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  ...به ورشو مي روم  .وطن پدر و مادريم

او را مي توانم . موھاي جوگندمي و چشمان شاداب و مھربان بود پدرم يك يھودي كم جثه، مريض با
سودھاي ارش مجسم كنم كه درتمام طول روز به روي انبوھي از دفاتر حساب خم شده و مشغول شم

اين تاجران در ضمن خويشاوندان دور او نيز محسوب مي . است )كه تاجران الوار بودند(اربابان خود 
پدرم نزد آنھا دفترداري مي كرد وماھي چھل روبل . ناميده مي شدند" خير بانيان" شدند و به اصطلاح 

به مراتب حجيم تر از كتاب  يیبه روي كتاب ھا ،ھر روز از ھنگام غروب تا پاسي از شب. مي گرفت
آن، ھداياي الھي و چيزھائي از  یھاي تالمود خم مي شد و در آنان بيھوده به دنبال  معني زندگي، مبنا

كه چگونه مطرح مي كرد ھنگامي كه مادرم شكايات بسيار قاطع و به جاي خود را . مي گشت اين قبيل
از نادختري مبتلا به  چطورو کند غذا و پوشاك خانواده شش نفريمان را با ماھي چھل روبل تامين 

پدرم بود نگھداري كند، پدرم كه غرق در تحقيقات فلسفي و بيماري رواني كه محصول ازدواج اول 
  .دارد به درشتي جواب او را مي دادلمودي خود بود بدون اين كه چشمانش را از روي كتاب ھايش برتا

او را مي شد واقعا دختر  .مادرم بيست سال از پدرم جوانتر بود، زني چاق و چله و سالم ولي بي سواد
مادي و محدود علاقمند بود و طرز رفتار پدرم كه انگار در  ،خانوادگي مسائلبه . بيست ساله ناميد

مشاجرات غيرقابل اجتنابشان غالبا به اين ختم مي شد كه . او را ديوانه مي كرد ،ابرھا پرواز مي كرد
به اتاق ديگر مي رفت و در را پشت سر خود محكم مي  ،پدرم كتاب مقدس خود را به زير بغل مي زد

ي آمد و از سوراخ كليد مي شد ديد كه دوباره جثه مچاله شده اش به روي بست صداي قفل شدن در م
تالمود خم شده و از صداي خش خش قلمش مي شد فھميد كه دارد تفسيرھا و نكاتي به زبان عبري در 

به اين ترتيب تا ديري از شب و اغلب تا ھنگام طلوع خورشيد ھمان طور ادامه مي  .كتابش مي نويسد 
  .داد

من او را دلداري مي دادم ولي در اصل با پدرم ھمدردي مي كردم . به تلخي مي گريست بلمادرم اغ
  .اگرچه مدتھا بود كه ديگر اعتقادي به مقدس بودن تالمود و وجود خدا نداشتم

از  3كه تقريبا ھشتاد ورست 2در ايالت ويتسبك 1وليز( خوشبختانه به دھكده كوچك و دور افتاده ي ما
را بازي  4حاملين فرھنگمالكين ليبرال و معلمين محل كه نقش  توسط )فاصله داشت ايستگاه راه آھن

 .باعث شده بود آخرين بقاياي اعتقادم به خدا را از دست بدھم که كتاب ھائي آورده مي شد مي كردند،
  .در شھر ما دبيرستان وجود نداشت .اينان معلمين مدارس ابتدائي بودند

. بيش از اندازه فرصت مطالعه داشتم ،وجود نداشت كه به آنجا بروم چون جائي براي ادامه تحصيل
زيرا در شھر ما تعداد خياطان و كفاشان بيش از تعداد ، احتياج مبرمي به آموزش يك حرفه نبود

تمام كارھاي خانه را مادرم داوطلبانه خود . كار خانگي ھم ھيچ وقت روي دوشم نبود. مشتريان بود
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 5روز بيست و چھار ساعت وقت داشتم كه اكثرش را به خواندن آثار پيسارفبنابراين در . انجام مي داد
  .، داستايوسكي و بسياري ديگر مي گذراندم9، نكراسوف 8كلب اسپنسكي ،7چرنيشفسكي ،6 سشدرين 

 ،گذاشتمن تاثير بسياري درچرنيشفسكي كه چه بايد كرد تحت تاثير اين كتاب ھا به خصوص رمان 
و  پول تصميم گرفتم تا زادگاه پدر بدونو  ای تحصيل يا آموزش حرفه كسبيل جواني بدون ادراو

جائي كه آرزو داشتم بتوانم مطالعه و كار كنم و مھمتر از . مادري خود را ترك گفته راھي ورشو شوم
  .اتفاق افتاد 1894ان اين در زمسته چرنيشفسكي راجع به آنان نوشته بود و ھمه با مردماني آشنا شوم ك

به خاطر مي آورم كه در اولين روزھاي ورودم به ورشو با دو ھموطن زن كه مثل خودم دختران 
آنھا در يك كارخانه تورسازي كار مي كردند و با . جوان نيمه كارگر و نيمه روشنفكر بودند آشنا شدم

دگرفتن خياطي تصميم گرفتم كه بعد از تلاش ناموفق براي يا. ھسته ھاي مخفي كارگري تماس داشتند
  .من ھم مثل دوستانم در يك كارخانه مشغول به كار شوم

پشت در . در آن زمان بي كاري در ورشو بيداد مي كرد .به اين سادگي ھا نبود ھم كار پيدا كردن
كارخانه ھا توده ي وسيعي از دختران موج مي زد كه حاضر بودند با نازل ترين حقوق مشغول كار 

بالاخره و بعد از مدتھا پرسه زدن در بين جمعيت بيكاران پشت در كارخانه ھاي تور سازي، . شوند
خودم را راضي كردم كه به كار در يك مغازه كوچك قناعت تنباكو، سيگار، شكلات سازي و غيره 

من قطعاتي را تھيه مي كردم كه كارگران ماھر از آنان . كارم بسيار يكنواخت و خسته كننده بود. نمايم
  .كراوات ھاي ظريفي مي ساختند 

ھشت ھيچ قانون و محدوديتي نداشت، بسيار طولاني و مزدھا از  10ساعات كار در روز ،در آن زمان
در اين كارگاه فقط بيست كارگر كار مي كردند، بيشتر دختراني كه آنجا . روبل در ماه بالاتر نمي رفت

  .كار مي كردند مجبور بودند براي تامين غذا و پوشاك خود به فحشاء تن دھند

بيدار كردن و روشن نمودن ھمكارانم پايان زياد خوشي نداشت، چون كارم را ن تلاش ھايم براي ياول
يكبار ديگر بايد دربه در به  .من براي دختران آنجا مضر بودم ،زيرا به قول استاد كارگاه. از دست دادم

به . اين بار در كارگاھي كار پيدا كردم كه شرايط كار در آن  بدتر از اولي بود. دنبال كار مي گشتم
  .طور خلاصه براي تامين كردن خود دوران تقريبا سختي را گذراندم

كه در  بورژوا خطاب مي كرديمدانشجوياني را  ،ينه زندگي در ورشو آن قدر پائين بود كه ماگرچه ھز
ولي از طرف ديگر  .غلب گرسنگي مي كشيديم،اماه بيست و پنج روبل از روسيه برايشان مي رسيد
معلم وجود  ،در آن زمان در ورشو بيش از حد. تلاش ھايم در تحصيل و مطالعه موفقيت آميز بود 

به اميد ورود به بسياري از محصلين يھودي و وجود داشت 11دانشگاه بزرگي در محدوده .داشت
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که نتيجه ی جنبش اعتصابی . تصويب شد 1897تنھا سه سال بعد در سال ) تقليل آن به يازده ساعت و نيم(اولين قانون تعيين ساعات کار 10
ولی اين قانون فقط در کارخانه ھای بزرگ به اجرا گذاشته می شد و نه در . عظيمی بود که تمامی مراکز بزرگ صنعتی روسيه را فرا گرفت

 . ککارگاه ھای کوچ
محدوده ی استقرار يا محله ی کليميان، ناحيه ای بود که در دوران حکومت تزاری، يھوديان اجازه نداشتند خارج از آن و در جائی ديگر  11

 . اقامت نمايند



 .مدندآمي  ورشوششم يا ھشتم دبيرستان به ، ارمھدانشگاه يا قبول شدن در امتحان براي كلاس ھاي چ
كه از دبيرستان به علت  بودنداز شھرھای مختلف روسيه  ھم یديگر کسانعلاوه بر محصلين يھودي 

ون ورود به در واقع چ .و می خواستند وارد دانشگاه ورشو شوند شده بودند اخراجفعاليت ھاي سياسي 
  .دانشگاه در ورشو ساده تر از مسكو و سنت پطرز بورگ بود، افراد متفاوتي در ورشو جمع شده بودند

مانده و به علت كمبود معلومات زبان  ھمه ي اين مردان و زنان انقلابي جوان كه از وطن خود دور
ل روسي را در ورشو تشكي 12بخش مھاجر نشينقادر نبودند با زندگي روزمره لھستان در آميزند، يك 

مشتاق انجام فعاليت ھاي انقلابي  ،بودند بخش مھاجر نشينكه در اين ی بسياري از معلمين. داده بودند 
  .از اين انرژي خود مي گشتندبودند و به دنبال برنامه اي براي استفاده 

تئوري  يكي از آنان مرا با. بنابراين نبايد جاي تعجب باشد اگر در يك زمان سه معلم با ھم داشتم 
. داد واز سومي تاريخ و ادبيات روسيه را آموختم آموزش را اقتصاد سياسيداروين آشنا كرد، دومي 

چه پايه  بخش مھاجر نشيندر حقيقت وجود اين ھمه معلم براي يك كارگر نشانه ي اين است كه اين 
  .اندكي در روسيه داشت

ما . كارانقلابي به مقدار وسيع در بين پرولتارياي لھستاني و كارگران يھود لھستاني صورت مي گرفت 
گري  از اين واقعيت مطلع بوديم خود نمي توانستيم در آن شركت كنيم زيرا سياست روسي در حالي كه

جمله زنان و  ازآنمقامات تزاري به شديدترين وجه اعمال مي شد و به ھمين جھت ھر چيز روسي و 
مورد سوءظن لھستاني ھا قرار  ،مردان روسي كه وجودشان را در ورشو مديون انقلاب مي دانستند

 مبنابراين در آن ھنگام كار انقلابي زير زميني براي ما به صورت يك روياي غير قابل انجا .تمي گرف
. ما ياس معني نداشت بخش مھاجر نشينبا وجود اين و عليرغم شرايط نامساعد در . در آمده بود

ه برعكس با اشتياق در جستجوي پيدا كردن راھي براي فعاليتھاي مخفي ھسته اي در بين كارگران ب
  .اين در و آن در مي زديم و ھمزمان با آن سعي مي كريم خودمان جھان بيني مان را تعيين كنيم

به مجادلات  عبه يادم مي آيد كه با چه حرص و ولعي تمام كتاب ھا و مقالات روزنامه ھائي را كه راج
 ،جمله من ازاكثريت  بخش مھاجر نشين در. مي خوانديم ،بود  13بين ماركسيت ھا و ناردنيك ھا

  ا14روسكاپاپوگاستي ناردينكي  طرفدار ماركسيست ھا بوديم فقط اقليت ناچيزي تحت تاثير روزنامه
 ظھاراتيادم مي آيد كه با چه علاقه و توجھي كتاب ا. قرار گرفته و از ما جدا شدند) ثروت روسی (

ھمچنين چندين بار كتاب . آن را با ديدي انتقادي نخوانديم امارا مطالعه مي كرديم  16استرو 15بحراني
را چه به طور دسته جمعي و چه انفرادي  18نظريه يگانه گرائي تاريخي تکاملرا به نام  17لخانفپ

ھميشه تا دير وقت شب در اتاق ھاي يكديگر بيدار نشسته و درباره ي مطالب كتاب بحث مي  .خوانديم
  . كرديم

                                                            
12 colony 
13 Narodnik  ی محسوب شوند، بدون انقلابيون سال ھای ھفتاد که معتقد بودند کمون ھای روستائی می توانند پايه ھای جامعه ی سوسياليست

در سال ھای نود، ناردنيک ھا در رشد جنبش کارگری مارکسيستی نقشی . اين که روسيه مجبور باشد که از مرحله ی سرمايه داری بگذرد
 . ارتجاعی بازی کردند
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بود و از زير دست ) لنين(رسالات ماركسيستي كه شامل يك مقاله از تولين يك نسخه از يك جلد 
سانسور بيرون رفته و سوزانده نشده بود و خوشبختانه در اثر موقيعتي به دست ما افتاده بود، شوري 

ك نسخه براي تمام گروه وجود داشت قرعه مي يجائي كه فقط و از آن باور نكردني در ما به وجود آورد
  .كه چه كسي اول آن را بخواند كشيديم 

 به علت ناآشنائي با جنبش مخفي لھستان ولي عمدتا به علت عدم وجود تشكيلات درميان ما دسترسي
گھگاھي نوشته ھاي . بسيار كم بود ،مان به ادبيات و نوشته ھاي مخفي كه در خارح به چاپ مي رسيد

اغلب . فقط يك نسخهاز ھر كدام مخفي كه در سنت پطرزبورگ چاپ مي شد به دستمان مي رسيد ولي 
  .نوشته ھا به صورت اعلاميه بود، به ندرت رساله اي دريافت مي كرديم

دريافت  د ،بي شكل و در حقيقت يك جمع وراج بو تا زماني كه گروه مان به اين صورت جورواجور،
ايده متشكل نمودن خود بسيار دير به مغزمان . نوشته ھاي مخفي به طور منظم و متشكل غير ممكن بود

زيرزميني و  چون تشكيلات ،تازه در آن زمان ھم به فكر ساختن يك تشكيلات علني بوديم .راه يافت
ل شد كه وظيفه اش را گروه كوچكي تشكي. غير قانوني را فقط مختص ھسته ھاي كارگري مي دانستيم 

ل داد كه در ضمن مي شد از آن به کيغذاخوري تش اتاق اين گروه يك. متشكل نمودن گروه ما قرار داد
كردن جھان بيني خود و ھمچنين به عنوان مركزي براي تشكيل  هعنوان يك كلوب براي بحث و فرمول

نكرديم بلكه چنين وانمود كرديم كه ما اين نقشه را براي ديگران فاش . ھسته ھاي كارگري استفاده كرد
مي خواھيم يك سالن غذاخوري جمعي درست كنيم تا از دست غذاھاي بد و آن سس ھاي تند كه در 

  .خلاص شويم ،رستوران ھاي يوناني به ما مي دادند

در ظرف چند روز پنجاه نفر به عنوان اعضاء ثبت نام . نقشه مان مورد استقبال ھمگان قرار گرفت
آشپز لھستاني ميانسالي را كه خواھان . ه ھر كدام حق ورودي به مبلغ سه روبل مي پرداختندكردند ك

آپارتماني دو اتاقه با آشپزخانه در پشت يك بلوك در خيابان . اداره سالن غذاخوريمان بود پيدا كرديم
پذيرائي از اعضايمان را با سوپ كلم و گندم سياه  .خوارو بار لازم را خريديم. اجاره كرديم 19سكاياناپ

 زبه طور نوبتي ا. اعضاء لذت مي بردند. كره اي و عالي كاشا و بدون سس ھاي تند شروع كرديم
شخصي كه نوبتش بود مي بايست ساعت ھفت صبح خود را به آشپز  .مشتريان پذيرائي مي كرديم

در پخت و پز كمك كند و بالاخره غذا  ،ا را بشويدظرف ھ ،معرفي مي كرد تا ھمراه او به خريد رود
  .را سرو كند

آنھا حتي ما را مفتخر . با وجود ظاھر ساده و غلط انداز دم و دستگاھمان پليس به آن سوءظن برده بود
ولي شوھر آشپزمان كه در خلاص شدن از . كرده و يكي از نمايندگان خود را به سراغمان فرستادند

به پليس او را  20قع و ناخوشايند ماھر بود با رد كرد سه چوبي و يا يك پنجيدست ميھمانان بي مو
در آن زمان پليس توجه مخصوصي به فعاليت ما نداشت دستشان از . راضي از آنجا بيرون فرستاد

تنھا بعد از اين كه تعداد زيادي گروه ھاي مطالعه از بين صنعتگران يھودي تشكيل . لھستاني ھا پر بود
  .ھا شروع به تحت نظر گرفتن ما كردندداديم آن

از عبارت پردازي ھاي انقلابي خسته شده و صادقانه مي خواستند فعاليت واقعي  کسانی کهبه زودي 
گاه پليس از محل  گرچه بازديدھاي گاه و بي. شروع به جمع شدن در اطرافمان كردند ،انقلابي كنند
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. باز ھم اتاق پذيرائي مان محل بحث ھاي اقتصادي و سياسي بود ،مشخص مي كرد كه مراقبمان ھستند
اين اتاق در ضمن براي برقراري ملاقات ھاي كارگران يھودي كه روسي صحبت مي كردند ھم به كار 

  .مي رفت

بسياري از آنان در  ،در اواخر سال ھاي ھشتاد الكساندر سوم دستور اخراج يھوديان را از مسكو داد
تعداد زيادي تاجر در بين اين يھوديان بود ولي اكثريت آنان  صنعت گراني بودند . دندورشو اقامت نمو

لھستاني ھا و  ی اين مھاجران مسكو مورد كينه. ال كار مي گشتندبكه در اطراف كارگاه ھا به دن
ي لھستاني ھا از آنان متنفر بودند چرا كه آنان يھودي بودند و روسي حرف م. يھوديان لھستاني بودند

صحبت نمي  21يديش -لھستانيی زدند، يھوديان لھستاني با آنان دشمن بودند چون تازه واردين به لھجه 
ھمه چيزشان روسي علي رغم تبعيدشدنشان يھوديان روسي  كردند و زبانشان ليتواني بود و چون كه 

در اما . ستاني بودندخوشايند لھستاني ھا نبودند ولي اقلا لھھرچند در صورتي كه يھوديان لھستاني  ،بود
حقيقت ھم لھستاني ھا و ھم يھوديان لھستاني بدين جھت كه در وجود اين تازه واردين رقبائي را در 

  .رابطه با حرفه و تجارت خود مي ديدند از آنان بدشان مي آمد

ھا ناميده مي شدند  22اين صنعت گران يھودي روسي كه به خاطر اين كه از ايالات ليتواني بودند ليتواك
اولين ھسته ي نجاراني كه به وسيله ي . عناصر تشكيل دھنده ي فعاليت گروھي زيرزميني ما شدند

كه به خاطر آن فئودور به خانه ي يك  كاملا به خاطر مي آورم را متشكل شده بود 23سكييمبوتئودور ل
  .روبل در ماه اجاره نمودنجار يھودي پير نقل مكان كرد و گوشه اي از اتاقي را به قيمت سه 

است كه راجع به او  سكي عميقا در ذھنم نقش بسته است به طوري كه برايم مشكليمبوشخصيت فئودر ل
زاده ی پسر يك سرھنگ اشراف . او از محيطي مي آمد كه كاملا براي ما بيگانه بود . چيزي ننويسم 

به خاطر فعاليت ھاي . از كرده بودفعاليت انقلابي خود را در مدرسه آغ. شھر سنت پطرزبورگ بود
سياسي اش از بسياري مدارس تبعيد گشت تا سرانجام سر از انستيتوي دامپزشكي ورشو در آورد و به 

ھمه ي تلاش ھايش  يك ھدف را در  .ھمان اندازه به دامپزشكي علاقه داشت كه به دستور زبان چيني
يك ماركسيست و مومن به پيروزي  ،تمام معني او يك سوسيال دموكرات به .فعاليت انقلابي: برداشت 

به طور مدام در پي نفوذ در ميان توده ھاي كارگر بود كه . طبقه كارگر حتي در روسيه عقب افتاده بود
نه صرفا نقش يك مبلغ موقتي را بازي نمايد بلكه به عنوان يك كارگر در زندگي روزمره آنھا و بخشي 

عتگر يھودي دعوتنامه اي براي شركت در مراسم ازدواج دريافت زماني كه از يك صن. از آنان باشد
. كنش زيادي به سمت يھوديان فقير داشتبه ويژه . مي نمود از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد

  ."يك اسرائيلي كامل شده هپسر " رفقايش برخي اوقات به شوخي مي گفتند

ولي .جنبش زيرزميني لھستان راه يابد نزديكي به خصوصش به كارگران او را قادر ساخت كه به 
مخالفتي ندارند ولي مايل نيستند با  ھنگامي كه به نوعي به او گوشزد كردند كه گرچه با وجود خود او

  .رفقاي يھودي او تماس برقرار كنند، بسيار آزرده خاطر گشت

او را قبول   از ما قرار داشت كه ھمه چشم بسته لحاظ اخلاقي چنان در سطح بالاتري فئودور از
. حتي وقتي  مست مي كرد و رنج مي برديم نمي توانستيم خود را راضي به انتقاد از او نمائيم. داشتيم
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سعي مي كرد از . ميان جمع نيم گرسنه و ژنده پوش ما، فئودور گرسنه ترين و ژنده پوش ترين بود
شاگردانش فراموش مي ولي چون قرارھايش را با . طريق تدريس خصوصي به درآمد خود بيافزايد

به پول ناچيزي را ھم كه گاھگاه از مادر خود دريافت مي كرد . كرد، مشتريان خود را از دست مي داد
حتي رفت و آمدھايش به . اولين خانواده گرسنه و يا اولين گداي پيري كه در خيابان مي ديد مي بخشيد

غروب ھا . كرد و به او غذائي رسانيد اغلب مشكل مي شد او را پيدا .نداشتمحل ما ھم ھيچ ترتيبي 
اين ھسته براي من به . بعد از كار، معمولا در ھسته ي مخفي او در مغازه ي نجاري شركت مي كردم

مثابه مدرسه اي بود كه كمكم مي كرد تا قبل از اين كه جرائت كرده مسئوليت كار تبليغي در بين مردم 
  .را به عھده بگيرم آماده شوم

فقط دو سه جوان در ميان آنان بود بقيه . ، دوازده نجار در ھسته ي او شركت مي كردنددر حدود ده  
را براي  25چگونه زندگي مي كنيمبه نام  24ديكستاينفئودور رساله ي . يھوديان پير و ميانسال بودند
اين يك صرفا روخواني نبود، بلكه بيشتر شبيه بحثي بود كه ھمه غرق آن . افراد ھسته اش مي خواند

. بعضي اوقات اين بحث ھا تبديل به مشاجره مذھبي بين فئودور و يھوديان تالمودي مي گشت. مي شدند
  .ه مي شدعلاوه بر اسامي ماركس و انگلس اسامي مسيح جھودا و فلسطين در بحث ھا برد

ارزش افزوده و غيره شكل  ،از ميان اين افراد گوناگون بحث ھاي منظمي در مورد مزد، روزگار
فئودور ھسته ھاي كارگري زيادي از اين نوع در نقاط مختلف شھر داشت كه ھميشه به آنجا با . گرفت

يه كند ديگر اين كه به دو علت يكي اين كه پول به اندازه كافي نداشت كه صرف كرا. پاي پياده مي رفت
آن قدر كار مي كرد تا از خستگي از حال مي  .با پياده رفتن مطمئن مي شد كه كسي در تعقيب او نيست

در اين زمان ھا خود را از تمام رفقايش . برخي اوقات ماليخوليائي مي شد و مشروب مي خورد. رفت 
اين حملات رواني اش ھر سه يا چھار . تلاش ھا براي پيدا كردنش به جائي نمي رسيد و پنھان مي كرد

ماه يكبار اتفاق مي افتاد ، بعد از اين حملات به خصوص خجالت مي كشيد كه با دوستان صميمي اش 
عادت به مشروب خوري موروثي اش به سرعت سلامت او را و كار سخت، گرسنگي. روبه رو شود

بعد از . افتاد، سل گرفت) م زندان ورشو نا( 26دلسيتاوقتي كه دستگير شد و به سلول نمناك  .تحليل برد
او  مادر فئودور. به مادرش دادند، او را كه ديگر خطرناك نيستدو ماه  ژاندارم ھا وقتي مطمئن گشتند 

چنين بود داستان كوتاه و غم انگيزشخصيت برجسته ي گروھمان  .به كريمه برد ولي در راه مرد را
  .سكيمفئودور لوبي

 اين محفل متشكل از كارگران. وارد شدم 27به محفل ديگري در خيابان دلنايا براي كسب تجربه بيشتر
فكر مي . رھبري مي شد 28ل كلاس ھشتم دبيرستان به نام ساشابشكه سازي بودكه به وسيله يك محص

براي افراد محفلش مي  ار 30كار و سرمايهبه نام  29اسويدرسكيكنم كه ساشا رساله ي غير علني 
ساشا اعلاميه ھائي براي . شركت مي كردم ،ث ھايي كه بر سر اين كتاب داشتندھم در بح من .خواند

او به ترتيبي . اعضاء محفلش مي آورد، و خودش آنھا را از زبان لھستاني به روسي ترجمه مي كرد
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گرچه ساشا يك ليتواك بود كه از مسكو به ورشو . اعلاميه را ازجنبش زير زميني لھستان تھيه مي كرد
رده بود در ورشو تربيت شده بود و به راحتي به زبان لھستاني تكلم مي كرد و تعداد زيادي مھاجرت ك

ساشا ارتباطات زيادي با خياطان  ،علاوه بر كارگران بشكه سازي.داشتلھستاني دوستان دبيرستاني 
اعتصاي به راه  :او ھميشه براي كار توده اي جان مي داد. پارچه فروشان و غيره داشت ،ليف سازان
به راه انداختن تظاھرات توده اي داشت و ھر آنچه كه از  استعداد زيادي در تشكيل و مي انداخت،

ھمان طور كه فئودور مدرسه . دستش بر مي آمد انجام داد تا مرا ھم به راه اعتصاب و شورش بكشاند
و بر سر اين مسئله ميانه اش  ي دامپزشكي اس را از ياد برده بود ساشا ھم از دبيرستان صرفنظر نمود

  .يرستان وھم با خويشاوندانش كه با آنان زندگي مي كرد به ھم خوردبھم با مسئولين د

درست ھمان گونه كه فئودور . عجيب است كه ساشاي يھودي به سمت كارگران روسي كشش داشت
و فرار كند و به ساشا ھمواره آرزو داشت كه از ورش .مايل داشتتكاملا روسي به كارگران يھودي 

من ھم تقريبا  .ملي وجود نداشتی جائي كه اين مسئله لعنتي و نفرين شده  ،مناطق واقعي روسي برود
 او مرا قادر ساخت تا براي اولين بار در زندگي خود در چاپ مخفيانه ي اعلاميه. به او حق مي دادم 

  .يك سعادت آسماني نصيبم شده بودچند ساعتي را كه درآنجا گذراندم گوئي چيزي مثل  .شركت كنم ای

يك دستيار  از در قسمت كوچكي از اتاقي كه 31من در خيابان ميرانوف :جريان به اين ترتيب اتفاق افتاد
در خانه را يك روز ساشا به من گفت فردا تمام روز . زندگي مي كردم ،جراح پير كرايه كرده بودم

تا به حال نديده بودم كه اعلاميه ھا . خوشحاليم حد و مرزي نداشت. ما مي خواھيم به اتاقت بيائيم  ،بمان
ساشا و رفيق ديگري را كه تا آن زمان   ،فرداي آن روز با قلبي لرزان. مخفي چگونه چاپ مي شوند ي

يك  .ه را باز نمودبقچ. آن رفيق نيم بقچه اي به زير بازويش بود. دادم  هنديده بودم به اتاقم را
اعلاميه پشت  .ساشا ماھرانه كار مي كرد. جوھر و مقداري كاغذ سفيد در آن بود ،32ھكتوگراف

حوالي . اعلاميه بود كه از ھكتوگراف بيرون داده مي شد و من و رفيق ديگر به ساشا كمك مي كرديم
اولين كسي كه خانه را ترك  .غروب، قبل از اين كه صاحبخانه ام برگردد، كارمان به پايان رسيده بود

به نظر مي رسيد كه نسبتا فربه شده چون نصف اعلاميه ھائي را كه چاپ شده بود . كرد، ساشا بود
كه ھكتوگراف را پنھان كنم تا رفيق به من گفته شده بود . كمي بعد رفيق دوم رفت .زيركتش مخفي نمود
رد و در ضمن به من تذكر داد تا ھمه ي او به زودي آمد و ھكتوگراف را ب. سومي به دنبالش بياد

چون خيلي  ،زيادي انجام دادم تاسفمن اين كار را با . كاغذھاي به درد نخور باقي مانده را بسوزانم 
  .دلم مي خواست آن پاره ھاي كاغذ را به عنوان يادگاري از آن حادثه بزرگ نگاه دارم

چاپ اعلاميه  ی به شيوه ،ه داشته باشمجتو اعتراف مي كنم كه بيش از آن كه به مضمون اعلاميه ھا
چه  ياتوانم به خاطر بياورم كه به چه خاطر اين اعلاميه منتشر مي شد  حتي نمي .علاقمند شده بودم

صفوف خود را " ، "رفقا متشكل شويد " فقط عبارتي از اين قبيل  .كساني زير آن را امضاء كرده بودند
  .نوشته شده بود به يادم مانده استكه در بالاي اعلاميه " تحد شودكارگران جھان م" و يا " فشرده كنيد

بعدا دريافتم كه او وارد دانشگاه كيف شده و مسئوليتي را در . كمي بعد ازآن ساشا ورشو را ترك كرد
. انتظار حكم در زندان باقي ماند دراو در كيف دستگير شد و مدت زيادي . حزب به عھده گرفته است

ك شرح حال از مرگ او از اين قراراست كه او به ي. و مدتي بعد در گذشت تبعيد شدسپس به سيبري 
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تر مي آيد اين  ھنگام شكار اشتباھا به وسيله ي گلوله اي كشته شد و شرح ديگري كه به نظر من محتمل
  .است كه او در يك حالت افسردگي ناشي از دوري از فعاليت انقلابي خودكشي نمود

ده ي فعاليت تبليغاتي فئودور و ساشا من خود جرائت كرده و رھبري دو محفل را در دست ھبعد از مشا
يكي محفلي از زنان بود كه شامل ھفت زن جوان خياط مي شد كه علي رغم جوانيشان كار . گرفتم

جلسات بيش از آن شلوغ و پرو سر و صدا بود كه بتواند مخفي ولي . محفل را خيلي جدي مي گرفتند
قيافه ي زيبا و بي  .و به اين دليل لازم بود كه آن شور و ھيجان اعضاي جوان كمي محدود شودبماند 

كه متشكل كنندگان اين گروه بودند به خصوص خيلي  34و صورت افسرده و آرام استر 33قرار راشل
محفل دوم گروھي از خياطان بودند كه براي كارگاه بزرگ . روشن در خاطرم نقش بسته است

به نام گريشا ك كاغذ چسبان ننده ي اين گروه خياط نبود بلكه يمتشكل ك. كار مي كردنددوزندگي  
در  گريشا نقش بسيار فعالي. بود كه با گروه ما ارتباط داشت و اغلب به غذا خوريمان مي آمد 35زارف

 داشت ونيز متحد کردن صنعت گران ليتوانی در اجتماعات مشترک المنافعی که ھا متشكل كردن محفل
بودجه ھا از كمك . اين اجتماعات از كارگران حرفه اي تشكيل مي شد. نطفه ھاي اتحاديه ھا بودند

درصد معيني از مزد ناچيز اعضاء تھيه مي شد و براي ياري كارگران در اعتصابات و ھمچنين كمك 
  .به رفقاي دستگير و تبعيد شده و حتي براي خريد نشريات به كار مي رفت

 كار و سرمايهدر ھر دو محفل رساله ي . محفل خياطان به آرامي پيش نمي رفت ،برعكس محفل زنان
. ولي خياطان اصرار داشتند كه بحث را به مسائل تخيلي بكشند .ي اسويدرسكي را مطالعه مي كرديم

كه در ھر فرصتي مي ( را 36ھر چه سعي كردم نتوانستم آنھا و به خصوص يكي از آنھا به نام زالمن
به روي مسائل واقعي  )خلقت جھان و غيره بكشاند ،به خدا را )ريشه ي ھمه چيز(خواست بحث 
زالمن حتي يك مقاله ي فلسفي درباره ي چھار عنصر كه به وسيله ي اين عناصر مثلا . متمركز كنم

زالمن با بحث عناصرش زجرم مي داد حتي خارج از محفل ھم ھر روز . جھان آفريده شده بود نوشت
  .نه ام مي آمد تا نظر فلسفي خود را برايم شرح دھد و راحتم نمي گذاشتيكشنبه به خا

ما . زندگي مي كردم ،كه به ورشو آمده بود )38استاوسكايا( 37رز زليکسوندر اين زمان با خواھرم 
من يك قسمت آن را گوش مي كردم و او . قرار گذاشتيم كه نوبتي به نطق ھاي زالمن گوش كنيم

ام حوصله ي شنيدن تمامي حرف ھاي بي ربط او را نداشتيم، ولي از يك طرف ھم ھيچ كد. باقيمانده را
از آن جائي كه تمايلي به مطالعات فلسفي نداشتيم و معلوماتم در اين زمينه . نمي خواستيم او را برنجانيم

  . در اولين فرصت از اين محفل دست كشيدم .محفل برايم كاملا مشكل شد اين كم بود كار در

به وضوح در اعتصاب معروف سنت که (كارگران در سالھاي نود ی عظيم جنبش تودهرشد 
لزوم به روشني به سوسيال دموكرات ھاي روسيه  )پطرزبورگ در تابستان خود را نشان داده بود

  . تبديل فوري كار محفلي به كار وسيع توده اي را نشان داد
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ال بسيار مھم ديگري را در پيش پاي ما قرار شرايطي كه ما تحت آن در ورشو فعاليت مي كرديم سئو
ترويج بايد به كدام زبان باشد روسي يا يھودي؟ وقتي در بين تعداد محدودي كارگران يھودي كار : داد

زبان روسي به كار مي برديم ولي ھنگامي كه كار در بين توده وسيع كارگران يھودي كه  ،مي كرديم
در موقعيت  ،لازم بود كه به زبان يھودي كارمان را پيش ببريمو اكثر آنھا روسي نمي دانستند آغاز شد

بان يھودي بسياري از رفقاي ما يھودي نبودند و بنابراين نمي توانستند به ز. يمدشواري قرار گرفت
من گرچه مي توانستم به زبان يھودي قدري بخوانم و بنويسم ولي اين به ھيچ وجه براي . صحبت كنند

چندين لغت معمولي مي دانستم ولي به ھنگام رھبري محفل ھا يا سخنراني . ي نبودپيشبرد اھدافمان كاف
  . كاملا در مي ماندم

ھنگامي كه شروع به نشر اعلاميه جھت شركت در اعتصابات و ھمچنين پخش نشريات سري كه از 
طريقي  شد و به جاسوسي ما البته به جلبتوجه پليس بيشتر به ما  ،خارج به دستمان مي رسيد كرديم

فرد مظنوني در كنار درب كشيك مي داد و ساعت ھا آنجا مي ايستاد تا شخص . كاملا ابتدائي پرداخت
  .بگيردديگري كه به ھمان اندازه مشكوك بود آمده و مسئوليت را به عھده 

اين فرد او را تعقيب مي كرد و اگر كسي به آن طرف خيابان مي رفت  ،اگر كسي از ما جائي مي رفت
بود يك نفراز ما قبول كرده و او  برخي اوقات كه خيلي مزاحم. او زودتر خودش را به آن جا مي رساند

ظاھرا براي گردش به پارك ) كبوتر پرقيچي(اين فرد ما . را به دنبال خود برده از آنجا دور مي كرد
در مدت زماني كه جاسوس كبوتر . رفت و جاسوس ھم با دقت او را  دنبال مي كرد مي 39نیساكسو

آن وقت . پرقچي ما را دنبال مي كرد ما ھمه ي كارھايمان را بدون مزاحمت در خانه انجام مي داديم 
    .رفقا به خانه رفت و آمد مي كردند در حالي كه جاسوس در پارك ساكسوني به دنبال نخود سياه بود

 ينااوكتماس داشت و خواھر 41گروه رھائي كاردانشجوي زوريخي كه با ( 40د از ورود ورابع
شروع كرديم به دريافت نشريات از به آنجا  )يكي از دوستان صميمي ما، 42الكساندرونا توشينسكي

ورا نه فقط نشريات را به ورشو مي  .خارج كه اين بار منظم تر و با دردسر كمتر انجام مي گرفت
او اگرچه در . ينا الكساندرونا بيش از يك سمپات بود اوك .آورد بلكه به سنت پطرزبورگ ھم مي برد

متشكل كردن محافل كارگري شركت نمي كرد، ولي آن قدر براي گروھمان ريسك كرده بود كه ما او 
مالك بزرگي بود كه  ،به او سري مي زد شوھرش ھم كه گاھگاھي. را يكي از خودمان مي دانستيم

ه پليس لھستان فاسد شوھرش قبلا يك ليبرال بود ولي آن زمان با عضويت در ادار. ورشكست شده بود
ينا از وجود شوھرش شرم داشت و ديدارھاي او آزارش مي داد ولي با اين وصف نمي اوك. شده بود 

و ديدارھاي شوھرش كوتاه و به  به ھر حال بازديد. توانست خود را راضي به بريدن كامل از او نمايد
  .به محض اين كه خانه خلوت مي شد فوري آن را در اختيار ما مي گذاشت. ندارت بود

ھرگز نمي گذاشت . شوخ و مشوق بود و خستگي را از ياد انسان مي برد ،اوكينا الكساندروفنا آرام
 ،با درآمد نسبتا كمي كه از راه تدريس درس فرانسه به دست مي آورد .كسي كاملا گرسنه و خسته شود

در زماني كه من . ولي علي رغم آن ھميشه به محتاج ترين افراد گروه كمك مي كرد .زندگي مي كرد
  .حتي براي غذا آه در بساط نداشتم او بود كه به دادم مي رسيد
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كمك  ،اي ديگر در ورشو از گرسنگي نمرديمدر حقيقت دليل اين كه من و خواھرم و بسياري از رفق
برادري واقعي در گروھمان و به ويژه كمك ھاي اوكينا  ی مان ، رابطهان ھاي جمعي رفيق
در بيمارستاني  کينااو. در نتيجه كمك ھاي او بود كه من بعدھا توانستم به خارج بروم .الكساندروفنا بود

اجازه نمي داد  ،كه ناشي از زندگي مخفي ما مي شدزيرا خطراتي . در جنوب و دور از ما جان سپرد
  .كه بتوانيم از او و امثال او كه به ما نزديك و برايمان عزيز بودند پرستاري نمائيم

نمي توانم بگويم كه ھمانند گروه متحد و متشكلي كه اقدامات معيني  ،تحت شرايطي كه ما قرار داشتيم
احتمالا چنين گروھي تحت رھبري فئودور . كار مي كرديم ،انجام مي دھد و تصميمات معيني مي گيرد

فقط به يادم مي . ولي من به عنوان يك كادر معمولي كارگر چيزي راجع به آن نمي دانستم. وجود داشت
در محفل مطالعه نموده و  .آيد كه به مثابه يك كمون زندگي كرده و ھمه جور مسائلي را بحث مي كرديم

كسي بيانيه اي مي نوشت و ديگر رفقا آن را خوانده و بحث مي . رديمھمواره با ھم مشورت مي ك
تقسيم كار درستي . كسي كه از لحاظ تكنيكي وارد بود قبول مي كرد كه آن را چاپ و پخش كند. گذاشتند

شرايطمان تا حدودي مصنوعي  يعنی  به طور كلي كارمان به نوعي محدود بود .بين ما وجود نداشت
مجبور بوديم فقط در بين صنعتگران ليتواني كار  ،كه فقط زبان روسي مي دانستيماز آن جائي . بود

چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ يھودي لھستاني  كنيم كه در مقايسه با توده ھاي كارگر وسيع لھستاني و
از ليتواني ھا فقط صنعتگر بودند و طبيعتا در مركزي بزرگ و صنعتي مملو . كمي قابل مقايسه نبودند

بي جھت نبود كه اعضاي . توده ھاي وسيع پرولتاريا مانند ورشو نمي توانستند نقش مھمي ايفا نمايند
  .ھاي روسي شركت نماينده فعال تر ما در در پي آن بودند كه از ورشو گريخته و در فعاليت گرو

د كه براي شخص من امكان فعاليت در مراكز صنعتي روسيه تنھا زماني مي توانست صورت پذير
يعني مي بايست حرفه اي در . اجازه نامه اي مبني بر زندگي در خارج از محله ي كليميان مي گرفتم

با . دست مي داشتم و اين براي كسي كه زندگي يك كارگر حرفه اي را پيشه كرده بود كار ساده اي نبود
بعد . ي توانستم ببينمي مامائي م جائي كه يك دوره ي شش ماھه ،بروموجود اين تصميم گرفتم به وين 

ديپلم مامائي . از گرفتن ديپلم در وين مي بايست در يك دانشگاه روسي در امتحان مربوطه قبول شوم 
ه يھر بخشي از روسبه من اين حق را مي داد كه در  ،كه بعد از موفق شدن در امتحان داده مي شد

  .زندگي كنم و امكان كار زير زميني انقلابي را داشته باشم

  

  

  

  

  

  

  

  



  اولين سفرم به خارج

جائي كه كسي از  ،برگشتمبه زادگاھم ) وين(براي گرفتن گذرنامه جھت رفتن به خارج  1896در پائيز 
كه لقب  43مرد پيرو براي اولين بار اسم   به محض ورود به شھر. فعاليت انقلابي من اطلاعي نداشت

در آن زمان نمي توانستم رابطه اي بين اين لقب . سياسي لنين در سنت پطرزبورگ بود به گوشم خورد
زماني را كه براي . كه آنچنان حريصانه مقالاتش را در ورشو خوانده بودم بيابم ) لنين.اي.و(با تولين 

والدين . داشتم 44م النا سولومونوفنادوستي به نا. شنيدم كاملا بيادم ھست " مرد پير" اولين بار راجع به 
النا نيز ھمچون من . در حومه ي شھر زندگي مي كردند  ینسبتا فقيري داشت كه در كلبه ي كوچك

در آنجا فرصتي . زادگاھش را ترك گفته ولي به جاي رفتن به ورشو به سنت پطرزبورگ رفته بود
وقتي از مادرم شنيدم كه النا ھم آمده تا . بگذراندنصيبش شده بود و توانسته بود دوره ھاي پرستاري را 

با عجله به خانه اش رفتم تا آخرين خبرھاي انقلابي سنت پطرزبورگ را دريافت . خانواده اش را ببيند
  .كنم

ھر يھودي محترم ، حداقل پنج شمع سوسوكنان آن كلبه ی غروب يك روز جمعه بود و مانند خانه 
لنا تعدادي اعلاميه ھاي سنت پطرزبورگ را از ميان اسباب ھايش ا. ائي مي بخشيدمحقر را روشن

در رابطه با اين اعلاميه النا به . نشسته  و مجذوب خواندن آنھا شديمدر زير نور شمع که  بيرون آورد
. كه واقعا پير ھم نيست زندگي مي كند" مرد پير " من گفت كه در سنت پطرزبورگ شخصي با لقب 

اين اعلاميه ھا را بنويسد و به  ن زمان در زندان بود ولي از ھمان زندان موفق شددر آ" مرد پير" اين 
 جالب ترين چيزي كه در آن زمان نوشته بود رساله اي. دست رفقاي خود در خارج از زندان برساند

كه در آن  45چه كساني دوستان خلق اند و چگونه بر عليه سوسيال دموكرات ھا مي جنگندبه نام  بود
ھاي تخيلي ناردنيك ھا و يا پوپوليست ھا را كه در آن زمان در جنبش سوسيال دموكراسي  تئوري

  .متاسفانه النا نتوانسته بود يك نسخه از اين رساله را به دست آورد. روسيه غلبه داشتند رد مي كرد

كه منتظرش بودم و من به به دستم رسيد  از طرف فرماندار ويتبسكچھار ماه گذرنامه اي  –بعد از سه 
ھمان طور كه گفتم ھزينه سفرم به وسيله ي اوكينا . رفتم تا از آنجا به وين بروم ورشوطرف 

از دوستان ترتيبي داده شده بود كه مقرري اندكي ھم  تعداديھمچنين با كمك  ،الكساندروفنا تھيه شده بود
  .برايم فرستاده شود

ين ملاقات كردم در و هاولين كسي را ك. وبي برقرار شده بودبه خ یارتباط با محافل انقلابي خارج
بود كه در سالھاي بعد منشويك شد و  رھائي كار لرد يكي از بنيانگذاران گروهسآك.بود 46دختر اكسلرد

آشنائي با . دخترش ورا آكسلرد دانشجوي رشته پزشكي بود. به دشمن علني اتحاد شوروي تبديل گشت
ھر چه زودتر كارھايم را بتوانم ت ناشي از نقص در زبان آلماني غلبه كنم و او كمكم كرد تا بر مشكلا

تحصيلات در زوريخ باعث گشته بود كه ورا زبان آلماني را به خوبي تكلم كند در  .سر و سامان بخشم
  .ضمن او شخصا رھبران برجسته حزب سوسيال دموكرات اتريش را مي شناخت
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از قبيل جلسات توده اي ، اعتصابات، ستيز شديد حزب در پارلمان، در زماني كه در وين بودم حوادثي 
كه با رسوم  گذاشتھمه و ھمه تاثير بسياري بر من  47تظاھرات خياباني بر عليه وزارت منفور بادني

در يك جلسه ي توده اي وسيع مركب از عملگان دھقاني . فعاليت در محافل مخفي تربيت شده بودم
برخي ازآنان برخاسته . كارگران با دقت زياد به سخنرانان گوش مي دادند اين. شركت كردم  48گاليس

روي سكو رفته در حالي كه پيشبند بر تن و كفش كارگري در پا داشتند نطق ھاي شورانگيزي ايراد 
ولي با مشاھده ي . آنھا دھقانان ايالت ويتبسك كشور خودمان را به خاطرم مي آوردند. مي كردند

من مي گفت كه زماني در زادگاه بومي ام چنين  حاظ طرز تفكر داشتند اگر كسي بهاختلافي كه از ل
اگرچه مشتاقانه به پيروزي . جلساتي برقرار خواھد شد به او مي گفتم كه زيادي در رويا به سر مي برد

انقلاب در روسيه مومن بودم ولي در آن زمان اين پيروزي به نظرم خيلي دور و غير قابل حصول مي 
  .دآم

نه تنھا در جلسات بزرگي كه در آنھا مروجين برجسته تر نطق ھاي آتشين ايراد مي كردند ، بلكه در 
اجتماعات كوچكي ھم كه در كلوب ھا برگزار مي شد و سخنرانيھا و بحث ھاي تئوريك در آن صورت 

سوسيال ويزينيستي به وضوح در حزب گرايش ربود که  اين زمان  در .مي گرفت، شركت مي كردم
 رو يا مقالات او را د 49به خاطر نمي آورم كه آيا كتاب ادوارد برنشتين. دوكرات آلمان آشكار شده بود

خوانده بوديم يا نه؟ ولي يادم است كه انتقاد كردن به ماركس و عوض كردن  50داي نيوزيتمجله ي 
نيسم مي يه ي رويزدر جلسات كلوبي بحث ھا به طور عمده به دور مسئل .تئوري ھايش مد شده بود

گرچه تمايل شخصي من به طرف ماركسيست ھاي ارتدكس بود و نه به طرف آنھائي كه از . گشت
  .با اين وصف خيلي برايم مشكل بود كه سر وته اين جدل ھا را درك نمايم. ماركس انتقاد مي كردند

خود را در خاطره من " يقابلكه آنچه عم  .تبعيد شدگان روسي در وين تاثير ويژه زيادي بر من نگذاشتند
زندگي در وين متنوع و . ويني كه مركز جنبش كارگري اتريش بود. جايگزين ساخت وين ديگر بود

با وجود اين كه من  و ورا . ولي استطاعت مالي آن را نداشتم كه مدت زيادي در آنجا بمانم . جالب بود
اتاق كوچكي كرايه كرده بوديم و . كشيدزندگي ساده و فقيرانه اي داشتيم، پول ھايمان به سرعت ته 

به ندرت به خود اجازه مي داديم كه غذاي . سيب زميني به سر مي آورديم تقريبا با عدس و سالاد
دوستانمان ما را دست مي انداختند و مي گفتند خوردن چنين غذائي . اعياني بيفتك گوشت الاغ بخوريم

  .باعث دراز شدن گوش ھايمان مي شود

از آنجائي كه پولمان داشت ته مي كشيد سعي مي كرديم ھر چه بيشتر و ھر چه زودتر از اوضاع مطلع 
را صبح ھا مي خريديم و قبل از ھر چيز به صفحه ي پشت آن جائي  51اربيترزيتانگ روزنامه .شويم 

د را طبق كه محل اعلام جلسات ، سخنراني ھا و گزارشات بود نگاه مي كرديم و برنامه روزانه ي خو
مجبور بوديم بيشتر راه را با پاي پياده طي كنيم ولي اگر جلسات جالب بود به پياده . آن تنظيم مي كرديم

ورا و دوره مامائي من مي  گاھگاھي ھم به ياد كار اساسي  خود يعني دانشگاه. روي اھميتي نمي داديم
بنابراين نبايد باعث تعجب شود   .ئيمافتاديم ولي سعي مي كرديم حداقل توجه و وقتمان را صرف آن نما

  .كه چرا من در امتحانم قبول نشدم و مجبور شدم يك ترم ديگر باقي بمانم
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دعوتنامه اي دريافت نمودم مبني بر اين كه تعطيلات تابستانم را در خانه ي والدين ورا در زوريخ 
ھايم اين بود كه با گروه يكي از آرزو. مدت ھا راجع به سفري به سوئيس فكر كرده بودم. بگذرانم

در ضمن مي خواستم نشريات مخفي زيادتري را بخوانم و از منابع . تماس برقرار نمايم رھائي كار
  .دست اول دريابم كه درجنبش زيرزميني روسيه چه مي گذرد

و برنشتين را در آن  55،كائوتسكي 54و ھمچنين ببل 53و ورا زاسوليچ 52در خانه ي آكسلرد، پلخانف
  .تابستان ملاقات كردم

در باغچه ي خانه اكسلرد ايستاده . به خصوص اولين باري را كه پلخانف را ديدم به خاطر مي آورم 
ناگھان مرد مرتب . پسر اكسلرد كه تازه با دوچرخه اش رسيده بود صحبت مي كردم 56اشبودم و با سا

باز بر تن داشت، كفش ھاي قھوه اي و دستكشي از پوست و ميانسال اروپائي كه كت شلوار خاكستري 
خب دوچرخه ات : بزغاله پوشيده بود، با اشاره ي سر به ما سلام كرد و به طرف ساشا برگشت و گفت

  يا درست نيست كه يك آقاي اصيل ،سوار اسب فلزي شود؟مي توانم سوارش بشوم يا  چطور است؟

ھوشي دارد كيست؟ و وقتي آقا وارد خانه ي شد ساشا را پيش خودم پرسيدم اين آقائي كه چشمان با
را نمي  57تو جورجي والنتينويچ چي؟"ساشا با شگفتي به من  نگاه كرد و گفت . سئوال پيچ كردم 

  "شناسي؟

پلخانف به جاي اين كه طبعا جواني كه در ھلند بزرگ شده بود نمي توانست بفھمد كه بر طبق درك من 
  .اي زرد رنگ بپوشيد مي بايست لباسي ژنده و ساده مي داشتدستكش ھاي پوست بزغاله 

ولي اگر سرووضع ظاھري پلخانف و عاداتش باعث كمي دلسردي در يك كارگر انقلابي زيرزميني 
در آن . سرو وضع ورا زاسوليچ و شيوه ي زندگي اش صد بار اين دلسردي را جبران نمود روسيه شد،

خانه ي آكسلرد زندگي مي  رملاقات مي كردم زيرا او ھم عملا د تابستان اغلب اوقات ورا زاسوليچ را
اتاقي  در ھمان نزدكي داشت و خانواده ي آكسلرد ھر چه كردند نتوانستند او را قانع كنند كه  ورا.كرد

ورا زاسوليچ سرفه مي كرد و در حقيقت خيلي . از آن اتاق كه بيشتر شبيه غار بود دست بردارد
خواست كه باعث ناراحتي آكسلردھا شود  ايش قابل زندگي نبود ولي چون نميمريض بود و اتاقش بر

آن طور كه خودش مي گفت برايش كاملا ساده بود كه يك . دعوت آنھا را به صرف غذا قبول نمي كرد
 يكبار او به من و ورا اكسلرد. ديگ پر از سوپ درست نمايد كه در تمام طول ھفته از آن استفاده نمايد

ھر كس . احتياجي نيست كه براي درست كردن پيراھن نزد خياط برويدگفت  مسئله ي لباسدر مورد 
تنھا كاري كه بايد انجام دھيد اين است كه دو سوراخ براي آستين ھا و  .مي تواند براي خود يكي ببرد

در حقيقت خودش ھم عادتا لباسي از كتان خاكستري رنگ مي . يك سوراخ براي يقه اش در آن ببريد
او كاملا در آن . پوشيد كه به مانند كيسه اي بود كه فقط سوراخ ھائي براي آستين ھا و يقه ھا داشت

من و ورا آكسلرد را  ،او. احساس راحتي مي كرد و حتي يكبار ھم آن را ھنگام رفتن به تئاتر پوشيد
  .بچه تصور مي كرد و ھيچ وقت با ما وارد صحبت جدي نشد
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آكسلرد و ورا زاسوليچ در مي گرفت به طور عمده به دور اختلاف نظر  بحث ھائي كه بين پلخانف،
ولي روابط شخصي را با ھم قطع . ھاي آلماني بود آنھا بر سر اكونوميست ھاي روسي و رويزنيست

  .نمي كردند

بين ميزبانان و مھمان ھنگام  ،ھنگامي كه ادوارد برنشتين خانواده آكسلرد را در زوريخ ملاقات نمود
يك مرد  برنشتين پدر رويزنيسم آلمان به عنوان. صرف چاي گفتگوي آرام و مسالمت آميزي در گرفت
از آنچه كه اين مرد با عينك آبي رنگ به ھنگام  .خودماني با عينك آبي رنگ ، مرا تحت تاثير قرار داد

  .صرف چاي گفت چيزي درخاطرم نمانده است

، خانواده ي آكسلرد خوانده مي شدند  60وب ھاي روسيكه  59وويچپروكوپ و 58كوسكوفا زماني ديگر
آنھا بحثي طولاني را در اتاق مطالعه آكسلرد . پلخانف از ژنو آمد كه آنھا را ببيند .را ملاقات نمودند

خانف وقتي براي صرف چاي بيرون آمدند پل. جائي كه ما  ميھمانان جوان اجازه ورود نداشتيم. داشتند
در حالي كه آكسلرد و ورا  ،كوسكوفا افروخته و مبھوت بود ،ان زده به نظر مي رسيدجكاملا ھي

  .زاسوليچ با نگاه ھا ي تحسين آميز به پلخانف خيره شده بودند

سد راه انقلابي شود كه بارھا راجع  61ھرگز تصورش را ھم نمي كردم كه روزي پل بوريسويچ آكسلرد
حتي خوابش را ھم نمي توانستم ببينم كه پلخانف كه اين ھمه به ما نزديك  .به آن با من صحبت كرده بود

  .بود روزي اين قدر از ما فاصله بگيرد و غريب و دشمن ما شود

را نتيجه آن معلوم مي اين بارمي بايست جدي در كلينيك كارمي كردم زي. پائيز بود كه به وين برگشتم
من مي خواستم حقي را بگيرم كه خود . كرد كه آيا مي توانم حق اجازه زندگي در روسيه را بگيرم يا نه

مردم عادي روسيه  كه تحت تسلط امپراتوري روس زندگي  حقی که .در حقيقت عاري ازحقوقي بود
  .را داشتند )ه زندگي در روسيهيعني اجاز(كرده و در واقع از ھرگونه حقي بي بھره بودند آن را 

در . پس از قبول شدن در امتحان و بعد از دريافت ديپلم اتريشي براي مدت كوتاھي به زادگاھم برگشتم
مي بايست گرفت ، به حالي كه مطمئن بودم كه ورقه ي عدم سوءپيشينه ي سياسي را كه قبل از امتحان 

  .چ كس راجع به درگيريم در جنبش چيزي نمي دانستتا آن موقع در زادگاھم مطلقا ھي. من خواھند داد

بعد از دشواري ھاي زياد ،سرانجام اين مدرك را از فرماندار ويتبسك گرفته و تصميم گرفتم كه به 
در آن جا مي بايستي در امتحاني كه شامل رشته ھاي كالبد شناسي، روانشناسي و . بروم 62خاركوف

پرستاري مي شد شركت كرده و قبول مي شدم تا اين كه بتوانم ديپلم اتريشي را تبديل به ديپلم روسي 
ه بود ديپلم روسي به نوبه ي خود مرا قادر مي ساخت كه گذرنامه ي قديمي را كه در آن ذكر شد. نمايم

با گذرنامه ي جديد كه در آن " فقط در جائي كه يھوديان اجازه ي زندگي كردن دارند با ارزش است"
  .عوض كنم" حق زيستن در ھر نقطه از روسيه را دارد...ماماي يھودي "نوشته مي شد 
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  ار در خاركفک

مي بايست رئوس مطالب . حدود سه ماه قبل از شروع امتحانات وارد خاركف شدم  1899در تابستان 
آماده برای امتحاناتی در دانشگاه اسم نويسي نموده و خود را . دوره اي را كه ديده بودم ياد مي گرفتم

كه طبق مقررات ھمه ي كساني . يعني اسم نويسي در دانشگاه كار ساده اي نبوداما انجام اين كار . كردم
ولي براي اين كه كسي بتواند با ، مي بايستي مقيم دائمي خاركف باشند ،دھندبقصد داشتند امتحان 

نشان را كه صلاحيت شركت در امتحان  ه باشدمي بايستي مدركي داشت ،يھودي اتاقي بگيردی گذرنامه 
ماليات "ده روبل در نظر اول كار غيرممكني به نظر مي رسيد ولي به زودي دريافتيم كه با . مي داد
  .به سادگي مي توان ترتيب اين كار را داد" اختياري

، رسيد برسد كانال ھاي مطمئن از طريقھنگامي كه رشوه به آن جاھايي در دانشگاه كه مي بايست 
فوري براي  ،بعد از قانوني كردن اقامتم در خاركف از اين طريق غير قانوني .كارھا روبه راه گرديد

  .م و بيشتر از آن درصدد ارتباط با جنبش انقلابي زيرزميني برآمدمآماده شدپيش داشتم  امتحاناتي كه در

تشكيلات  ،1898كه در خارج بودم شنيده بودم كه بعد از برگزاري اولين كنگره حزب در بھار زماني 
اگرچه در  ،دندا و يا محافل نبوھگروه  ،به صورت اتحاديه ھادر پي ارتباط  ديگر ،سوسيال دموكراسي

 مي ومي دانستم كه حزب در كنگره متحد شده . ھمه ي شھرھا تعداد زيادي دستگيري رخ داده بود
مطمئن بودم كه در خاركف كميته اي بايد باشد و من مي . دانستم كه در ھمه ي نقاط كشور كميته دارد

  .کنمط آن را پيدا بايست فق

بعضي از اعضايش تماس برقرار ف خيلي سريع با چه كميته بسيار پنھان و سري بود، با اين وصاگر
  .پيوستمو به تشكيلات محلي آن  کردم

عليرغم اينكه ھنوز شكل مشخص سازماني . از كارگران انقلابي بود یھسته ي منظم ،تشكيلات محلي
ھمه . پيدا نكرده بود و حتي اسم مشخصي ھم نداشت، در محافل كارگري تبليغات راه مي انداختيم

پخش نوشته ھاي مختلف و تھيه مراكزي  ھا، اعلاميه پنھان كردنووظايف تكنيكي را از قبيل چاپ 
اجتماعات غيرقانوني تشكيل مي داديم كه در آنھا گزارشات و . اديمجھت جلسات سري انجام مي د

  .عات سياسي و اقتصادي انجام مي گرفتودرباره ي موض ايیھ سخنراني

اين طريق درآمد لازم جھت  از كنسرت، نمايشنامه و كارھاي پردرآمد ديگر ترتيب مي داديم و
ن براي حمايت از اعتصابگران و يا آن از اين پول ھمچني. چرخاندن تشكيلات را فراھم مي كرديم

ھرگز به فكرمان نمي رسيد كه مي بايست نه تنھا به . رفقائي كه دستگير شده بودند استفاده مي نموديم
رفقاي دستگير شده بلكه به آن رفقاي ھم كه تمام روز به كارھاي سازماني مشغول بودند و جدا از 

بسياري از ما نه شغلي معيني داشتيم و نه ھيچ گونه . كمك مالي كنيم ،گرسنگي در حال مرگ بودند
ن كاملا به بي پولي عادت كرده م. مقرري از خانواده دريافت مي كرديم و به شدت زجر مي كشيديم

ام وضعيتي كه در خاركف داشتم  ولي با اين وصف و با وجود گذشته بودم و برايم عادي شده بود
ه ھيچ چيز جز جرعه اي آب براي خوردن نداشتم حتي پولي روزھاي زيادي بود ك. غيرقابل تحمل بود

را جھت انجام كارھاي لازم مي گذراندم،  تمام طول روز. براي خريدن ناني نداشتم چه رسد به غذا
روزھائي جستجو براي يافتن  در چنين .ه مي شدمجستم و دچار سرگييديگر روي پاھايم نمي توانستم با

. آپارتماني به خاطر جلسات سري و يا نگھداري نوشته ھاي غيرقانوني ضروري و اجتناب ناپذير بود



اي ھ اين افراد خانه. مجبور بودم دكترھا وكلا مھندسين و دندانپزشك ھاي سمپات را ملاقات نمايم
و يك فنجان چاي ھمراه چند  ترام مي گذاشتندآنھا خيلي مھمان نوازانه به آدم اح. كوچك و نرمي داشتند

آنھا خبر نداشتند كه شخص مقابلشان گرسنه و محتاج غذاست و يك كلوچه . كلوچه تعارفمان مي كردند
يكبار درد گرسنگي آن قدر عذابم داد كه از فرصت غيبت صاحبخانه ام استفاده . دردي را دوا نمي كند

گ نان بريده آن را در سوپ كلم اشتھا آور و پرچربي فروبرده كرده به آشپزخانه رفته يك تيكه ي بزر
 وقتي صاحبخانه ام برگشت چيزي راجع به اين. خود را در داخل اتاقم محبوس نموده و آن را بلعيدم 

ترجيح مي دادم . در آن روزھاي گرسنگي شديد در نااميدي محض به سر مي بردم . كارم به او نگفتم
چنانچه به دنبال پيدا كردن شغلي مي رفتم به . مكاري با رفقايم را رھا ننمايمبميرم ولي كار حزبي و ھ

معني اين بود كه مي بايست كار حزبي را رھا كرده و به چيزي مشغول شوم كه نه بلد بودم و نه 
در تمام زندگي آينده ام ھرگز به نوزادي . از شغل مامائي متنفر بودم. كمترين علاقه اي به آن داشتم

  .به دنيا آمدن كمك نكردم براي

دكتر تذكر داد كه مرض من ناشي از گرسنگي بوده . اين گرسنگي مداوم نجات داداز بيماري مرا 
 63وقتي خوب شدم فورا كاري در كتابخانه ي زمستوا. اين تشخيص ناخوشي رفقايم را تكان داد. است

علاوه . روزانه دريافت مي كردم ،بودكار ساده اي بود و مزدم را كه دو روبل در روز . برايم پيدا شد
به  ،بر اين به زودي دريافتم كه كتابخانه ي زمستوا براي مقاصد انقلابي مي تواند به كار گرفته شود

وفور نعمتي به سر مي برم كه حتي  اين خاطر وجدانم كاملا راحت شده احساس نمودم كه در آنچنان
گرامر خاركف ی امتحاناتش را در مدرسه  خواستم کهمی  .مي توانم برادرم را ھم به آنجا بكشانم

نقشه ھايم جمعا موفقيت آميز نبود، ولي مھمترين كار صورت گرفت برادرم به جمع انقلابي . بگذراند
  .ما پيوست و بعدھا تبديل به يك  كارگر بسيار فعال حزب بلشويك شد

احتياج بيشتري به  ،كارگران حزب كميته احساس كرد كه ما ،با توسعه ي فعاليتمان در بين كارگران
به . پانزده نفر از اعضاي بسيار فعال به كار تئوريك در كلاس ھا گماشته شدند .آموزش تئوريك داريم

ھمزمان با اين كار ھر يك از ما مسئول ھدايت . شدت مطالعه مي كرديم و مسائل بسياري مي آموختيم
  . يممحافل كارگري نيز بود

شش . يكي از آنھا مركب از كارگران راه آھن خاركف بود :اختيار من بود دو محفل كارگري تحت 
اين گروه دو شب در ھفته . در آن بودند 64واسيلي شيكوف، كارگر جوان ھمراه با متشكل كننده ي آنان

ولي حقيقت را گفته باشم  . را مي خوانديم  66اقتصاد سياسيبه نام  65كتاب  بوگدانف. ندجلسه داشت
پاره اي اوقات به صورت ھاي پراكنده ھر آنچه را كه . موضوع بحث اصلي خارج مي شديماغلب از 

اتريشي و سوئيسي گزارشاتم از كارگران . كردم يو يا ديده بودم برايشان تعريف م در خارج شنيده
اين بار ھم كارگران با علاقه مخصوص راجع به جلساتم با . توجه عظيمي درمحفل بر مي انگيخت 

ھا از بحث اصلي  اين منحرف شدن. يون روسي  كه در خارج اقامت داشتند از من مي پرسيدندانقلاب
د نك ،اقتصاد سياسيپيشروي ما براي تمام كردن صفحات لازم از . باعث نگراني من و شيكوف گرديد
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كه از كميته سعي كرد با گفتن اين . من حتي در مورد عدم موفقيتم به كميته شكايت كردم . و آھسته بود
آنجا كه كارگران مشتاقانه به روايات من گوش داده اند پس كارم به ھدر نرفته و من مي بايست به 

  . دلداريم دھد ،چرخاندن  محفلم به صورت گذشته ادامه دھم

ما به  .گرد ھم می آمديم 67محفل ديگر ھم مركب از كارگران راه آھن بود كه در ايستگاه لوبوتين
شخصا قادر نبودم كه كار مداوم محفلي را با تمام وجود به . نشديم موفق اين محفلدر م وپيشبرد كار مدا

زيرا به كارھاي تشكيلاتي علاقه بيشتري داشتم و كار يك مبلغ را به من واگذار كردن اشتباه . پيش برم
ه و بيشتر به برقراري ارتباط تشكيلاتي با كارگران لوبوتيني از قبيل پخش اعلاميدر واقع من . بود

نوشته ھاي غيرقانوني و بردن دستورالعمل ھاي كميته به ميان كارگران علاقمند بودم تا به رھبري 
الي از ، خآمدھايم به لوبوتين زياد بود و حضورم در ايستگاه پرت و دورافتادهو  رفت. نمودن يك محفل

ايستگاه راه آھن  علاوه بر محافل. به زودي اين امر باعث كنجكاوي آدم ھاي فضول شد. خطر نبود
تماس نزديكي با يك كارخانه بلژيكي از طريق يك كارگر پير تبعيدي از  ،خاركف و ايستگاه لوبوتين

محكمي از كارگران ھوشيار طبقاتي  ی زلابين ھسته. داشتم 68سنت پطرزبورگ به نام اونوفري زلابين
ھمواره از طريق من با كميته تماس در دوراني كه زلابين . راه انداخته بودبلژيكي  ی در اين كارخانه

من اعلاميه به او مي دادم تا در . اين گروه ھمراه با زلابين اعتصابي را در آنجا رھبري نمود ،داشت
اين پول و . كارگران بپردازدی ميان كارگران اعتصابي پخش نمايد و به او پول مي دادم تا به خانواده 

بعدھا در بازجوئي پليس  ،ه و پول را رد و بدل مي نموديمپلي كه بر روي آن ھمديگر را ملاقات كرد
  .مدركي عمده عليه من به حساب مي آمد

. علاوه بر كار ھميشگي خود، اغلب مجبور بودم ماموريت ھاي ويژه اي نيز براي كميته انجام دھم
غيرقانوني  رفته و كيفي را كه پراز نوشته ھاي 69يكبار كميته به من دستور داد تا بي درنگ به ويلنا

راجع به دليل رفتنم به صاحبخانه ام با . كف تھيه گشته بود بگيرمبود و مخصوص تشكيلات خار
گرچه صاحبخانه ي من زن سمپاتي بود ولي چون آدم شايعه پردازي بود دليل  .پرروئي تمام دروغ گفتم

بنابراين به او گفنم كه يك . زبانش يك جوري در رود زير زيرا ترسيدم كه از. واقعي را به او نگفتم 
يكي از اعضاي . مسئله ي مھم خانوادگي پيش آمده و پدر و مادرم به طور ناگھاني سراغم را گرفته اند

  .آدرس مورد نظر را در اختيارم گذاشته و من آن شب عازم شدم كميته صد روبل و

تمام روز را در آن شھر . ه قرار بود ببينم در خانه نيافتم در ويلنا بدشانسي در انتظارم بود، رفيقي را ك
را ملاقات كردم در كمال تاسف دريافتم كه غروب ھنگامي كه بالاخره آن رفيق . غريب سرگردان بودم

به سرعت به طرف ويتبسك حركت كرده و به زودي آدرسي را . نوشته ھاي مربوطه در ويتبسك است
خانه به يك تاجر پولدار تعلق داشت كه پسرش را در خاركف مي . دمكه به من داده شده بود پيداكر

  . ارتباط برقرار نمودم 70به وسيله ي او بود كه با روزنامه ي غيرعلني يوزني رابوچي. شناختم

در اتاق دربسته اش در منزل بزرگ و مجلل پدرش  ،ي كه بسيار نگران به نظر مي رسيداو در حال
سر صحبت را كه با من بازنمود . نشسته بود و در انبوھي از نوشته ھاي غيرقانوني غرق شده بود

معلوم گرديد كه پيشخدمتشان چندين روز تلاش مي كرده تا اتاقش را تميز نمايد و او بھانه ھاي مختلف 
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ولي اينكارش نمي توانسته مدت زيادي دوام آورد و . اق راه ندھدمي آورده تا پيشخدمت را به داخل ات
اسامي شھرھا را در نامه اي كه به مناطق  یشخص. افراد خانه اش دير يا زود به حقيقت پي مي بردند

مختلف فرستاده شده قاطي كرده و به جاي ويتبسك شھر ويلنا را براي تحويل نوشته ھا ذكر كرده بود و 
  .نيايندود كه رفقاي مختلف براي دريافت نوشته ھا اين باعث گشته ب

غيبت . ايجاد نموده بود به خاركف برگشتم ھمه نگراني بعد از تحويل گرفتن آن بسته ي گرانبھا كه آن
. طولاني ام باعث شده بود كه كميته از من قطع اميد نمايد و برگشتنم موجب خوشحالي فراوان گرديد

فقط تعدادي از كتاب ھا از . بود رھائي كارنوشته ھاي كه آورده بودم به طور عمده از انتشارات گروه 
  . بود 71 رابوچيه دلو انتشارات

كس كه وھا از يك طرف و ماركسيست ھاي ارتد نيستيرويز –ھا ميست ودر آن زمان بين اكون
لنين در اثر . از طرف ديگر جدل بودحضور داشتند، ھمه جا درو بودند طرفدار مبارزه ي سياسي 

توسط که  72کردودر کتاب به تمام عقايد بيان شده ، معروف خود كه از تبعيدگاھش فرستاده بود
در اين جدل اكثريت اعضاي تشكيلات خاركف طرفدار . نوشته شده بود اعلام جنگ داد 73كوسكوفا

و ھم در پيرامون تشكيلات متزلزل به نظر  زھم در مرك،فقط كارگراني اينجا و آنجا . موضع لنين بودند
  .مي رسيدند و به ھمين دليل نيز بحث ھاي دائمي در جلسات رھبران خاركف صورت مي گرفت

زندگي مي كرد  76ولتاواپكه در آن زمان تحت نظارت پليس در ) 75مارتف( 74يج سدربايومپووسييولي ا
. قطعي بگيريمكمكمان كرد تا بر سر اين مسئله موضع  ،در خاركف تماس مي گرفت و مخفيانه با ما

كه ھمين مارتف پرشور روزي تلاش خواھد نمود كه بر خاكستر  در آن زمان فكرش را ھم نمي كرديم
نمي توانم دقيقا به خاطر بياوريم . آب سرد بريزد و بعدھا رھبر منشويك خواھد شد ،انقلاب روسآتش 

، وجود داشت كارگر جنوبيكه چه نوع ارتباطي بين كميته خاركف و ھيئت تحريريه ي روزنامه ي 
كارگر بسياري از اعضاي كميته خاركف براي . ولي به ياد مي آورم كه اين ارتباطات بسيار نزديك بود

اگرچه تمايلات جدائي بر سر مسائل تشكيلاتي آشكار بود ولي ھر شماره اين . مي نوشتند جنوبي
يكبار من مسئول تماس   .دخاركف شادي به ارمغان مي آورروزنامه سياسي مبارز براي تمام تشكيلات 

  .بود 77كه چاپخانه اش در كرمنچوكشدم  ارگر جنوبيکبا روزنامه 

وجود ازدياد مداوم كارھايش ، فعاليت خود را به طرز فوق العاده مخفي به پيش مي كميته خاركف ؛ با 
حتي ما كارگراني كه پيرامون ھسته مركزي بوده و مسئوليتھاي بسيار مھمي داشتيم ، بسيار . برد 

انجام  ،خود من  كه وظايف مختلفي را كه محتاج قدرت عظيمي در امر مخفي كاري بود. محدود بوديم 
اگرچه با چندين نفر . ت نكردمكميته شركی جلسه  يک ھرگز در ،بنابراين قابل اطمينان بود ادم ومی د
ومن ھم به ملاقات آنھا مي  می آمدنداق من تبه ا آنھا. ضاي كميته رابطه ي رفيقانه اي داشتمعا از

ھمديگر را  ،افتادنه تنھا به ھنگام كار، بلكه در شبھاي آزادي ھم كه البته به ندرت اتفاق مي ، رفتم
اين مخفي كاري . و از اين در و آن در صحبت مي كرديم می نوشيديمبا ھم چاي  می کرديمملاقات 
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اثر بسيار بدي بر روي شخصيت كارگران گذاشت بلكه تاثير بدي ھم بر روي عمدي كميته نه تنھا 
مجبور  ،ي كميته نداشتيمھا نجايي كه كوچكترين سھمي در تصميمآاز . فعاليتھاي پيرامون كميته نھاد

باعث نارضايتي  ،اين مخفي كاري زياده از حد. بوديم كه از تصميمات ھم كوركورانه اطاعت نماييم
نھا من با آدر يكي از . مسئله درچندين جلسه پيرامون كميته طرح گشت . شديدي در صفوف ما گرديد

وقتي كه كميته به اين نارضايتي پي برد يكي از اعضايش به  .به اين موضوع اعتراض كردمحرارت 
اينھا ھمه اش بي معني است ما نبايد به اطرافيان كميته ھيچ گونه امتيازي : "گفت 78نام دكتر ايوانف

مقصودش من (بدھيم اصلا توطئه اي ھم در كار نيست اينھا ھمه اش زير سر آن كليمي كوچك است 
  )."بودم

اعضاء مركزيت را متھم به  ،بين كميته خاركف واعضاء آن جريان داشت در اين مشاجرات كه
ھم مركزيت و ھم اعضاء يك امتياز داشتند و آن . بوروكراسي و داشتن امتيازات زيادي نمودند

مشاجره و نزاع آنھا علتش نه  .دستگيري آنھا به وسيله ي پليس تزاري ، اگر نه امروز ولي فردا بود
بلكه . نه خودسري ھاي آنان بود نه مطالبه ھاي بي دليل اعضاء و ،ي مركزيتاعمال توطئه گرانه 

ھنوز درگير  در حالي كه ما. دليلش اين بود كه جنبش كارگري در خاركف به سرعت در حال رشد بود
تا شرح  می کنمسعي  .يمكانال ھاي تشكيلاتي كه به وسيله ي آنھا كارھايمان را جلو مي برديم بود

يك شكل تشكيلاتي معين در . تمام ساختمان تشكيلات خاركف از بالا تا پائين بدھم از یمفصل تر
، برخي اوقات كميته ھاي محلي انتخاب مي شدند. خاركف و نيز ھيچ جاي ديگر روسيه وجود نداشت

 ،بعضي اوقات آنھا به وسيله ي مركزيت انتصاب مي شدند و بعدا با اعضاي انتخابي تكميل مي گشتند
يك شھر كه در بين ) يا گروھي از انقلابيون(قات اين كميته ھا به وسيله ي يك انقلابي فعال اغلب او

چند رفيق قابل و ) يا گروه(اين فرد . شدقوي ايجاد نموده بودند تشكيل مي توده ھاي وسيع ارتباطات 
كميته خاركف تا آنجائي كه من اطلاع دارم  .و خود را يك كميته اعلام مي كرد مطمئن را انتخاب كرده 

  . نه انتخاب و نه انتصاب شده بود بلكه از طريق فوق الذكر تشكيل شده بود

تشكيل مي شد كه مركب از چندين گروه ) بدنه ي عمل كننده (پيرامون ) بدنه ھدايت كننده(پس از كميته 
به طور فعال كميته . امون وجود نداشتتقسيم كار درستي چه در كميته و چه در پير .از رفقا مي شد

حتي مسئول كارھاي  .تبليغي و يا ترويجي نبود ،براي كار تشكيلاتي يیمنشي نداشت، بخش ھائي مجزا
تنھا تقسيم كار در بين كميته و پيرامون اين بود كه اولي وظايف را ھدايت مي . مطالعاتي ھم نداشتيم

ھم سازمان  ،ر كدام از ما مي بايست در آن واحد ھم مبلغولي ھ. نمود و دومي آنھا را انجام مي داد
  .ھم چاپ كننده و ھم پخش كننده مي بوديم ،دھنده

اين . كارگران راه آھن حاميان عمده ي كميته ي خاركف بودند ،در ميان توده ي واقعا پرولتري
ا محفل مركزي كارگران تشكيلات خود را داشتند كه شامل تعدادي محفل مي شد و در راس ھمه ي آنھ

كه  80و ماتروسف 79محفل مركزي به نوبه ي خود به وسيله ي دو كارگر برجسته وائيكف. قرار داشت
يكف بود كه نقش مھمي در تظاھرات اول ئرھبري مي شد و اساسا وا ،عضو كميته ي خاركف بودند

حاميان ديگر . خاركف بازي نمود و سپس در زمان دستگيريمان نقش ننگيني داشت 1900ماه مه 
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عضو كميته ي  81بودند كه رھبر آنان كارگري به نام سيمونف) ديزيل(كارگران لوكوموتيو  ،محافل
، كارگران كارگاه ھاي راه آھن لوبوتين ھمچنين ارتباطات محكمي با كارخانه ي بلژيكي . خاركف بود

ھمچنين تماس ھائي با افراد كارگر در كارخانه ھاي ديگر  وو تعداد غير قابل شمارشي از محافل ديگر 
با صنعت گران شھري ھم تماس ھائي گرفته مي شد كه البته در اين قسمت . خاركف وجود داشت

كارگري  82وجود داشت كه به وسيله ي ماخف در بخشي از گروه اپوزسيوني. بودناوضاع زياد خوب 
. را نمايندگي مي كرد" اپوزسيون كارگران"اين گروه نوعي از . وزنسنك رھبري مي شد–از اپوانوفو 

ماخف بيش از ھر كس ديگر از روشنفكران متنفر بود و به شدت ھم مخالف سياست بود و نظرش اين 
 كميته خاركف اعضاي زيادي داشت. ه پيش ببرندبود كه كارگران مي بايستي مبارزه اقتصادي را ب

ھيچ  .ولي صورت برداري درست از آنھا كار بسيار مشكلي بود )زياد از نظر يك تشكيلات مخفي(
حكمي كه ما را عضو حزب محسوب مي كرد در حقيقت در اعماق . كدام از ما كارت عضويت نداشتيم

سازمان قدرت  1900رات اول ماه مه ھنگام تظاھراحتي مي توان گفت كه به . سينه ھايمان جاي داشت
در نتيجه تظاھرات اول ماه مه ھم . خود را دست كم گرفت زيرا نمي دانست نفوذش اين ھمه زياد است

كارگر ي  ماه مه كه در چاپخانه ي مجلهاعلاميه ھاي اول . براي كميته و ھم براي اعضا تعجب آور بود
ولي . شد، كارگران را به اعتصاب و تظاھرات فرا مي خواندچاپ و در بين كارخانجات پخش  جنوبي

  .آنچه كه در اول ماه مه اتفاق افتاد بسيار بالاتر از انتظارات ما بود

آنھا پرچم سرخي را . برگزار نمودند 83صبح، كارگران راه آھن به خيابان ھا آمده و جلسه اي در لوادا
فرماندار پس از شنيدن خبر تظاھرات . راد نموديكف نطقي ايئباز كرده و يكي از اعضاي كميته وا

يكف كه در ميان انبوھي از جمعيت محاصره شده بود روبرو ئشتاب زده به لوادا شتافت و در آنجا با وا
كارگران بخش لوكوموتيو يك . فرماندار مجبور به عقب نشيني گشت ،يكفئپس از گفتگو با وا. گرديد

استند از طريق گذشتن از شھر به تظاھرات كارگران راه آھن راه پيمائي به راه انداخته و مي خو
در حين زد و خوردي كه بين كارگران . ولي قزاق ھا با بستن راه آھن مانع انجام اين كار شدند. بپيوندند

لوكوموتيو و قزاق ھا روي داد برخي از كارگران شجاع تر چند قزاق را خلع سلاح نموده و نيزه ھا را 
  .ر اين پيروزي بلند كرده در ھوا مي چرخاندندبه عنوان يادگا

پس از آن كارھا مشتاقانه تر و . اعتصاب عمومي اول ماه مه در خاركف ھيجان زيادي به وجود آورد
پليس خاركف ھم از آن درس  ،ولي اگر اعتصاب به ما درس بزرگي داد. سريع تر به پيش مي رفت

  .ھمه نيروھاي پليس براي شكار ما بسيج گشت. گرفت

يكف را در بر مي گرفت به جرم ئابتدا يك گروه ھيجده نفره از كارگران راه آھن كه ماتروسف و وا
بسياري از ما به شدت تحت . تبعيد گشتند 84برپا داشتن تظاھرات اول ماه مه دستگير و به ايالات وياتكا

پليس . و اين منجر به دستگيري كل سازمان و اكثر محافل گرديد يب جاسوسان قرار مي گرفتيمتعق
به طور مثال يكبار من از اين كه مورد تعقيب پليس . خاركف در جاسوسي به خامي پليس ورشو نبود

ه ام و از بعدا دريافتم كه تمام طول تابستان تحت تعقيب پليس بود. قرار گرفته باشم كاملا بي خبر بودم
يك ماه قبل از دستگيري ھاي عمومي ، جاسوسان شيوه ي فعاليت خود را تغيير . اطلاعي نداشته ام آن 
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وقتي مجبور مي شدم كه كار . آنھا آشكارا مرا تعقيب مي كردند و خانه ام را تحت نظر داشتند. دادند
. نم كه براي خريد مي روموانمود ك ،لازمي را انجام دھم مي بايست از صبح زود دست به كار شوم

به مغازه لباسشويي رفته و چندين لباس را پوشيده و  .برخي اوقات به مغازه ھاي مختلف مي رفتم
امتحان مي كردم كه البته اين كار وقت زيادي مي گرفت ولي به ھر حال جاسوس خسته مي شد و مي 

  . رفت

. ا با دو كارگر لوبوتيني در ميان بگذارميكبار لازم بود يك بسته اعلاميه را حمل كرده و مسائلي ر
وقتي كه . صبح در حالي كه به اطراف خود نگاه مي كردم به طرف ايستگاه شروع به حركت كردم

ھنگامي . او سوار واگن بعدي شد .سوار قطار شدم متوجه مرد مظنوني كه داراي بيني پھني بود شدم
به سكوئي كه رفقاي كارگر را قرار بود ببينم . ائين آمدكه در ايستگاه لوبوتن از قطار پياده شدم او ھم پ

آنھا فورا دريافتند . از كنارشان گذشته و ظاھرا آنھا را ناديده گرفتم. آنھا منتظرم بودند :نظري انداختم
به كافه اي رفته و فجاني چاي  .كه مسئله اي وجود دارد و ھيچ گونه ابراز آشنائي با من ننمودند

در پشت . در حالي كه مشغول نوشيدن چاي بودم فكر مي كردم كه بعد از آن بايد چه كنم. سفارش دادم 
ميز ديگري ھمان نزديكي رفقايم نشسته و آبجو مي خوردند و در پشت ميز سومي مرد بيني پھن 

نزديك بود كه با  ،نظر مي رسيد از بس كه كل جريان مضحك به. نشسته و او ھم چاي مي نوشيد
در حالي كه بسته ي  . با وجود اين تا ورود قطار بعدي خاركف ھمانجا نشستم. صداي بلند بخندم

  .اعلاميه ھا صحيح و سالم در زير جوراب ھا و لباس ھايم پنھان گشته بود سوار قطار شدم

در شھر آن قدر پرسه زدم تا نزديك بود از خستگي از . وقتي به شھر رسيدم مرد بيني پھن ديده نمي شد
" جامعه پزشكي"سپس تصميم گرفتم به منزل يكي از دوستانم كه پرستاري بود در بيمارستان . پا بيفتم

. صرف كردم در آنجا لقمه اي نان و يك فنجان چاي . در خيابان پوشكين زندگي مي كرد برومو 
  .اعلاميه ھا را در اتاق او پنھان نموده و وقتي كه به اندازه ي كافي استراحت كردم به خانه برگشتم

در بين آنھا چشمم به ھمان . آن شب به وسيله ي پليس از خواب بيدار شدمولي اين تازه اول كار بود 
بلافاصله به خود آمده . اب مي بينمآن قدر ناراحت شدم كه تصور مي كردم دارم خو. يني پھن افتادبمرد 

گوئي برايم عادت شده . و پي بردم كه حقيقت تلخي است اين بار نوبت من رسيده بود كه به زندان روم
به خارج مسافرت كرده و كارھاي  ،بودم کرده  در ورشو فعاليت. بود كه مرتب خوش شانسي بياورم

نجام داده بودم و اكنون وقتش رسيده بود كه اين بسيار مھم و خطرناك را در خاركف به مدت يك سال ا
اما تمام اين توجيھات فلسفي ام نمي توانست جلوي احساس تلخي را كه با مشاھده . ھا ھمه تلافي شوند

ھمه ي كساني كه براي اولين بار چنين چيزي را . از دست دادن آزاديم به من دست داده بود بگيرد
و بدتر اين كه با ديدن قيافه ي خوشحال افسر پليس بيشتر . دارندتجربه مي كنند ھمين احساس من را 

خيلي ناراحت شدي؟ حتما " مادامي كه اتاقم زير و رو مي شد او با بذله گوئي پرسيد . عصباني مي شدم
فكر مي كردي ماجرا مثل آن رمان فرانسوي اتفاق خواھد افتاد كه افسر جوان و رشيدي رو به رويت 

انون تو را دستگير قمادام گرچه اين كار قلبم را مي شكند اما چاره اي نيست به نام  :دايستاده و مي گوي
 سرمايه در حالي كه كتاب ھا ي . ھاي روي ميزم گشت سپس مشغول زير و رو كردن كتاب ."مي كنم

سرمايه خيلي داري ولي فقط شصت " را در دست ھايش مي چرخاند گفت  اقتصاد سياسيماركس و 
  ."كوپك در كيفت است



تا موقعي جائي كه يك فاحشه مست با آخرين توانش  ،بقيه شب را مجبور شدم در ايستگاه پليس بگذرانم
نم آن در جلوي چشما. فرياد كشيد ،ھمه چيز آرامش بخشيدبه كه اشعه ھاي نوازش كننده ي طلوع آفتاب 

مردي با ريش متمايل به قرمز كه كت فراك . زن حوله اي از يك پليس در حال انجام وظيفه دزديد
با زمزمه ھاي احترام آميزي . در تمام طول شب بالا و پائين رفت و قدم زد  ،خوش دوختي به تن داشت

  .گير شده استافراد پليس به يكديگر اشاره نمودند كه اين مرد به جرم اختلاس اموال دولت دست

رئيس زندان در آن ھنگام ستوان . از زندان ھاي معروف خاركف منتقل شدم  صبح زود به يكي
كه خط ريش ھايش ، چشمان لوچ و حالت جاني مانندش مرا به ياد كليد داران  85سرھنگ ديخوف

ديخوف دو سرباز قابل اعتماد داشت، . زندان مي انداخت كه ميلتسن به خوبي وصفشان كرده است
از اين راھروي باريك و تاريك . آنھا به نوبت در راھروي مخفي كشيك مي دادند .87و ملينك 86استاونيك

ھيچ صدائي به  ،كه در دو طرفش قرار داشت و به حق اسم مخفي به خود گرفته بود با سلول ھائي
  .داخل راه نمي داد

آنھا ترجيح مي دادند بميرند ولي جواب سئوالات مرا . استانيك و ملينك عجيب خوب تربيت گشته بودند
من ھم سعي نمودم ھركس بعد از مدتي زندان ماندن آرزو دارد بتواند صداي خودش را بشنود و . ندھند
ھر روز ساعت شش تخت خواب الواري و . صحبت با ملينك يا استانيك را باز كنم ولي بي فايده بودسر

از . ميز ھم به ھمين صورت به ديوار بسته بود  نيمكت و. جمع كرده و به ديوار مي بستندتشكم را 
پنجره ي بلندي كه وجود داشت  آنجائي كه قد كوتاھي داشتم برايم مشكل بود كه خود را به آستانه ي

دراز بكشم چون  در تمام مدت روز نمي توانستم. برسانم و احتمالا گوشه اي از آسمان را ببينم
بيست دقيقه اي در گوشه ي  -در حدود پانزده. بعدالظھر پائين آورده مي شد 6تختخوابم فقط در ساعت 

مرد نگھبان قرار داشت ، پشت  ،حياط پاسگاه درانتھاي. پرتي از حياط زندان اجازه داشتيم قدم بزنيم
  .سرم نگھبان ديگري كه مطلقا ساكت بود قدم مي زد

ضربه زدن . ما يك زندگي اجتماعي را در آن راھرو مخفي مي گذرانديم ،بر خلاف تمام آن شرايط بد
حتي در مستراح ھم براي . ھاي مشتاقانه اي كه علامت رمزمان بود در تمام طول روز ادامه داشت

به طور مثال يادداشت ھايي كه براي من گذاشته مي شد به اسم كلاغ . يكديگر يادداشت مي گذاشتيم
نگھبان مرا به مستراح ھدايت مي كرد در ميان لوله ھاي آب به دنبال نامه ھاي  ھر بار كه .زاغي بود

  .به اسم كلاغ زاغي مي گشتم

اكثريت پس از . ه قدر كافي مدرك داشتشده بوديم، بنفر دستگير 200پليس در ارتباط با ما كه حدود 
ي ما چندين جلسه بازجوئي ھمچنين برا. فقط خطرناك ترين باقي ماندند .چھار ماه آزاد مي شدند -سه 

افسر بشاشي كه دستگيرم كرده بود نقش مھمي درآنھا  88ترتيب دادند كه در آن ھا كاپيتان تورنبرگ
  .او به ھر حيله ممكن متوسل شد تا مرا به دام اندازد. داشت 

ارگر كبا   ديگه اين را نمي تواني تكذيب كني كه ارتباط :" يكبار در حين بازجوئي خطاب به من گفت 
مي خواھي يادآوريت كنم كه شبي كه ديروقت برگشتي دختري را در . مي شد انجاماز طريق تو  جنوبي
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ھمراه داشت و در جواب  كارگر جنوبيآمده و يك سبد پر از مجله   89وسلافيناتاقت يافتي كه از اكاتر
بد نيست داريم براي خودمان اسمي "جواب داد " اوضاع در آن جا چطور است؟"سئوال تو كه پرسيدي 

  ."پيدا مي كنيم

ھمه اين ماجرا حقيقت داشت و تنھا كسي كه مي توانست آن را لو . اين جزئيات بر زمين ميخكوبم كرد
نورنبرگ در حالي كه از تاثير اين كارش لذت . كت داشتزلابين بود كه او ھم در گفتگو شر ،داده باشد

در آن لحظه . مي برد ادامه داد كه زلابين از آنجائي كه ھمه ي حقيقت را اعتراف نموده آزاد گشته است
نمي توانستم مطمئن شوم كه آيا زلابين به ما خيانت نموده و يا نورنبرگ زيركانه از خودش اين را 

  .ساخته است

در حين اقامت  1924بعدھا در مارس . ندان آزاد گشت و ما ھرگز ديگر او را نديدم زلابين از ز
كوتاھي كه در لنينگراد داشتم در بين اشياء پليس سابق پرونده جريان خاركف را يافتم و در آن جا با 

  .چشمان خود ورقه ي اعتراف صادقانه ي زلابين را مرور نمودم

گشته و گرچه تمام تشكيلات تارو مار شده بود ولي بازجوئي ھا  تعقيب 1900اگرچه در تمام تابستان 
آنھا بر طبق شواھدي . كردن و بستن جرم به ما با اشكال مواجه بودنشان داد كه پليس براي گروه بندي 

ولي از اين كه ھر كداممان چه جرمي را . كه جاسوسان ارائه داده بودند ما را شورشي مي دانستند
ھرگز از  ،دنو اگر فرد بزدلي در بين ما پيدا نمي شد كه چيزي را لو بدھ اشتندمرتكب گشته خبر ند
ھنوز پليس نمي دانست كه كداميك از چھار ماه از دستگيري مان  -سهپس از . چيزي مطلع نمي شدند
  .ولي به ناگھان موضوع برايش روشن گشت .ما عضو كميته است

يكي از كارگران جوان دستگير شده در مدت بازجوئي اش اعتراف كرده بود كه واتيكف و ماتروسف 
پليس نيز فوري آنھا . از رھبران بودند ،ه ايالت وياتكا تبعيد گشته بودندبكه بعد از تظاھرات اول ماه مه 

ز آن جائي كه كسي در حقيقت ا .يكف اعتراف نمودئسپس وا .را بازگردانده و به زندان خاركف افكند
او را لو داده و در ضمن ناراحتي ھائي ھم در طول سفرش از واياتكا كشيده بود به روي او آنچنان 
تاثير بدي گذاشته بود كه او ھم به طرز شرم آوري به پليس كمك نمود تا در مورد مسئله ي ما ھمه چيز 

ز خوشحالي در پوست پليس ا. اشتگذ هيكف تاثير مايوس كننده اي بر ھمئخيانت وا. را كشف نمايد
بعد از . د واتيكف بعد از اعترافش آزاد گشت.خوشحال ترين آنھا كاپيتان نورنبرگ بو .خود نمي گنجيد

  .بيرون آمدن از زندان به مشروب پناه برد و بعد از مدتي بر اثر مشروبخوري زياد درگذشت

. ندد نموداما را پس از چھارماه حبس آزپس از به دست آوردن اطلاعات لازم پليس تعدادي از رفقاي 
براي مدتي طولاني نمي توانستم درك . با وجود اين تعداد قابل ملاحظه اي از ما ھنوز در زندان بود

مي دانستم كه آنھا ھمه ي جزئيات . كنم كه چرا پليس مرا بيش از اعضاي كميته در زندان نگه مي دارد
ضوي از كميته نبودم ولي در يكي از بازجوئي ھا به زودي من ع. را راجع به تشكيلاتمان مي دانند

مرا به دفتر زندان بردند و نورنبرگ پس از يك احوالپرسي . متوجه شدم جريان از چه قرار است
ھمه ي شركت كنندگان حتي . بازجوئي از كميته خاركف به پايان رسيده" بشاشانه خطاب به من گفت

به ھر حال ما تصميم . ا زمان  دادگاه تحت نظارت قرار دارنداعضاي كميته ھم آزاد شده اند ولي ت
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دستگير شده  كارگر جنوبيسردبير مجله ي  90خارچنكو. گرفته ايم كه ترا براي مدت بيشتري نگھداريم
پس نگھداشتن " :پاسخ دادم کهدر جواب " است، طبق شواھد موجود تو با او تماس نزديكي داشته اي

نورنبرگ  ."دانيد كه به ھر حال چيزي از زبان من بيرون نخواھيد كشيد مي من به چه درد مي خورد؟
تو يك زني و سلامتي تو در  ،خارچنكوف مرد نيرومندي است كه تازگي ھا دستگير شده است"غريد 

زندان تحليل رفته ، اعصابت ضعيف شده و به اين جھت بيشتر از خارچنكو آمادگي حرف زدن 
  ."داري

شديدا آرزو داشتم كه بتوانم . خشم خود را در مقابل اين ھمه گستاخي توصيف كنممشكل است كه بتوانم 
تنھا طريق اعتراضم اعلام يك   .ابت كنم كه روحيه ام از بين نرفته و ھنوز قدرت اعتراض دارمثبه او 

ي تصميم گرفتم به تنھائي و بدون درگير نمودن رفقاي جديدي كه شخصا با آنھا آشنائ. اعتصاب غذا بود
سلول ھاي زندان ھرگز خالي نمي . اعتصاب غذا را اجرا نمايم ،نداشتم و به تازگي دستگير شده بودند

  ."زندان نيز ھمچون طبيعت نمي تواند خلا را تحمل كند: شد و ما اغلب به شوخي مي گفتيم 

 كه ھمه ي دادستان و پليس ھنوز از اعتصاب غذا بسيار بيم داشتند و زماني ،درآن زمان مديريت زندان
در طول اعتصاب ھنگامي . كاركنان زندان از اعتصاب غذاي من مطلع گشتند بسيار مضطرب گشتند

يك قاشق از " د كه دنكه كاپيتان نورنبرگ يا سرھنگ ستوان ديخوف در سلولم به من التماس مي كر
اضطراب . منظره ي بسيار جالبي به وجود مي آمد" نصف فنجان شير بنوش"يا " اين آبگوشت بخور

خاطرشان در مورد من به اين خاطر بود كه بيم داشتند مبادا رفقاي ديگر نيز به اين موضوع پي برده و 
اي روز سوم ادامه دادم در اعتصاب غذا را بر. به اعتصاب غذاي من بپيوندند و كارھا خراب شود

ھنگامي كه زندانبانان وضع مرا ديدند تختخوابم را طبق معمول بالا . روز چھارم تقريبا از پا افتادم
به زودي به دفتر احضار شدم و دريافتم كه آزاد خواھم شد و اين كه بايستي ھر چه زودتر به . نبردند 

دادگاه آنجا باقي ليس قرار گرفته و تا زمان طرف شھر زادگاھم حركت نمايم و تحت نظارت شديد پ
بعد از . در حالي كه با تمام قدرتم از افتادنم به علت ضعف جلوگيري مي كردم به سلولم برگشتم. بمانم

بستن وسائل ی كافي برافنجان چاي قوي اولين خوردني بعد از شروع روزه ام، قدرت  نوشيدن يك 
  .جزئي و رفتن به ايستگاه در خود يافتم

يكسال فعاليت در خاركف كمتر از يكسال زندان بود كه اين در آن زمان چيز  بدين ترتيب مجازاتم برای
  .زيادي نبود
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   پنھان مي شوم

طولاني توقيف با خود عھد كردم كه يك بار و براي ھميشه يك كارگر حرفه اي انزوای  در ماه ھاي 
تصميم گرفتم كه طبق حكم دادگاه به آن صورتي كه  ،پس ھنگامي كه به زادگاھم برگشتم. خوب شوم

  .م بلكه به خارج فرار كنم و غيرقانوني زندگي نمايمنعمل نك دستور داده بودند،اولياي امور 

 يورش ھاي مداوم پليس به تشكيلاتمان نه تنھا مزاحم. رفتن به خارج را كاملا ضروري مي دانستم
ھنگامي كه از زندان . از ھم جدا مي نمود طولانیھاي  تكارمان مي گشت بلكه اغلب ما را براي مد

 نزديك. به اين سادگي ھا نبودھم رفتن به خارج  .خاركف بيرون آمدم كاملا از رفقايم جدا افتاده بودم
ولي از آن جائي . بود 91تشكيلات ويتبسك ،كند به خارج مي توانست كمك ترين تشكيلاتي كه در فرار
مخصوص از فرماندار حتي در اطراف ايالت ی بدون اجازه نمی توانستم  ،كه تحت نظارت پليس بودم

  .كنم مسافرتخودم 

با ورود من گل از  ،وقت خود را به بطالت گذارنده بودند دو ژاندارمري كه در طول غيبتم در زادگاھم
جاني "آنھا خيلي منظم و نوبتي روي نيمكت خارج از خانه ام كشيك مي دادند و از اين . گلشان شكفت

گرچه سادگي اين دو افسر به روشني به چشم مي خورد ولي با اين . پاسداري مي كردند" خطرناك
قرار ملاقات من  ،علاوه بر اين .وجود به زحمت امكان داشت كه بدون جلب توجه آنھا به اطراف بروم

بنابراين . نبودزندگي شان به سادگي قبل براي پدر و مادرم مي گشت كه  زيادیباعث اندوه و نگراني 
و نقشه اي ريختم كه از راه قانوني به ويتبسك  بلكه از ويتبسك فرار نمايم زادگاھمبر آن شدم كه نه از 

  .بروم

. در خواستنامه اي به فرماندار فرستادم و تقاضاي اجازه رفتن به ويتبسك را براي معالجه طبي نمودم
ور بودم در حدود سه ماھي به انتظار بمانم تا چون در شھرمان دكتر به درد بخوري يافت نمي شد مجب

به محض . بالاخره اجازه فرماندار را براي رفتن موقتي به ويتبسك دريافت نمودم. جوابي دريافت نمايم
لازم بود كه مقدار كمي پول . ر به خارج بر آمدمرسيدن به آنجا فورا در جستجوي پيدا نمودن ابزار فرا

ھر روز امكان آن بود كه . نگراني ھاي ديگري ھم آزارم مي داد ،دردسر پولعلاوه بر . تھيه نمايم 
كه فرار از آنجا بسيار مشكل تر از ويتبسك  کنمحكم تبعيد به گوشه ي دوردستي از روسيه را دريافت 

. ترتيب سفرم را به خارج بدھم توانستمبعد از نگراني ھاي بسيار و سختي ھاي فراوان بالاخره  .بود
  93كه به من كمك كردند تا به بايلوستوك انجام شد از شھر ويتبسك 92ر با ھمكاري چند بونديستاين كا
  .با قاچاقچيان در مرز تماس مي گرفتمجائي كه ، بروم

به بايلوستيك ) داشت 95جائي كه بوند نماينده اي ھميشگي به نام كاپلينسكي( 94دفينسك بعد از رسيدن به
به رفقائي كه مي خواستند از مرز  ،نوشته ھا را سازمان مي داد لينسكي حمل و نقلپكا. سفر كردم

بعدا ثابت شد كه اين . بگذرند كمك مي كرد و تمام وسايل لازم براي مقاصد چاپ را تھيه مي كرد
  .كاپلينسكي جاسوس بوده است
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ك مي وقتي به دفينسك رسيدم متوجه شدم كه به علت دستگيري نمايندگي كه به كنفرانسي در بايلوستر
در عرض چند روز كاپلينسكي توصيه   .كه براي مدتي به شھر بايلوستوك بروم است رفتند، غير ممكن

اين دختر قرار بود ترتيب . بدھم 96نامه اي به من داد تا به دختر مدير يك كارخانه در ساسنوويتسي
بدون شك . شدحضور من باعث نگراني دختر بيچاره . بدھد 97يتسي به كاتوويتسرفتنم را از ساسنوو

بدتر از . شد بايست چنين ماموريتي به او داده مي و بي تجربه بود و نمي سمپات بود ولي ھنوز جوان
او را به خوبي مي شناختند و من تنھا راھي كه براي ) شھر خيلي بزرگي نبود(ھمه اين كه تمام شھر

  . ن بود كه از گذرنامه استفاده كنمس داشتم ايترفتن به كاتووي

دختر مدير مدرسه در خانه ي  ی چندين روز ملال آور را به عنوان دوست ناخوانده و خسته كننده
نا اميد از گرفتن گذرنامه ي ديگري تصميم گرفتم كه علي رغم ھر . مجلل و بزرگ مدير به سر آوردم

رفيق جوان مرا تا كاتوويس ھمراھي كردند ،  دو. چه پيش بياد از پاسپورت آن دختر استفاده كنم 
دختر مدير به  بعد از آن .برگشتند سیيتوھمراھانم با علم به اين كه ھمه چيز روبراه شده است به ساسنو

با روحيه اي عالي به زوريخ رسيدم و يكبار ديگر خود را . پليس گفت كه گذرنامه اش را گم كرده است
  . ود را آماده ي استقبال از من مي كرد يافتمدر ميان خانواده ي آكسلرد كه خ

از آنچه كه در سال اول اقامتم در ی تشكيلات روسي ما درخارج در حالت كاملا متفاوت 1902در سال 
 بود كه بين نفوذ ناي تفاوتمشخص ترين  1899و ابتداي  1898در . ، قرار داشتآنجا وجود داشت

 و جدائي تشكيلاتي آن از اين فعاليت ھای فعالين روسی ماندر تمام  رھائي كارگروه زياد  ايدوئولوژيك
با وجود اين كه بخشي از دانشجويان به گرد آكسلرد در زوريخ و  .وجود داشت کار، ناھمخوانی

مھاجرين . كماكان ارتباط تشكيلاتي و فعالي با روسيه وجود نداشت ،پلخانف در ژنو جمع شده بودند
 ازآن جائی که :تاثير ناخوشايندي ايجاد مي كردند ،امت به خارج آمده بودندروسي جوان كه براي اق
فكر مي كردند كه ماموريت آنھا در ارتباط با كار  ،روسيه به سر برده بودند زماني در زندان ھاي

  .حزب در وطن خود ديگر به پايان رسيده است

وقتي  1900مناطق روسيه تنھا در سال ارتباط دائمي و فعال تشكيلاتي بين مركز در خارج و كار در 
در شماره چھارم ايسكرا . لنين و مارتف رھبران اين گروه بودند. به وجود آمد برقرار شد 98كه ايسكرا

اين مقاله با سئوالاتی درباره ی ساختار . منتشر شد "از كجا آغاز كنيم؟"مقاله ي معروف لنين به نام 
لنين که در سال  99چه بايد کردبر کتاب  بود قدمه ایسازمانی حزب سروکار داشت و در حقيقت م

  .حزب به وجود آورد ترکيبجديدي در  فصل و منتشر شد 1902

ايسكرا كه به طور ی گروه ايسكرا نه تنھا روزنامه  ،)1902(در زماني كه دارم راجع به آن مي نويسم
 تشكيلات شعبه یبلكه يك  را داشت، مداوم در خارج منتشر و وسيعا در روسيه پخش مي شد

بر طبق نقشه ي لنين اول از ھمه كادرھاي تربيت شده و رفقاي مسئول . مخفي ھم داشت زيرزمينی و
برای به وسيله ي ھئيت تحريريه ايسكرا  ، وجود داشتند، کسانی کهكه ماموران ايسكرا ناميده مي شدند

 .به جاي ديگر فرستاده مي شدندلازم از جائي و يا در مواقع  می شدندبه مناطق روسيه فرستاده کار 
مركزي ھئيت دائما  ،سري و ملاقات ھاي شخصي در دستورالعمل ھایمنظم ه وسيله ي ارتباط ب آنھا 
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علاوه بر اين . خارجه را از فعاليت ھاي خود و اوضاع كلي كار در روسيه با اطلاع مي كردند
 ،ي ايسكرا را دنبال مي كردندمامورين كاملا با صلاحيت كه به طور موفقي اصول و تاكتيك ھا

گذراندن رفقا از  ،انقلابيون حرفه اي وجود داشتند كه درگير وظايف تكنيكي از قبيل انتقال نوشته ھا
  .مرز و تھيه گذرنامه و وظايف مشابه ديگر بودند

در . حتي به دورافتاده ترين مناطق سيبري ھم رسيد) اين مركز حزبي حياتي(اخبار راجع به ايسكرا 
اين تبعيدشدگان . تعداد زيادي از رفقا ترتيب فرار خود را از سيبري دادند 1902حدود اواخر تابستان 

علاوه .از زندان گريخته و به سوئيس يا لندن كه در آن زمان مركز ايسكرا و مقر لنين بود سفر كردند
ما ھمگي با . ارج آمدندتعداد زيادي از رفقاي جديد كه درگير كار حزبي در روسيه بودند به خ آنھا،بر

تاثيرات و تجارب و  دسته جمعي مطالعه مي كرديم و مسائل را بحث مي كرديم ،شدهھم خيلي رفيق 
راجع به آنچه كه در زندان تحمل نموده بوديم و راجع به بازجوئي . گذشته را در اختيار ھم مي گذشتيم

دورنماي انقلاب روسيه باره ی حرف ھای ما درھاي پليس صحبت مي كرديم ولي بيش از ھمه چيز 
  .دور مي زد

ھنگام بازگشت به روستائي كه بالاي تپه بود براي صرف . يكبار گروه براي گردش به جنگل رفت
يكي از رفقايمان احساساتي شده و  .بسيار دوست داشتني و محيط بسيار نشاط آور بود یشب .قھوه رفتيم

زندگي مي كردند با ر آزاد و دوست داشتني خود زندگي خوش سوئيسي ھا را كه با آرامش در كشو
رفقا صبر " او چنين جواب داد به رفيق ديگر. زندگي سخت كارگران و دھقانان روسي مقايسه كرد
ما را براي استراحت به ، حكومت انقلابي جديد ،كنيد وقتي كه حكومت مطلقه روس را سرنگون كرديم

ياوه گو و بي دندان آن زمان غذاي  نپيراد فرستاد و به ما زوريخ به ھمين تپه و به ھمين پانسيون خواھ
اين حرف خنديديم ولي ھيچ كدام از ما درك نكرد كه چنين  بهھمگي  ."پودينگ شير داده خواھد شد

نمي توانستيم درك نمائيم كه بعد از سرنگوني حكومت . صحبتي ناشي از درك غلط ما از آينده است
نمي توانستيم پيش بيني كنيم . مطلقه تازه ابتداي كار است و در آن زمان ديگرفرصت استراحت نيست

آوريم آنچنان است كه اين سوئيس آزاد ھرگز خوابش را نديده است و  كه آن آزادي كه ما به دست مي
حكومت انقلابي روسيه اجباري نخواھد داشت كه در سوئيس به . بنابراين انقلابيون پير را نمي پذيرد

دنبال تفرجگاه بگردد زيرا كه در روسيه جاھاي باور نكردني بسيار يافت مي شود و ھمه ي آنھا در 
تنھا نكته ي صحيح در پيشگوئي اين بود كه اكثر ما در . دھقانان قرار خواھد گرفت ان ورخدمت كارگ

  . دندان ھاي خود را از دست داديم 1917تا  1902مدت پانزده سال از 

گروھي از رفقا كه از زندان كيف  ورود محفل صميمي ما به طرز باورنكردني با 1902در اوت 
رفقائي مخصوصا براي اين . ايسكرا ترتيب داده شده بود اين فرار توسط. گريخته بودند بزرگ شد

نقشه كشيده بود كه يك  100ناويتسكي ،در آن زمان ژنرال جلاد كيف. مقصود به كيف فرستاده شده بودند
دادگاه بزرگ ايالتي براي اين گروه ترتيب داده و به آنھا جرم ھاي سنگين ببند تا عبرتي براي سايرين 

اين . ده اش نقشه ھايش نقش بر آب شدو با خراب شدن دورنماي كار آين شولي از شانس بد .گردد
 زيادي در محافل اداري گرديده باشد به طوري كه خجالتمسئله حتما مي بايستي باعث گيجي و 

  :ژاندارمري كيف در زير نشان مي دھد 169پرونده شماره در  ژنرال ناويتسكي  گزارش شخصی خود
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اين نردبان از  .لي دور ازمحل نگھبان يك نردبان دستي بر ديوار آويزان شدهدر انتھاي حياط نه خي"...
سيزده پله داشت و به وسيله ي يك قلاب آھني بر ديوار . قطعات ملافه ھاي زندان درست شده بود

پله ھا نه تنھا از ملافه بلكه از پشت يك صندلي چوبي و . به بلندي دوازده فوت وصل شده بودزندان 
كه به عنوان كمكي از آن  آويزان بودنزديك نردبان يك طناب گره خورده . ساخته شده بود قطعات چوب

  ."استفاده مي شده

سپس به دفتر زندان برگشتم تا ببينم چه كساني فرار كرده اند ولي در بين راه فرماندار را ملاقات "
 101سكينزندان لوچي به طرف بازرس... كردم و ما ھر دو براي بازرسي در اين زمينه راھي شديم

دستور دادم كه ھمه ي زندانيان  .ھيچ كس نمي دانست كه دقيقا چند نفر فرار كرده بودند...مبرگشت
فقط پنجاه و دو نفر در ) پنجاه و يك مرد و سيزده زن(سياسي را به صف كنند و از شصت و چھار نفر 

، 104نفلدم،ژوزف بلو 103، نيكلاي بائومن 102بقيه يعني ژوزف باسوسكي. اوت حاضر بودند 18
، بوريس 108، ويكتور كروخمال107ورسكيگ ماريان ،106ماكس والاخف ،105ولادمير بابروفسكي

ھمه فرار )114كينيتسپيات(113ژوزف تارشسيس ،112لسكيپ ،111باملف ،110رينپلويك ھال ،109منتزمال
  ."كرده بودند

ورود فراريان كيف به زوريخ نه تنھا باعث شادماني در محفل ما شد بلكه شوري در بين سوئيسي ھا 
انقلابيون روسي از زندان تزار ی روزنامه ھا آن را به صورت فرار شجاعانه مھيبانه . به وجود آورد
بال ما ھم بودند خبرنگاران نه تنھا دست از سرشان بر نمي داشتند بلكه حتي مرتب به دن. تشريح كردند

  .ار را براي آنھا مفصل تر شرح دھيمرفی و التماس كنان مي خواستند كه قضيه 

ورا زاسوليچ آن زمان در لندن زندگي مي . تمام جمع ھمراه با كيفي ھا به دور آكسلردھا حلقه زده بودند
غلب به خاطر پلخانف كه مسكن دائمي اش ژنو بود ا. كرد و در ھئيت تحريريه ايسكرا كار مي كرد

اسمي كه براي مشخص شدن از ساير رفقائي كه در خارج ، روسي ان عمليركارگملاقات و گفتگو با 
او راجع به كوچك ترين جزئيات كار در روسيه . به زوريخ مي آمد ،زندگي مي كردند به ما داده بودند

آيا  مثلا در گفتگوئي با من سئوال كرد كه ما چطور اعلاميه ھا را پخش مي كنيم؟. از ما سئوال مي كرد
ھرگز براي ما اتفاق نيافتاده كه از حمام عمومي براي اين مقصود استفاده كنيم؟ اين شيوه پخش اعلاميه 

به راه مي  سروصدااگر كسي متوجه مي شد و براي لباس ھا  چرا کهرھا عاقلانه نبود دنقآبه نظر 
ولي چيزي كه باعث تعجبم شد اين بود كه  .انداخت ما دزد به نظر مي رسيديم و دستگير مي شديم
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چطور مرد بزرگي ھمچون پلخانف كه ھمواره با مسائل حزب به صورت يك كل مشغول بود وقت 
  .به جزئيات فني كار حزبي روزانه فكر كند دارد كه راجع

اولين كسي كه رفت بوريس  .در حدود اواخر تابستان جمع زوريخي كم كم شروع به تحليل رفتن كرد
دوم حزب  ی انداختن كنگره راه براي به ،تشكيلاتيی او به عنوان عضوي از كميته  .بود )115نوسكف(

می رفت و  يم مگي به اين رفيق مان كه به لندن ما ھ. به دفتر ھئيت تحريريه ايسكرا فرا خوانده شد
ولي به خاطر بوريس كه مي رفت تا تاريخ حزب . رشك مي برديم  کندشخصا لنين را ملاقات توانست 

كردن كنگره اي  او مي رفت تا در حاضر. را بسازد خوشحال بوديم) مامصطلح بود اسمي كه بين(
را تصفيه  امر كارگران انحرافات اپورتونيستي در صفوف ما مثلی نقش بازي نمايد كه مي بايست ھمه 

  .ايسكرا به وجود آوردی با نقشه  مطابقكس وحزب ماركسيست ارتدكرده و يك 

ت ھاي براي لحظه اي شك نداشتيم كه جنبش ايسكرا در كنگره پيروز خواھد شد زيرا عملا تمام تشكيلا
امر و  اكونوميست ھافقط چند سازمان به سمت . مراكز صنعتي مھم روسيه را تسخير كرده بود

پنھاني . بود116 ورنز ی كميته ،اكونوميست ھاو  امر كارگرانيكي از حاميان  .كشش داشتند كارگران
رھبر  117ماخنف -خواھر اكيموف(يك دختر جوان  ،گفته شده بود كه اين كميته مركب از يك عضو

در آن زمان به خواب ھم نمي ديدم  كه حزب ايسكرا خود به دو گروه . است  )كارگران امر جنبش 
اگرچه شايعاتي به ما مي .  )ھا ناميديم"ب " ھا و"م " بعدا آنھا را(منشويك ھا و بلشويك ھا تقسيم شود 

 پلخانف بعضي اوقات نات در دفتر ايسكارا به آرامي پيش نمي روند و اينكه لنين وارسيد كه جري
ه خصوص اين كه اغلب از آكسلرد  . مشاجره مي كردند ولي ما ھرگز به اين شايعات توجه نمي كرديم

به خاطر ضعف سلامتش دمدمي مزاج است و كنار ) پلخانف( جورجي"ھا مي شنيديم كه مي گفتند 
  ".ھم كار مشكلي است )لنين.اي.و( آمدن با پطروف

او براي رفتن . تصميم گرفتيم كه برويم 118فيق ديگر به نام ورا كوژوينكووابعد از بوريس من و يك ر
كردن  اررقبراي بر عموبه مسكو تعيين شد و من براي جامه عمل پوشاندن به آرزوھاي بوريس و 

ما شروع به آماده  ھر دوي. 121فوزنسنسك  - و ايوانوا 120كوستروما ،119اروسلاوليمجدد ارتباط با 
ھم ورا و ھم من دفترچه ھايمان پر از آدرس و حروف رمز بود . كردن خود براي اين مسافرت نموديم

نمي توانستيم حتي يك مدرك ھم ھمراه خود ببريم چون اگر . شوند سپردهحافظه  بهكه مي بايست 
  .گرفتار مي شديم ممكن بود كه رفقايمان به خطر افتند

كنم كه چگونه مثل يك جفت دختر مدرسه اي قدم مي زديم و به طور جدي به ھرگز فراموش نمي 
ما چلچله  :كلمات رمز ،پانووالماريا است ،فيليتوفی دبريا، خانه  ايناژني ،كوستروما: خاطر مي سپارديم 

. داروخانه، داروگر،فرد عامي ،وروكووسكاياگدال - ولادميرو ،اکيوودرژيا مسكو  بھار آينده ايم ھاي
ھمه ي  .خوش آمدي :جواب .شما فرستاده شده اممن به وسيله ي پرندگان آوازخوان پيش  :كلمات رمز
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اروسلاول به جاي ي در نيژنايا دبريااين ھا مي بايست با علاقه آموخته مي شدند به طوري كه براي 
  .كوستروما نگرديم

ولي اين كار آخري اصلا . ن بوديم كه موھايمان را رنگ كنيمعلاوه بر اين كار تئوريك در فكر اي
موفقيت آميز نبود ورا موي بور خود را سياه براق كرد ولي از آن جائي كه بقيه صورتش نشان دھنده 
ي بوري او بود مجبور شد كه رنگ را بشويد بعد از او من ديگر تصميم گرفتم كه موھايم را رنگ 

  .نكنم

. به من داده شده بود 122ناووتني گگذرنامه ي يك ھنرپيشه ي اتريشي به نام ھدويبراي عبور از مرز 
. يك كلاه و يك چتر ابريشمي بخرم تا به شكل يك خانم واقعي در بيايم ،لازم بود كه يك كت پائيزي شيك

كتاني دوختم كه روي آن مطالب يك اعلاميه ي را كه از دفتر ايسكرا  ی در آستر كتم يك تيكه پارچه
اين اعلاميه كه گفته مي شد توسط لنين نوشته شده است مي بايست . برايم فرستاده شده بود نوشته بودم

اگرچه قبل از ترك زوريخ اين . در سنت پطرزبورگ چاپ شده و به سراسر روسيه فرستاده مي شد
به خاطر  اعلاميه را خودم روي يك تيكه پارچه كتاني نوشتم ولي متاسفانه نمي توانم مطالب آن را

  .بياورم

اين ھنرپيشه  ،ناووتني گبه دليلي پليس مرزي تصميم گرفت كه ھدوي. گذشتنم از مرز بدون ماجرا نبود
از من خواسته شد كه به دفتر پليس بروم جائي كه زني كه مي بايست مرا بگردد . ي اتريشي را بگردد

آن قدرھا  ،بر خلاف ظاھرش از اين مسئله بسيار ناراحت شدم كه چرا كت شيك من .منتظرم بود
حتي موھايم را باز كنم كه ببيند ، زن پليس از من خواست كه كاملا لخت شوم. معصوم به نظر نمي آمد 

البته . ولي به كتم كه پشت يك صندلي آويزان بود توجھي نكرد. آيا چيزي در آنھا پنھان كرده بودم يا نه
  .ع داداو چيزي نيافت و اين موضوع را ھم به گمرك اطلا

به قدري خوشحال شده بودم كه چتر زيباي خارجي خود را كه فكر مي كردم ظاھر آراسته ام را تكميل 
از دست دادن آن به قدري پريشانم كرد كه حتي به فكر بازگشت به . مي كند فراموش كرده و جا گذاشتم

در كمال . ناھم بااطلاع بودم اداره پليس افتادم ولي جرات نداشتم كه دوباره به آنجا بروم چون از حد گ
  . آرايشم را نزد آنھا به جا نھادم تکميل کننده یتاسف آن شئي 
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  اولين دوره كار مخفي ام

اين لفظي بود كه به آن دوره كوتاه زندگي و وقتي كه به جلد آن (بعد از پايان يافتن دوره ي ھنرپيشگي 
يك بار ديگر در سنت پطرزبورگ به جلد  )رفته بودم مي دادمھنرپيشه ي اتريشي ھدويگ ناواتني 

  .خودم درآمدم

فقط زماني كه يك گذرنامه از رفقاي سنت پطرزبورگ تھيه نمودم تازه احساس كردم كه روي زمين 
عادت ) نام خانوادگي را نمي توانم به خاطر بياورم( 123چنان به اسم جديدم پلاچيا. قرار دارم سفت

  .مي كرد، تعجب مي كردممرا به اسم ديگري صدا  كردم كه اگر كسي

را به )124رفيق رريخ(درست نمي دانم كه به چه دليل فقط اسم يكي از اعضاي كميته سنت پطرزبورگ 
در سنت پطرزبورگ كاملا اوضاع امور. اين اولين و آخرين باري بود كه او را ديدم. خاطر دارم
ھنگام ملاقات با رفقا مي بايستي . مداوم ادامه داشتدستگيري ھا در تشكيلات به طور . بحراني بود

  . فوق العاده احتياط مي شد

كه تازه از در انتظارم بود  126كينون-در آنجا شخصي به نام ناھوم. رفتم 125ازسنت پطرزبورگ به تفر
به طورعمده ايسكرا را داشت و مي و خارج آمده بود و ھمراه خود يك بسته از نوشته ھاي غيرقانوني

بقيه را مي . می بردبايستي بخشي از اين نوشته ھا را براي پخش در سازمان ھاي جنوبي ھمراه خود 
  . می کردمبايست من در منطقه ي شمالي پخش 

) كرده ام يك طراح بود و يا يك نقشه بردارزمينكه فراموش (ميزبانم . شب ديروقت به تفر وارد شدم
كي بغض كرده شرح داد كه اين مرد عليه كميته ي تفر نون. به طرز ناخوشايندي تحويل گرفتمن را 

ملاقات . و مرتب برايش دردسر درست مي كننداند  از بين نبردهاعتراض كرده كه چرا آدرس او را 
و از ميزبانم خيلي رك از من تقاضا كرد كه بساط خود را جمع كرده . شبانه من ديگر قوز بالا قوز بود

اتاقش خارج شده و ديگر پشت سرم را ھم نگاه نكنم و سپس براي نشان دادن بي تفاوتي اش نسبت به 
رختخواب خود را پھن كرد و شروع به  ،بدون اين كه اصلا ككش بگزد كه من آنجا ھستم، اعتقادات ما

  . درآوردن لباس ھايش كرد

براي اين كه . كه خود را به روي او بيندازدكي به خشم آمد مشت ھايش را گره كرد و نزديك بود نون
  .دردسر ايجاد نشود او را به بيرون اتاق بردم و تذكر دادم كه آدرس ديگري براي ذخيره دارم

. البته اصلا صحيح نبود كه نيمه شب به آنجا برويم. گري كه داشتم بيمارستان منطقه بوديتنھا آدرس د
ھردو نفر ما  .توانستيم برويم؟به يك ھتل؟غير ممكن بود در آن شب سرد و در شھر غريب كجا مي اما

مستقيما از اين چنين  ما ھرگز. مسافرت مي كرديم، با گذرنامه ھا ي قلابي كه امتحان نشده بودند
تنھا وقتي كه . تا به اداره بفرستدم دادي معمولا آنھا را به سمپاتي مي. گذرنامه ھائي استفاده نمي كرديم

و چنان چه مطمئن مي شديم كه تحت تعقيب نيستيم به فكر استفاده كردن ازآنھا مي برگردانده مي شد 
  . افتاديم

                                                            
123 Pelageya 
124 Rerikh 
125 Tver 
126 Nahum‐‐Nunki 



تا . كي و من تصميم گرفتيم كه به سمت ايستگاھي كه پنج يا شش ورست از شھر فاصله داشت برويمنون
آن شب  ولي در. گفتن ھمانا و انجام فوري آن ھمان .مانيم و صبح قدم زنان برگرديمبحد ممكن آنجا 

  .يمدخشک شو از سرما  يمفراموش نشدني به طرز وحشتناكي خسته شد

يا (از رفتار غيرھمدلانه ي طراح  بود ي تفر كميتهعضوي از  که دكتر. صبح زود به بيمارستان رفتيم
بسيار عذرخواھي كرد و اضافه كرد كه اگر چه اين فرد بدون شك آدم ترسوئي است  )نقشه بردار زمين

  .سمپات استكماكان يك 

ولي . در مدت سه روز اقامت در تفر سعي كرديم كه اوضاع تشكيلاتمان را مورد مطالعه قرار دھم
 ،بود127 كميتهی  عضو ذخيرهما يك  او بنا بر اصطلاح. كسب اطلاعات از دوست دكترمان مشكل بود

فه اي راستين خوبي داشت ولي يك ماركسيست واقعي و يك انقلابي حر يعني كسي كه معلومات تئوريك
به نوشتن پيش نويس قطعنامه اي آن ھم  ،ذخيرهدر بھترين حالت فعاليت ھاي انقلابي اين اعضاي . نبود

محافظه ه ای چنين اعضاي ذخير. گروه مطالعه اي محدود مي شدی  اعلاميه اي و يا برنامه ،گاھگاھي
يعني . ولي احتياط آنان ھم حدي داشت. آنھا از سرو كار پيدا كردن با پليس مي ترسيدند. كار بودند

ھرگز به رفقاي خود خيانت نمي . بعضي اوقات دستگير مي شدند و در بازجوئي ھا وفادار مي ماندند
ت دستگير مي شدند و بعد از به طور كلي آنھا افراد قابل اطمينان و لازمي بودند زيرا كه به ندر. كردند

تشكيلات را دوباره به  یدستگيري ھاي توده اي وسيع قادر مي شدند كه ريسمان ھاي پاره پاره شده 
  .ھم گره بزنند و آنھا را به دست كارگران جديد بسپارند

براي حيات مجدد بخشيدن به تشكيلات به تفر برگشتم و به اين دكتر پيشنھاد  1903وقتي كه در سال 
با حالت تعجب  ،كار فعال كميته را در دست بگيرد را به كنار گذاشته  عضو ذخيرهكردم كه نقش 

او نقش خود  "چه كسي ذخيره خواھد بود ؟ چطور مي توانم كار فعال انجام دھم؟"نگاھم كرد و پرسيد 
  .را چيزي دائمي تعبير مي كرد

از . طريق مسكو به ياروسلاول حركت كردم از ،بعد از به جاي گذاشتن مقداري نوشته براي كميته تفر
و بوريس  عموھنگامي كه در زوريخ بودم در مشورتي كه بين . بروم 128آنجا مي بايست به كوستروما

به عنوان مركزي انتخاب شده بود كه از آنجا مي بايست با شھرھاي ديگر  كوستروما ،انجام گرفته بود
ملاقات  129وفافنيكژكو در مسكو دوست صميمي به نام ورا .ار كنمرپارچه بافي ارتباط برقی در منطقه 

با گذرنامه ي قرض شده اي ترتيب مستقر  خيلی زودزوريخ را ترك كرده بود و به تازگی او ھم . كردم
از آنچه كه او به من گفت جمع بندي كردم كه سازمان مسكو در دوران . شدن در مسكو را داده بود
وني نكه غير قا 130دورويچرا فئويلافگ و روزھاي اقامت شان او از اولين. سخت خود به سر مي برد

ولي . زندگي مي كردند، مجبور بودند كميته ي مسكو را كه قبل از ورود آنھا وجود نداشت متشكل كنند
ھر . در اوج خود به سر مي برد* محل پر از جاسوس بود و جنبش زوپاتوف . آنھا تا حومه پيش نرفتند

با وجود اين . بار كه آنھا كميته اي تشكيل مي دادند چند ھفته طول مي كشيد و بعد دستگير مي شدند
ماكسيم گورگي به طرز قابل . خود را نمي باختند و كار را حتي با اشتياق بيشتري انجام مي دادند

فرھنگي ی كه آنھا قصد داشتند يك برنامه  ورا به من گفت . ملاحظه اي سازمان مسكو را كمك كرد
                                                            

127 reserve committee member 
128 Kostroma 
129 Vera Kozhevnikova 
130 Glafira Feodorovich 



ماكسيم گورگي دعوت شده بود و من قادر مي شدم او را ملاقات و . مخفي به نفع سازمان تشكيل دھند
  .مکنشخصا با او گفتگو 

ولي نظم به شديد ترين وجھي مراعات مي شد و من خود اولين كسي  .اين ملاقات يكي از آرزوھايم بود
قي كه براي امور حزبي مسافرت كرده و چند روز به خاطر موضوعات كاملا مي شدم كه به رفي

ورا بليط  ،براي جبران. نابراين منتظر اين تجمع نشدمب. اعتراض می کردمشخصي معطل شده 
نمايشنامه بسيار موفق بود و وقتي كه در . برايم تھيه كرد131 اعماق پائين ترگوركي به نام  ی نمايشنامه

در جواب . حضار با سروصداي بسيار خواستار حضور نويسنده شدند ،پائين آمد آخرين صحنه پرده
ھمچون خرسي . آنھا گوركي كه ھنوز مرد جواني بود به طرز كاملا ناشيانه اي به روي صحنه آمد

تعظيم كرد و شروع به تكان دادن دستمالي كرد كه به وسيله ي آن به طور مداوم صورتش را پاك مي 
  .كرد

اسم  . اتاق راحت يك دانش آموز زيبا و جوان رياضي كه شبيه دختر كوچكي بود گذراندمآن شب در 
  .بود 132ياكوفلوا اروارااين دختر كوچك و

قطار در يكي از ايستگاھھاي كوچك به طرز . لول تصادفي رخ دادشب در راه مسكو به ياروسلا
 آنا اشكالي رخ داده كه مي بايست )واگن من(معلوم شد كه در يكي از واگن ھا . وحشتناكي متوقف شد

از وحشت نزديك بود سكته . ھمه ي وسائلمان روي صحن ايستگاه قطار گذاشته شد. از بقيه جدا نمود
وقتي كه چشمم به سبد پر از نوشته ھاي غير قاوني افتاد كه در روي تمام وسائل موجود در  ،كنم

با جديت تمام از اجناس قاچاق ليسي كه ولي ھنگامي كه چشمم به پ. سكوي قطار خودنمائي مي كرد
توقف  آن قدر در آن ايستگاه. را بگيرم مخودی مواظبت مي كرد افتاد به زحمت توانستم جلوي خنده 

شبانه ام در تفر كه ھنوز از آن  اين و به علاوه ي قدم زدن ھاي .شدمكرديم كه من از سرما خشكم 
به سختي . شومبھبود نيافته بودم باعث شد كه به ھنگام ورود به ياروسلال دچار مريضي شديدي 

وتيلاوا نصفي از نوشته پ. بردب 133وتيلاواپمرا به خانه  تا بكشانمتاكسي  توانستم خود را به طرف راننده
. فوزنسنسك به كنار گذارد– اكوستروما و ايوانو ھارا برداشت و قول داد كه بخشي از آنھا را براي

 .برد جائي كه امكان بھبودي يافتنم وجود داشت) ماريا،الگا و نينا(134ھا  سپس مرا به خانه ي ديدريكيل
. گذرانده بودند 135جائي كه دوره اي در زندان تاگانكا برگشته بودنداز مسكو به تازگی ولي ماريا و الگا 

شده بودند كه به وسيله ي پليس و به بركت خيانت جاسوس رسوا  ستگيرمالي دآنھا در جريان اتحاد ش
در  137وقتي كه مھاجر پير بلومنفلد. درھم شكسته شده بود 1902كشف شده و در آوريل  136يكوفچمنش

يكوف را چپليس رمز آدرس ھا را كشف كرد و منش. او پيدا شد باآدرسي  ی شد دفترچهمرز دستگير 
و خود را آمده  138وفاسورونتف اين فرد به سراغ يكي از رفقاي پيرمان الگا. فرستادبراي تعقيب آنھا 

كه از مركز فرستاده شده تا با مناطق بافندگي ارتباط برقرار و مطرح کرد  كارگر حزب معرفي كرد
كوچكترين سوءظني را  ،ھمه ي آدرس ھا و كلمات رمز را مي دانست اواز آن جائي كه . كند
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او با ھمه ي احترامي كه كارگران ولايتي نسبت به فرستادگان مركز انجام مي دادند . ودبرنيانگيخته ب
سپس از ياروسلاول به كوستروما جائي كه ھمه چيز را راجع به سازمان . مورد استقبال قرار گرفت

او حتي بازمانده ي يك چاپخانه ي مخفي قديمي را كه در زير زمين خانه برادران . رفت كشف نمود،
جائي كه اعلاميه ھا  بازديد كرد را140ينا گخانه ي سوفيا زا قرار داشت را كشف كرد و نيز 139افارينز

حتي گوشزد نمود كه امور تشكيلات با احتياط كافي انجام نمي . به وسيله ي ھكتوگراف چاپ مي شدند
 ."داريماحساس مي كنم كه قبل از اول ماه مه يك حادثه بزرگ در پيش " گيرند و يك بار ھم گفت

و حالا  تا آن زمان به خود باليده بود كه ھمكار كاملا مواظبي است. ياي بيچاره خيلي مضطرب شدفسو
البته كه ھيچ چيز براي اين جاسوس ساده تر از . از يك فرستاده ي مركز چنين گوشزدي را مي شنيد

يكوف چه دليلي پليس از شمدتھا بعد ب. اين نبود كه سقوطي را كه خود داشت مھيا مي كرد پيشگوئي كند
حتي توبه نامه اي . مدتي در اروپا در به در بود او براي. ناراضي گشت و او نيز روسيه را ترك گفت

به خصوص از رفتار . دفترچه اي از خاطراتش را بيرون داد به يك روزنامه در پاريس نوشت و بعد
سازمان ھاي ياروسلاول جاسوس ھاي او به علت . خود نسبت به الگا فورونتسوفا اظھار پيشيماني نمود

كشف شده و به وسيله ي پليس كاملا در ھم  142ژو فرون 141ولاديمير ،فوزنسنسك-ايوانوفو ،كوستروما
  .شكسته شدند

. در اين دوران به بھترين وجھي از من مواظبت شد. شدم ریھا بست براي يك ماه تمام در خانه ديدريكل
تھيه كند و براي نينا امري عادي شده بود كه در  مت و حبوبات برايبراي الگا طبيعي شده بود كه آبگوش

حتي اگر يكي از آنھا تمام شب را به . ھمه ي اوقات روز و شب به دنبال داروخانه و دكتر روان گردد
ھا ھميشه پر از آدم بود و ھركسي  خانه ي ديدريكل .دمشی خاطر من بيدار مي ماند اصلا نگران نم

يدريكل احتمالا به علت دنينا جوان ترين خواھرشان  .خانه ي خودش است احساس مي كرد در
از آن جائي كه ماريا و الگا تازه از زندان آزاد . خردسالي اش در دوران دستگيري ھا دستگير نشده بود

در زمان اقامت من آنھا بيشتر اوقات  گشته بودند  و ھنوز به دقت به وسيله ي پليس مراقبت مي شدند
 ،فراد كارگر تماس برقرار مي كردابا  ،ولي نينا تا حد زيادي به اطراف مي رفت. ه مي ماندنددر خان

  .نوشته ھاي غيرقانوني را كه من آورده بودم پخش مي كرد و جلسات محفلي با جوانان ترتيب مي داد

) اليناحيه شم(144ران سورني كراياو ساير خبرنگ 143ھا با كاترينا نوفيتاكايا ديدريكل ی در خانه
در بين . متمايل به ماركسيسم كه در ياروسلاول به طور علني منتشر مي شد، ملاقات كردمی روزنامه 

انقلابي ياروسلاول ،  جويانرھبر دانش 145فروميخائيل كد: آنان سوسيال دموكرات ھائي نظير 
) زد به لنين تھمت جاسوس آلمان بودن خائن شد و علنا 1917كه در سال ( 146گريگوري الكسينسكي

كه او را يكي  )149وملقب به دن( 148بروفولسكيود –و يك رفيق بسيار خوب به نام دوليفو  147كليريكوف
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 دوبروفولسكيرفيق . دوبار در اروپا ملاقات كرده بودم و بعدھا پايان بسيار اندوھناكي داشت
توانست دوره او نمي  .عكس العمل او به اتفاقات وارده زياد براي ما خوشايند نبود. بسيارحساس بود

اين يكي از . تحمل كند ،ان حزبي محكوم به تحملش مي شدندرسخت زندان و فشاري را كه ھمه كارگ
اين بود كه فكر مي كرد  دوبروفولسكيجنون رفيق . بود 1902علل عمده بحران روحي او در سال 

وگرنه  ار كنيمربرقحكومت مطلقه در روسيه تمام شده و براي ما لازم است تا حكومت انقلابي را فورا 
آن طوري كه رفقا نقل مي كردند او به جلسات كميته سنت . ھرج و مرج ھمه جا را فرا خواھد گرفت

و چون كسي به خواسته ھايش  شود پطرزبورگ مي آمده و خواھش مي كرده تا سرود انقلابي نواخته
بعد از . واني منتقل شداين دوست بيچاره به بخش ر درنھايت. شدهترتيب اثر نمي داده عصباني مي 

مدتي به نظر رسيد كه در او بھبودي حاصل شده و به ادسا رفت، جائي كه سعي كرد كه از كارش جمع 
  .را از دست داد و خودكشي كرد به قدري مايوس بود كه قدرت قبلي اش ولي ظاھرا. بندي كند

 151فونيكيدختر افچ 150اافچينيكوديا وبه نام كل دانشجويیفوري به دنبال  ،وقتي كه به كوستروما رسيدم
ديا به گرمي به من خوش آمد گفته و فورا لوك. او در آن زمان با والدينش زندگي مي كرد. تاجر گشتم

سنت پطرزبورگ معرفي كرد كه او مرا به عنوان يك آشناي قديمي  .ترتيب گرفتن جا را براي من داد
خوشبختانه . خواھم در آنجا تدريس نمايمبه علت دردسرھاي خانوادگي به كوستروما آمده ام و مي 

از .يك زن متاھل بود 152دافيدوفنا گذرنامه ام سنت پطرزبورگ بود و اسم ثبت شده در گذرنامه پلاجيا
نقشه بيش  .براي من ھم موضوع زياد مشكلي نبود كه نقش يك زن زجر كشيده را بازي نمايم آن گذشته 

قرار  ميك اتاق عالي در اختيار. يادي به من مي كردندميزبانان خوش قلب توجه ز. از حد موفق بود
دادند، آن قدر به من غذا مي دادند كه به سختي مي توانستم حركت كنم و فقط ماھانه دوازده روبل مي 

در خانه ي افچينيكوف ھركس از . گرفتند كه حتي در آن روزھا ھم خيلي منطقي به نظر مي رسيد
لاغري من در مقايسه با اطرافيانم توي ذوق مي . سابي تغذيه مي شدارباب گرفته تا پيشخدمت چاق و ح

حسابي از من پذيرائي كرده و قلبا با دردسر خانوادگي من . ميزبانانم برايم افسوس مي خوردند. زد
  .ھمدردي مي كردند

كه  مي زيستند و مورد احترام تكذيب ناپذيري بودند یتمام خانواده افچينكوف آنچنان در موقعيتي خوب
و با  برومظاھرا طبيعي ترين چيز براي من اين بود كه به آنجا . اين حرمت شامل حال من ھم گشته بود

به اطراف رفته و سعي مي كردم تا حد ممكن با . ھيچ كس توجه ويژه اي به من نداشت. آنھا زندگي كنم
بھار قبل منھدم شده بود  ن شمالي را كهاسازم بخش ھایدر آن زمستان بيشتر . رفقا ارتباط برقرار كنم

و اين سازمان زنده شده  می ساختمبر طبق دستورالعمل ھا مي بايست سازماني  بخش ھااز اين . يافتم
 153سوينااولين رفيقي كه كمكم كرد تا بر كار مسلط شوم ايوان . می شدمي بايست به ايسكرا متصل 

حتي قبل از اين كه من . دكتر جواني كه در آن زمان در كوستروما به طور قانوني زندگي مي كرد ،بود
در ،چرا که كند رھاكه آن را  شدتشكيلات را متحد كند ولي مجبور  بخش ھایبيايم تلاش كرده بود تا 

. كند او تكيه بهكوستروما ھمچون ياروسلال ھيچ شخص جديدي وجود نداشت تا اين مرد براي كمك 
الكساندروفنا و چند نفر ديگر كه تازه از زندان  اماري ،سوفيا زاگانينا ،تنھا توانست به برادران زافارين

به دقت تحت مراقبت پليس بودند و وقتي من  آنھاولي ھمه ي . ، اعتماد کندھاي مسكو برگشته بودند
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كوستروما را فراموش نكرده  ،و احساس كرد كه مركز شور عجيبي ايوان را فرا گرفت وارد آنجا شدم،
 حداقلبراي اين كه ھسته اي به وجود آوريم كه سازمان كوستروما را حفظ كند مجبور بوديم كه  .است

كارگري به نام ايوان  154وتيلوفپحوالي اين زمان در . جذب کنيميك كارگر متنفذ به صفوف خود 
جائي . ز زندان تاگانكا آزاد شده بوددر كوستروما زندگي مي كرد كه ا 156ملقب به ماكار 155الكساندرف

ماكار در كلبه اي خارج از  .كه دوره اي را به خاطر درگيري در جريان اتحاديه ي شمالي گذرانده بود
وقتي كه براي اولين بار به آنجا رفتم ايوان را ھراسان و مبھوت در . محدوده ي شھر زندگي مي كرد

در گوشه ي اتاق و روي رختخواب يك مرد غول . يافتم حالي كه در وسط اتاق نامرتبي ايستاده بود
نافذ و سياه او در صورت با انرژي و با حالتش عميقا  یچشم ھا. پيكر سي تا سي و پنج ساله لميده بود

يك دست بزرگ و . اين مرد غول پيكر روي رختخواب جنبيد ،وقتي كه وارد شدم. به گودی نشسته بود
  :د و با طنز گفتخود را بيرون آوری پينه بسته 

لاجيا ھر آن ظاھر پبا گفتن اين كه شخصي به نام  داشتسعي ) داده بوداسمي كه به ساوين (157 كيتيك"
ايوان  ."اصلا ترسناك نيست کهكوچك آمده است  158يپولترساند ولي مي بينم كه فقط يك بمي شود مرا 

در وضع خيلي خطرناكي به سر مي  وسعي كرد مرد مريض را كه تازه خونريزي اش بند آمده بود 
دكتر پير و با تجربه اي كه با ساوين . رفتبراي دكتر و گرفتن دارو به شھر  بعد .ساكت کند، برد

غذاي خوب و مواظبت . برگشت اظھاركرد كه اگرچه وضع بيمار وخيم است ولي نواميدانه نيست
مادامي كه من اتاق . شديممي سرحال از رفتن دكتر ك پس. صحيح مي توانست سلامتي او را بازگرداند

تيك شروع به گفتن مسائل تشكيلاتي كرد و در ضمن براي ماكار يك ،را تميز و شام را تھيه مي كردم
  . وسايل لازم غذا را فراھم كردی مريض و ما ھمه 

ماكار در حالي كه به آرامي دراز كشيده بود و با آن ريش سياھش لبخند مي زد ما را افراد خوبي 
وقتي كه دكتر به او اجازه ي صحبت . بھتر شدبعد از يك ھفته مواظبت جدي ماكار . تصور مي كرد

او مي خواست تلافي سكوت طولاني . كردن داد، ايوان و من با رگباري از شوخي و كنايه مواجه شديم
ه باعث خطاب كرده و از اين ك" دو روشن فكر رنگ پريده"ويچ را واغلب من و نيكون. اش را درآورد

و  ھوشي استثنائي بامردي  او .سرزنش مي كرد م،بودي شده) ماكار(سكوت طولاني اين كارگر اصيل 
كسي بود كه در كارخانه ھاي سنت پطرزبورگ كار كرده و تجارب بسيار آموخته  .بودمطالعه  اھل
اشخاص را و  کندشت پيش بيني اقادر بود كه به درستي مسائلي را كه در مقابل حزب قرار دو  بود

با  .می شناختافراد را  ھای و ضعف توانايی ھانگاه نافذش به نظر مي رسيد كه . زيركانه بشناسد
يافتن نقطه ضعف در ھر يك از دوستان صميمي اش مثل كيتيك يا من نيش زبانش از بدگوئي از كار 

رحمانه او را اذيت مي  و بي يافتيم تا اين كه ما ھم به نوبه ي خود نقطه ضعف او را مي. نمي افتاد
  .جدي بر مي گشت و به موضوعات می شدن وقت مغلوب ، آكرديم

ھنگامي كه ماكار بھبود يافت و توانست راه برود به كارخانه رفت تا با بسياري از كارگراني كه با آنان 
ھسته ) ماكار و من ،كيتيك(  "ما اتحاد سه گانه ي مقدس. "دوباره ارتباط برقرار كند ،شخصا آشنا بود

يك محفل كوچك كارگران در ھر اين بود كه لااقل رين مسئله بزرگت. مركزي سازمان كوستروما شد
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مجبور بوديم كه با ھمه ي اعضاي  ،به ھمين خاطر با تمام احتياط ممكن. كارخانه بزرگ تشكيل دھيم
به . ار كنيمرارتباط برق ،ده بودندجان سالم به در بربعد از حمله به تشکيلات  که از دستگيري باقيمانده

اين اسمي بود كه ماكار براي  .مي رفت" قرار ملاقات مھتاب" محض رسيدن شب ھر يك از ما به يك 
ما ھمچنين اعلاميه ھائي منتشر مي . جلسات كارگران در بلوار و در شب ھاي سرد زمستاني نھاده بود

به وسيله ي كيتيك نوشته و به  آن اعلاميه ھا .كرديم كه كارگران را دعوت به متشكل شدن مي نمود
و به وسيله ي سونيا بر روي  می شدبه وسيله ي من دوباره نوشته  و در نھايتوسيله ي ماكار نقد 

بعدا . پخش مي شدھا اين اعلاميه ھا از طريق دوستان ماكار در كارخانه . ھكتوگراف چاپ مي شد
كارگران احساس مي كردند كه سازمان دوباره . ھستندر دوستان گزارش مي دادند كه اعلاميه ھا موث

  .و آنان نيز در نتيجه به شور و تحرك در مي آمدند شدهزنده 

مي توانست اين جا بماند و از سازمان كوستروما " اتحاد سه گانه ي مقدس"كه اگر  می گفتماكار 
ولي ما احساس مي كرديم كه اين ديگر خيلي زيادي  ."حمايت كند و مراقب رشد آن باشد عالي است

كه از مركز  159دانشجو بكارگران حزارتباط مجدد با محافل كارگري مي توانست توسط  كار. است
اين . شمالي تشكيلات نداشت ی ولي ھيچ كدام از شھرھاي ديگر منطقه ،ار شودرتبعيد شده بودند برق

نه فقط يك تشكيلات  ،يك تشكيلات محكم و متمركز بودكار حزبي ايجاد  ھدفدوراني بود كه تمام 
حتي در آن زمان اين براي ما بسيار . محلي جدا و محدود كه ھمچون گذشته در لاك خود فرو رفته باشد

و بعدھا منشويك ھا  امر كارگرانچيزي مثل گروه  بود نه تشكيلات انقلابي لنين  ی روشن بود كه نقشه
و صرفا تئوري ھاي زيبا مي دادند و سعي شان در اين بود ند يه جدا كردرا از حقايق روسكه خودشان 

به . لزوم يك حزب انقلابي متمركز به شدت در كار روزانه مان احساس مي شد .كه ما را قانع كنند
را بشكنيم و تعيين نموديم كه ماكار در اولين فرصت " اتحاد سه گانه "ھمين دليل تصميم گرفتيم كه 

خواندن نشريات و ملاقات با رھبرانمان به خارج برود و بعد از آن مي بايست  ،براي مدتي استراحت
ترتيب سفر ماكار را  ، فر بودمتبعدا وقتي كه من در . ن يك كارگر حزبي حرفه اي بر مي گشتبه عنوا
در . كيتيك تنھا فردي از اتحاد سه گانه مان بود كه در كوستروما باقي ماند تا به سازمان كمك كند. دادم

. مي رفتمل به ياروسلا 160كيننحالي كه من مي بايست به قصد تشكيل يك ھسته در كارخانه ي كورزي
می ك ارتباط برقرار نسفوزنس -بافندگي نفوذ كرده و با ايوانوفو ی سپس مي بايست در قلب منطقه

- ايوانوفو كوستروما،(كه يك جلسه از نمايندگان اين سه شھر نقشه كشيديمبعد از انجام اين كار . کردم
اين كميته مي . انتخاب شودمنطقه اي ی تا در آن يك كميته  تشکيل دھيم) ياروسلاول ،کسنفوزنس

من يكبار ) 1903ابتداي سال (به اين ترتيب تا آخر زمستان . باط برقرار كندرتبايست فورا با ايسكرا ا
  . اينجا از شانس بد يكي پس از ديگري با شكست روبه رو شدم. ديگر خود را در ياروسلاول يافتم

در ابتدا . به من شك كرده بود شروع شدبد شانسي با اتاق گرفتنم در خانه اي كه صاحبخانه اش 
اي كه به  و با اصرار مي خواست كه مرا به مقامات اداره صاحبخانه فکر کردکه زنی ھوسبازم
بيشتر به اشتباه خود پي برد شروع به نظارت ھر چه ھنگامي كه . ملاقاتش مي آمدند معرفي و آشنا كند

پليس متوجه اين . كين داشته باشمنكورزيی كارخانه ختانه قرار بود چندين جلسه با كارگران بدب. کرد
فوزنسنسك  -ازايوانوفو )161لئونيد كودلين(كارگر  ی يك نماينده. اتفاق بدتري افتاد بعدا. جلسات شده بود

دچار  و بحث درباره ي طرح يك جلسه منطقه ايبا او  ارتباط یارربراي برق .مستقيما به آپارتمانم آمد
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لئونيد به من گفت كه علي رغم ضربات وارده بر پيكر سازمان كار محفلي در  .اشكال شده بودم
منطقه اي بسيار خوشحال شده ی  كارگران آن شھر از شنيدن طرح جلسه. ايوانوفو ھنوز ادامه دارد

البته نه در خانه ي  ،اه بيايدگگھاو خودش ار شد رق. كه تماسم را با آنان ادامه دھم موافقت کردم. بودند
جاسوسان كه  بعد از آن كه لئونيد خانه من را ترك كرد،. بلكه به خانه ي چند آشناي ديگرش برودمن 

وضع به جائي رسيد كه حتي نمي توانستم . کردنداين ملاقات شده بودند مرا تعقيب  ی ظاھرا متوجه
ھمه ي تصورات و نقشه ھاي ملاقات با كارگران مي بايست . به نانوائي بروم تعقيب شدنبدون 

وقتي (يك روز صبح بسيار زود  ،بعد از اين كه چند روز بدين گونه و در عذاب گذشت. فراموش شود
ھا  ديدريكيل ی كورمال كورمال به طبقه پائين آمدم و به خانه) كه جاسوسان ھنوز در خواب بودند

مسائل را با در مركز مي توانستم . قرار بر اين شد كه فورا به سنت پطرزبورگ برگردم آنجا. گريختم
براي انجام ماموريت در منطقه ي شمالي به  یرفقا در ميان بگذارم و از آنان بخواھم كه كارگر ديگر

نت از س: نقشه به اين صورت بود . كه ناشناخته بودم می رفتم مي بايست به شھري. جاي من بفرستند
به صاحبخانه ام خطاب ھا مي نوشتم كه در آن يادداشتي  پطرزبورگ مي بايست نامه اي به ديدريكيل

وجود داشت كه رفتن ناگھاني مرا شرح مي داد و از او درخواست مي كرد كه اسباب ھايم را به حامل 
  .يادداشت تحويل دھد

يك نشود يا باعث اطلاع دادن به براي اين كه سوءظن صاحبخانه ام به خاطر رفتن ناگھاني من تحر
پليس نشود كسي مي بايست به سراغ او مي رفت و به او مي گفت كه من در حين ملاقات با يك دوست 

ھمه ي . برمبچيزي با خودم  بنابراين نتوانسته ام مريض شده و مجبور بودم براي چند روزي آنجا بمانم
ھنگام گذشتن . اتفاقي بيفتد بتوانم آنھا را دور بيندازمگذرنامه ھا را در يك كيف دستي گذاشتم تا چنانچه 

به داخل واگن رفته . مي خوردنچيز غير عادي به چشم  ھا تا ايستگاه ھيچ اي بين ديدريكياز خيابان ھ
. نگاھي به اطراف خودم نمودم. ديك در خروجي نشستم تا چنانچه اتفاقي افتاد بتوانم بيرون بپرمزو ن

 کنماحساس امنيت بيشتري  شد ھاي مھرباني به نظر مي رسيدند كه اين باعثھمه ي ھمسفرانم آدم 
يكي از آنھا كه با او ھم صحبت شدم مرد ميانسالي بود كه به نظر مي آمد . حتي با آنھا وارد گفتگو شدم

گوشت و غذاي ھاي خانگي ديگر در آورده و با ی تاجر باشد او مرتبا از كيف سفري سنگيني كلوچه 
مي 162 اخبار روسيگفتگوھا روزنامه اي به نام خوردن و  ندر فواصل بي د وقورت مي داسرعت 
نمي توانيد تصور كنيد كه چه حالي داشتم ھنگامي كه در حال سوار شدن بر ترامواي اسبي در . خواند

  . سنت پطرزبورگ متوجه شدم كه او در واگن عقب نشسته است

پياده شدم تا ببينم كه  163فايا ونگامي كه در خيابان سادھ. اين پيش آمد عجيب بسيار دلواپسم كرد
سوءظن ھاي من صحيح است يا نه متوجه شدم كه كسي به سرعت در پي من مي دود سپس  شخصي 

در حالي كه با نااميدي به اطراف خود " خانم به دنبال من تا مركز پليس بيائيد"در گوشم زمزمه كرد 
دلم مي . ، تشخيص دادمكه مطئنا جاسوس بودند و نفر ديگرھمراه با دنگاه مي كردم ھمسفرم را 

چون مي دانستم كه به ھر حال  تغيير عقيده دادمولي . خواست فرياد كشيده و جمعيتي را متوجه خود كنم
علاوه بر سه گذرنامه اي  .بود مشکل زادامه در كيف دستي ام وجود چھار گذرن. به زندان خواھم رفت 

داويدوفنا صادر شده بود و مي  كه به نام پلاجيا ،گذرنامه ي خودم ھم بود ،كه از ياروسلال برده بودم
داويدوفنا در سنت پطرزبورگ زندگي مي كرد و ھمراه او زن  شوھر اين پلاجيا. بايست نابود شود
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مي شد كه با دو پلاجيا ازدواج كرده است  چنان چه با او روبرو مي شدم او متوجه. قانونيش مي زيست
  .ام آفتابي مي شد و قلابي بودن گذرنامه

اين ضرب المثل . استيك روح و يك گذرنامه  ،ھر روسي شامل يك بدن در آن زمان معروف بود که
گذرنامه ھا به چندين نوع تقسيم مي . به خصوص در مورد ما كارگران زيرزميني بسيار صدق مي كرد

ترين نوع گذرنامه ھا به اصطلاح گذرنامه ھاي واقعي بودند يعني گذرنامه ھاي قرضي بھ. شدند
دومين نوع نسخه ي . اشخاص واقعي كه در جاھائي زندگي مي كردند كه احتياج به ثبت كردن نداشتند

نام خانوادگي و و نام  ،اغلب بدون اطلاع شخص مورد نظر. ي اشخاص ديگر بودارونوشت گذرنامه ھ
. در اوراق نوشته مي شد، تمبر و امضائي جعل مي شد و گذرنامه آماده بوداو مشخصات ديگر ھمه ي 

اينان در ھمه جا مي توانستد به كار برده شوند به جز در شھري كه . سپس گذرنامه ھاي افراد مرده بود
. بودند بدترين و نامطمئن ترين گذرنامه ھا مدارك جعلي. شخص متوفي قبل از مرگش زندگي كرده بود

تصميم را بعد از اين كه  .ھر مشخصاتي كه جعل كننده مي خواست پر مي شد که باگذرنامه اي خالي 
پشت سر ما در تاكسي  .مطيعانه ھمراه با مرد ظاھرا اصيل و محترم ھمسفرم سوار تاكسي شدم ،گرفتم

  .حركت كرديمار داشت رجائي كه مركز پليس ق 164به سمت فونتانكا. ديگري دو جاسوس نشستند

در زماني كه منتظر آمدن او بودند من . از خوش شانسي زني كه قرار بود مرا بگردد فوري نيامد
. انداختم دستشويیرنامه را پاره كردم و آنھا را در ذچھارگ .ترتيب رفتن به مستراح را دادم

. كرد جويیازمن باز بود، زيرك و رذل یآدمکه دستيار رئيس پليس سنت پطرزبورگ  165كويتينسكي
در شھر  166وفنا است؟ آيا در خيابان رومانوفسكاياديودر جواب سئوالاتش كه آيا اسمم پلاچيا دا

جواب  ام؟ آيا امروز براي مقاصد غير قانوني به سنت پطرزبورگ نيامده ياروسلاول زندگي نكرده ام؟
  :دادم

ه تحت نظارت پليس بودم جائي كترك كردم در بھار پارسال شھر ويتبسك را . است 167ونسزليك اسمم"
  ."چون كار نمي كردم و اين تنھا چيزي است كه مي توانم بگويم

در مدت ده ماه "چون دوباره سئوال كرد  نشده بودظاھرا قانع . جواب من كويتنسكي را حيرت زده كرد
  ".قبل از دستگيريت كجا بودي؟

 ."آقائي آمد و مرا دستگير كردبا آرامش خاطر در خيابان سادوفايا قدم مي زدم كه " جواب دادم
  :با خشم فرياد كشيد كويتنسكي از اين جواب من ديوانه شد

  ."اي؟ زده ميمدت ده ماه گذشته در خيابان سادوفايا قدم  تو يعني"
دستور داد كه مرا به اتاقي ببرند كه ھيچ گونه شباھتي با سلول زندان ی سكنكويت ،بعد از بازپرسي

صندلي ھائي با روكش چرمي و  ،اتاق شامل ميز مطالعه. تاق مطالعه شبيه بودنداشت بلكه بيشتر به  ا
  .يك نيمكت مشمعي بود
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ويتبسك و ياروسلاول  ،مدت پليس سنت پطرزبورگ با خاركوفن سه ھفته در آنجا گذراندم كه در آ
سه ھفته بدون اين كه لباس ھايم را عوض كنم بر روي نيمكت سرد و ليز آنجا . تماس مي گرفت

وقتي كه ياروسلاول را ترك كردم . اين وضع به خصوص كثافت بر اعصابم اثر بدي گذاشت. خوابيدم
نايان بي طرف نامه اي براي كسي حتي براي آش ھيچ چيز با خود نبرده بود و نمي خواستم از زندان

به اين دليل ھيچ . رنده مي شديچون نامه از يك زنداني سياسي معمولا باعث سوءظن نسبت به گ. بنويسم
اقدامي براي بھبودي وضعم نكردم تا اين كه مقامات زندان صلاح ديدند كه بھتر است دست به كاري 

  .بزنند

 در يك اتاق آبي رنگ كوچك مرتب. منتقل شدم )زندان بازداشت مقدماني(بالاخره به جاي دائمي تري 
يك تختخواب درست و حسابي ھم در اتاق . قرار گرفتم كه داراي نور چراغ بود و آب خوردن داشت

ولي . مي توانستم درخواست دوش گرفتن بكنم و در صورت لزوم لباس زير خود را عوض كنم. بود
ه اي به ديوار زده و به ھمسايه ام گفتم كه در عوض ضرب .نمي خواستم از رخت زندان استفاده كنم
نيم . در مركز پليس بوده ام و با ھمين لباس ھايم خوابيده امست رخت ندارم و اين كه به مدت سه ھفته ا

. ساعت نگذشته بود كه يك زن زندانبان به سلول من آمد و به آرامي يك بقچه از زير شالش بيرون آورد
فرستاده شده بود كه در آن لباس زير و  168ياابه نام ماريا نيكولاو یجويبقچه توسط ھمسايه ام، دانش

آن شب حمام گرفتم و روي تختخوابي كه تميز و راحت شده بود و بدون توجه به اين كه . ملافه بود
  .آن شب خوابيدم و حسابي استراحت كردم .تختخواب زندان بود دراز كشيدم

زندگي در بخش زنان در زندان سنت پطرزبورگ بيشتر به يك اقامت  ،در مقايسه با زندان خاركف
كسي واقعا مي توانست اين اتاق ھاي تميز كوچولو با كف . اجباري در پانسيون شبيه بود تا يك زندان

براق و تختخواب ھاي تميز را سلول ھاي زندان بنامد؟ اتاق ھائي كه به راھروئي تميز با زمين واكس 
ملينك و (اين زنان زندانبان كه گاھگاھي به ما غر مي زدند با حيوان صفتان  خاركف  .زده باز مي شد

قابل مقايسه بودند؟ اين ارتباط تقريبا قانوني ھميشگي با دنياي بيرون با بي خبري مطلقي كه ) استانيك 
مي كرد  در زندان خاركف وجود داشت قابل مقايسه بود؟ با وجود اين اتفاقاتي رخ مي داد كه يادآوري

  .كه بالاخره در زندان ھستم

سنت پطرزبورگ دستگيري  آموزان قبل از اول ماه مه طبق معمول در بين دانش 1903در بھار سال 
ھمه ي . پليس بدون ھيچ گونه تبعيض اين نوباوگان سياسي را دستگير مي كرد. انجام شدھاي وسيع 

ل ھاي كه در حالت معمولي براي يك نفر چندين زنداني در سلو. زندان ھاي سنت پطرزبورگ پرشدند
آنھا . تعداد قابل ملاحظه اي از اين نوآموزان به زندان ما فرستاده شدند. زنداني كوچك بود ريخته شدند

نسبت به مسئولين زندان وضع تھاجمي گرفته و تمام روز . از ھمان لحظه ورودشان سراپا خشم بودند
وقتي  دادستان پيدايش مي شد آنھا درخواست آزادي . شدند را با فرياد خواستار دادستان منطقه مي

و قفل ھاي ھا شديدا چيزي ھائي از قبيل ميله  به نظر می رسيدبه طور كلي . فوري خود را مي كردند
ابتدا اين رفتار براي قديمي ھا كمي عجيب مي نمود ولي كم كم در  در. در زندان آزارشان مي دھد
. ار گرفتيم و ايده ي اعتصاب غذا در محيط پيچيدرد و ما ھم تحت تاثير قمحيط ھم ھيجان به وجود آور

. نظرھا از پنجره ھاي باز با صداي بلند خوانده مي شد. زندان برقرار شد در يك سري جلسات ابتدائي
در پايان اكثريت غالب با يك اعتصاب غذا  .و نتيجه سلول به سلول گذشت مسئله به راي گذارده شد

                                                            
168 Maria Nikolayeva 



در سال . به ھر حال بسياري ازما من جمله خود من مصرانه مخالف اعتصاب غذا بوديم. دموافقت نمو
 یمقامات منطقه اي و ادار که اعتصاب غذاي زندان به قدري زياد شده بود كه نه تنھا پليس 1903

در نتيجه انتظار نمي رفت . بر روي مردم ھم نمي گذاشتی نگران نمي كرد حتي تاثير ھم زندان را
علاوه بر آن رفقاي مريض بسياري در ميان ما بودند كه . بدھد بیاعتصاب غذاي تحميل شده نتيجه خو

نه تنھا به معني ريسك براي مدت تقريبا زيادي در زندان بودند و براي آنھا پيوستن به اعتصاب غذا 
در حدود . بودبلكه براي بسياري از آنھا به خطر انداختن زندگي شان  كردن بازمانده ي سلامتيشان

زندانيان پنجره ھا را . اعتصاب غذا تبديل به يك بلوا شد. سيصد زنداني اعتصاب غذا را شروع كردند
ولي افسران پليس ھم بيكار . درھا را به ھم مي كوبيدند و با صداي بلند آواز مي خواندند. شكستند
يك جوجه . فرستاده شدندكساني كه بيش از ھمه شلوغ مي كردند به سلول ھاي مجازات . ننشستند

زنان كه با سربازان مسلح . ھر سرباز براي يك سلول گماشته گرديد. سرباز به راھروي ما فرستاده شد
  .روبه رو شدند دچار حمله و تشنج شدند

پنجره ھا  ،عادت نداشتم كه خشن رفتار كنم. من در نتيجه اين آشوب در موقعيت بدي قرار گرفته بودم
و  ودپنجره ھاي نشكسته من ش ی ولي ھرگز فكر نمي كردم كه دفتر زندان متوجهو غيره  را بشكنم

ھنگامي كه با كمال وحشت ديدم كه . سرباز به سلول من خوداري كنداستثناء قائل شده و از فرستادن  
به افسر گفتم كه . سلول من رد شده شروع به تقاضا كردم كه يك سرباز فورا به سلول من فرستاده شود

املا با رفقايم ھمفكر ھستم وعلت اين كه پنجره را نشكسته و در را به ھم نكوبيده ام اين بود كه من ك
او وكيل منطقه را . دين ھمه اصرارم رئيس مبھوت شده بواز ا. مريض ھستم و قدرت اين كار را ندارم

ه ام كه ناراحت نباش دستور داد " :فراخواند و او ھم از من خواھش كرد كه ساكت شوم و گفت 
و در حقيقت ھم به " سربازان برگردند آنھا براي مدت كمي گمارده شده اند كه فقط دختران را بترسانند

  .زودي شنيدم كه سربازان دارند سلول ھا را ترك مي كنند

سپس دادستان چند قول نشدني داد و . اعتصاب غذا پنج روز طول كشيد و در روز ششم فروكش نمود
بعد از اعتصاب غذا به . عنوان بھانه اي براي پايان دادن به اعتصاب غذا پذيرفتھركس آنھا را به 

بالاتر از آن به سلامتي . گوئي كه شوخي احمقانه اي انجام داده بوديم. جاي غرور ياس ما را فرا گرفت
  .بسياري از رفقا شديدا لطمه وارد آمده بود

 د شدم تا راي خوانده شود و به من اخطاراره موقتا آزبالاخ. رويھم رفته به مدت پنج ماه در زندان ماندم
شد كه ھمه چيز از مسئله ي خاركف گرفته تا قدم زدن در خيابان  سادوفايا براي مدت ده ماه در  داده

به ھر حال خيال . خواست باشد براي من كاملا بي تفاوت بود جرم ھر چه مي. نظر گرفته خواھد شد
سلامتي ام كه به ويژه بعد از اين  و به زندان بيرون بروماين بود كه از  مھم ،كم بمانمحنداشتم منتظر 

در آنجا مي توانستم . و ترتيب سفر به خارج را بدھم توجه کنمعش ناجور شده اتجربه ي آخري اوض
  . استراحت خوبي كرده و با نيروي به دست آمده دوباره به روسيه برگردم

سنت پطرزبورگ و يا ھر  ،به غير از مسكو( امت موقتي را وقتي كه پليس از من خواست كه محل اق
زيرا اين شھر به راحتي بين سنت  فر را برگزيدمتانتخاب كنم، من ) ديگري كه دانشگاه داشت شھر

  . پطرزبورگ و مسكو قرار داشت



يك عضو پير حزب به نام . در روز آزاديم دو رفيق ديگر را ھم كه رھا مي شدند ملاقات كردم 
با او از طريق  كه  170ااوو يك مروج سنت پطرزبورگي به نام ماريا نيكولاي 169وفيا كودليپراسك

در تفر اوضاع . آنھا ھم تصميم گرفتند كه به تفر بروند. بودمشده  آشناضربه ھای ديوار در زندان 
. شدم يه مناسب پيدا كردم و مھم تر از ھر چيز اين كه استخدامابه سرعت اتاقي با كر. بسيار خوب بود

اني كه صرفا به راگرچه در آن زمان به اين نتيجه رسيده بوديم كه لازم است وسيله ي معاش كارگ
ولي اين بيشتر در مورد رفقائي صادق بود كه  ،خدمت كار حزبي درآمده اند تھيه شود و آنھا كار نكنند

موقتي ھرگز به محض اين كه عضوي قانوني مي شد حتي به طور . زندگي مي كردندغير قانوني 
صحيح نمي دانست كه از پول حزب براي احتياجات شخصي خود بردارد به ويژه اين كه تحت نظارت 

بنابراين من . كار حزبي براي مدتي نبودی پليس بودن او را در وضعي قرار مي داد كه قادر به ادامه 
ي كه كارم فقط يك از آن جائ. از منشي شدن موقتي در بخش آمار بيمه زمستوا بسيار خوشحال شدم

  . شغل موقتي بود احتياجي به گرفتن موافقتنامه از فرمانداري نداشت

دكتر  ،تقريبا با كمك پسر دكتر بيمارستان زمستوا تفر مراكز براي سازمانی پ اسناد و تھيه امسائل چ
حل  173سكايانويو پرستاري به نام فاني كل 172پتروف به نام داروخانه چي ،و خانواده اش171ابراموويچ 
  .مي شدند

درست بر خلاف وضعي . فعال و ھمگي در ارتباط بسيار نزديك با يكديگر بودند یرفقاي تفر، كارگران
با . مشكل بود واقعابه طوري كه فرق گذاشتن بين كميته و پيرامونش . كه در خاركف موجود بود

وجودي كه سازمان تفر به گروه ايسكرا تعلق داشت ولي دموكراسي بيشتر از مركزيت در آن موجود 
ركز تمم ندكه خارج از شھر قرار داشت 174كار خود را در كارخانه ھاي بافندگي موروزوف ما. بود
. نداستخدامي داشت ھزار كارگر 25اين كارخانه ھا در زماني كه با ظرفيت پركار مي كردند . يمکرد

كميته در راس تشكيلات قرار  .سازمان تفر به نظر نمي رسيد كه شكل تشكيلاتي معيني داشته باشد
بعد از آن نوبت به محافل كارگري . داشت و ھمه ي كارگران فعال در ارتباط با كميته كار مي كردند

اعلاميه ھاي محلي را كه در رابطه  ما نوشته ھاي ايسكرا و. مي رسيد كه آنھا كمتر از بيست تا نبودند
كه يك بار من يك بسته از اين  به خاطر مي آورم . كارخانه بود پخش مي كرديمی با مسائل روزمره 

اعلاميه ھاي محلي را از فاني كه معمولا به وسيله ي يكي از ماشين ھاي چاپ بيمارستان آنھا را تكثير 
جائي كه توافق كرده بوديم تا در ساعت يازده  رفتم 175نيل براي ملاقات بامي كرد گرفتم و به قبرستان 

از بودن در آن قبرستان مھتابي با آرامش مرگ آورش و نور وھم آور شمع ھائي كه  .ھمديگر را ببينيم
مي خواستم بسته ام را دور : بر سر چند قبر مي سوختند ترسي كه قبلا فكرش را نكرده بودم مرا گرفت

چ از نيل ھي. بدون اين كه پشت سر خود را نگاه كنم  بدومانداخته با آن سرعتي كه پاھايم قدرت داشت 
با ھمديگر قدم . وقتي كه بالاخره پيدايش شد. تا ورود او يك ساعت تمام در عذاب بودم .خبري نبود

در راه برگشت من ھمچنان او را به  ،گرچه از نظر مخفي كاري اصلا كار درستي نبود. زنان برگشتيم
  .خاطر ديرآمدنش به شدت سرزنش مي كردم و او مرا به خاطر ترسو بودنم مسخره مي كرد
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تيخون . اليت ھايمان را درمناطق روستائي ادامه دھيمعدر آن زمان براي اولين بارسعي كرديم كه ف
او مي . يك رفيق حزبي كه تازگي ھا به سمت ما آمده بود به چند دھكده ي مجاور فرستاده شد 176وفپاپ

. قرار مي كردي شھر زندگي مي كردند با دھقانان ارتباط بر بايست از طريق كارگراني كه در حومه
در مدت اقامت . ھمچنين سعي كرديم كه كميته ھاي سوسيال دموكراتيك در ميان دھقانان تشكيل دھيم

محافل پيشرفته  ،با تجربه یپراسكوفيا كودل. كوتاه من ھيچ اعتصاب يا تظاھراتي در تفر وجود نداشت
فعاليت ھاي تبليغي . ر مي كردتر را ھدايت كرده و آنھا را معمولا در قايق ھائي در رود ولگا برگزا

. عظيمي در ميان محافل ديگري انجام مي گرفت كه موكد ترين نكته آن سرنگوني حكومت مطلقه بود
جلسات توده اي در بيشه برگزار مي كرديم كه در آن كارگران زيادي شركت  ،علاوه بر كار محفلي

  .مي كردند

كه بعدا  177يکوفسگسخنراني ھاي آتشيني توسط مروجين جوانمان سيمون سر ،در اين جلسات توده اي
  .اجرا مي شد 178حزب را ترك كرد و سرجي مودستوف

ھنوز  179رفقاي تفر توجه زيادي به مسائل كلي حزب نداشتند و بعد از گذشت زمان كوتاھي از انشعاب
برايمان مشكل بود كه علت . تصميم بگيرند كه طرف بلشويك ھا را بگيرند يا منشويك ھا نمي توانستند

به دستمان نرسيده بود و اخبار انشعاب  طرفين ھيچ نوشته اي در رابطه با موضع. انشعاب را درك كنيم
مي كرديم كه لازم است ھر چه زودتر  با وجود اين احساس. باعث ترس و حيرت در صفوفمان شد

  .يكي را بگيريم طرف

در ھمين زمان رشد جنبش كارگري ھرچه بيشتر واضح مي شد و پليس تفر از آنجا كه خواب آلود و 
بسياري از رونوشت ھاي . قرون وسطائي بود نمي توانست از تحرك ميان كارگران با اطلاع باشد

مي شد بيشتر و بيشتر مي تفر منتشر  ي كميته ي اعلاميه ھائي كه بوسيله. ايسكرا به كارخانه راه يافت
 ،تقريبا ھمه ي اعضاي فعال. يك شب پليس به ما حمله كرد. شد، ھمه ي اينھا بالاخره نتيجه اش را داد

آن ھائي كه در مدت اقامتشان در تفر تحت نظر بودند . تحت نظر نبودند، دستگير شدندکه آنھائي 
اين يورش ما را به اداره ي پليس برده و بعد از . به دقت تحت جستجو قرار گرفتند )جمله خود مناز(

اگر كسي جرات "در آنجا به ما گوشزد كردند كه آنچه اتفاق افتاده مي بايست براي ما اخطاري باشد و 
  "....دارد ازاين به بعد

طرح اعلاميه اي كه نوشته بودم و ھمچنين يك . آن شب چيزي نمانده بود كه من ھم خراب كاري كنم
اعلاميه ضد مذھبي كه به من داده شده بود تا به شيوه اي ساده تر آن را بنويسم ھمراه رونوشت از يك 

ديروقت آن شب اعلاميه را تمام كرده بودم و وقتي كه پليس مرا فراخواند بر روي ميز جا . خود داشتم
ي موضوع خيل ،كه براي ملاقات من به تفر آمده بود نبود زاگر حضور فكري خواھرم ر. مانده بود

به محض اين كه متوجه شديم كه پليس در جلوي در است او مقداري نفت چراغ به روي . جدي مي شد
بنابراين وقتي كه پليس وارد اتاق شد ھيچ چيز به جز دود باقي نمانده . اعلاميه ريخته و آن را آتش زد

  .بود
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مي " ب داديم كه جوا. پليس به سرعت به سمت بخاري آمد و راجع به دود داخل اتاق سئوال نمود
اگرچه . شد لاپوشانیمسئله " خواستيم آتش روشن كنيم ولي تغيير عقيده داديم و به تختخواب رفتيم

چند روز بعد از اين يورش چندبار تلاش . به شدت تحت مراقبت قرار گرفتمدستگير نشدم با وجود اين 
تر  با دكتر راجع به مسئوليت فعالاين ھمان زماني است كه من ( نمودم تشكيلات را دوباره برپا نمايم

رفقائي كه آزاد مانده بودند به من . سپس متوجه شدم كه تحت تعقيب قرار دارم) شدنش صحبت كردم
به مسكو . ولي قبل از ترك تفر من ترتيب انجام كار مھمي را دادم. نصيحت كردند كه شھر را ترك كنم

به سوئيس  توانستتماس گرفتم و خوشبختانه ماكار  رفته و از يك وكيل سمپات پول تھيه كرده و با مرز
  .برود، يعني نقشه ھائي كه در كوستروما كشيده بوديم جامه عمل به خود پوشيد

جائي كه . البته مشتاق بودم كه دوباره به خارج بروم. از دو ماه در تفر كار نكردم روي ھم رفته بيش
و ھم چنين درباره ي انشعاب درون حزب مفصل  مي توانستم استراحت كرده و دوستان را ملاقات كنم

  . بگيرم كه به كدام طرف بپيوندممطالعه و تحقيق كرده و تصميم خود را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  يكبار ديگر در خارجه

كارمان در مرز فوق العاده متشكل بود و ھمواره . بود در اين موقع گذشتن از مرز  بسيار آسان تر
حتي براي . شده بود برنامه ريزی ارتباط با قاچاقچيان ئلاجزئي ترين مس. دي آنجا بودندافراد خو

كارھا تحت نظارت  در مرز اتريش. ين شده بودتعي) ده روبل(از مرز قيمت ثابتي  ھر فردقاچاق 
كه در شھري مرزي منتظر نوبتش براي  181در آنجا من با زملياچكا. تنظيم مي شد 180كوپورويكت

 ،يھوديی،يك ،مي بايست با سه قاچاقچي از سه مليت گوناگوندر آنجا . آشنا شدم ،بود از مرز گذشتن
بوديم تا مرز بيست در آن شھري كه ما ی فاصله . آلماني سروكار پيدا مي كردمنفر لھستاني و يك  یيك

ھر لحظه مي . خيلي آھسته پيش مي رفتيم. و پنج ورست بود كه آن را با اسب و دليجان طي كرديم
بي ارزش  ی وقتي كه من اعتراض كردم كه ممكن است به خاطر يونجه. ديم تا يونجه بدزديمايستا

ھميشه  .رد شده اماين جاده سالھاي زيادي از من "يھودي پاسخ داد  ی راننده 182تسيكيآ ،گرفتار شويم
  ."ھم مقداري يونجه براي اسب برده ام و ھيچ وقت ھم به خاطر آن گرفتار نشده ام

خانه مال رمساف. می کرديم فتوقدر آن ديروقت به مسافرخانه اي رسيديم كه مي بايست براي شب 
با كوبيده شدن در ھمسر خواب آلود ايتسيك در را باز كرد و مرا به دورن اتاق كثيف و . سيك بودتآي

شده از بالش و تشك ھاي پردار ركه يك سومش توسط يك تختخواب بزرگ پ راھنمائي كرد شلوغي
علاوه بر تختخواب يك ميز بزرگ در . خانواده بر آن تختخواب مي خوابيدندی ھمه . اشغال شده بود

بزرگ  پارچيك . زن آتيسيك به طرف اجاق داغ رفت. وسط اتاق و يك نيمكت باريك در كنار ديوار بود
 قبل از دادن چاي به من او البته. مايه ريخت سفالي بيرون كشيد و براي آتيسيك و من يك ليوان چاي كم

جواب سئوال به نفع . كه به من چاي دھد يا نه داردبا آتيسيك مشورت كرد كه آيا ارزش  ييديشبه زبان 
گذرنامه ي قلابي با خود داشتم كه مرا به عنوان . نمي دانم ييديشالبته وانمود كردم كه يك كلمه . من بود

. بنابراين مي بايست خود را به عنوان يك روسي اصيل جا بزنم. في مي كردمعر روسييك مقام اداري 
که  را ملاقات مي كردمجائي كه مي بايست قاچاقچي دوم  ،در آن شب با پاي پياده به دھكده رفتيم

  .بود لھستاني به نام توماس یدھقان

به طرز باور نكردني كلبه اش . سيك زندگي مي كردتيتوماس حتي در وضع بي خانمان تري نسبت به آ
تمام خانواده اش و در  ،اتاق ی بر روي انبوھي از لباس ھاي مندرس در يك گوشه. اسفناك و كثيف بود

به طور مداوم . بود ژنده پوش و كثيف  ،خود توماس فرسوده. گوشه اي ديگر يك گوساله مي خوابيد
به طور كلي عصبي و گيچ به نظر . زمزمه مي كرد یاتاق ديگر فردی درداخل و خارج مي شد و با 

بعد از آن از رفقائي كه مرتب باقاچاقچيان  :اين دلواپسي جرياني را براي من روشن نمود. مي رسيد
بي تجربه تاثير  تا بر مسافر استعمدي  ،سروكار داشتند شنيدم كه اين جريان عصبي بودن قاچاقچيان

. گ جلوه دھند و روبل بيشتري براي كارشان بگيرندبزراز مرز  گذاشته و مشكلات گذراندن افراد را
خودم را در شال ، روز بعد توماس كيف سفري كوچك مرا برداشت و به من گفت كه كلاھم را درآورم

كه به دليلي مي خواھد از مرز بگذرد در حالي كه خودش را ھم به  ی باشمزن پير شبيهپيچانده و 
اين جريان به خاطر  ی توماس مي گفت ھمه. کندكمك  به اين پيرزن دعنوان كسي جا زد كه مي خواھ
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من . دنعبور سئوال زيادي مي كی در غير اين صورت سرباز براي اجازه  ،استسرباز سر مرز 
  .مطيعانه ھر آنچه را كه به من گفته شد انجام دادم و به سلامتي از مرز گذشتم

لھستاني –چيز كاملا متضاد با وضع قاچاقچي ھاي روسيبه يك دھكده ي آلماني رسيديم، جائي كه ھمه 
روستائي جادار و تمييز بود و ھركس از ی خانه . آشکار بوددھقان آلماني خرسندي ی نه ااز خ. بود

پسر و دخترش گرفته تا اسب معركه اي كه ما را به ايستگاه برد، ھمگي چاق و  ،"اھل خانه از ارباب
قھوه با  ،كره ،صبحانه اي ھم به من تعارف شد كه شامل تخم مرغ. خوب تغذيه شده به نظر مي رسيدند

 مميزبانانکه وقتي . بودعادلانه  باور نكردني به طرزنان خوشمزه بود كه قيمت اش  ای و تيكه شير
 آنھا نصيحت ھاي زيادي. شدند كه مي توانم آلماني صحبت كنم  مشتاقانه با من به گفتگو نشستند متوجه
. راجع به اين كه چگونه در ايستگاه رفتار كنم تا توجه ژاندارم ھاي آلماني را به خود جلب نكنم کردند

ويض كرد و به خانه جائي كه دوست آلماني من پول روسي مرا با پول آلماني تع. به ايستگاه برده شدم
براي مدتي پس از حركت قطار مرتب در كوپه با سوءظن به اطراف نگاه مي كردم و منتظر . برگشت

  . كم كم متوجه شدم كه مسئله اي براي ترسيدن وجود ندارد. دکنبودم كه كسي بيايد و دستگيرم 

شوقي غير عادي به سر مي  در تمام راه تا برلين در. به نظر مي رسيد كه باري از دوشم برداشته اند
در ھمان روز ورودم زن آكسلرد به من . بود ھاآكسلردی مقصدم مطابق معمول زوريخ و خانه . بردم

سختي در حزبمان  ی به سمت ژنو حركت كرده و در آنجا ھم مشاجره 183 يجاطلاع داد كه پل بوريسو
ت سويك ھا به رھبري لنين سيااو گفت كه بلش. بين دو بخش بلشويك ھا و منشويك ھا در گرفته است

  . نه فقط در خارجه بلكه حتي در روسيه در پيش گرفته اند" افتضاح آوري"انشعاب گرانه ي 

كه فرد صلاحيت دار براي عضويت در حزب  تفسير بند يك از قوانين حزب بود ،علت عمده مشاجره
حزب را مي پذيرد و كار ی يك طرف قصد داشت آن را به عنوان فردي كه برنامه . را تعريف مي كرد

تعريف كند و طرف ديگر مي خواست آن را به عنوان  يكي از تشكيلات  حزب انجام مي دھد در ی فعال
 به نظر من آن طرفي. حزب را مي پذيرد و گاھگاھي خدماتي به حزب مي كندی فردي كه برنامه 
ار فعال براي حزب انجام كه براي عضويت در حزب آنھائي را لازم مي دانست كه ك درست می گفت

كه ھر وقت  یكافي مي دانستم كه آنھای با كاري كه در روسيه انجام داده بودم به اندازه . دھندمی 
وانستم درك كنم كه ی تبه اين دليل نم. با ما بيگانه بودند قدرھوس مي كردند به ما كمك مي كردند چ

  .چرا لنينيست ھا اين ھمه  مورد سرزنش قرار مي گرفتند

در بين . آنھا ديگر يك گروه صميمي و نزديك نبودند. از آشنايان قديم تمام فراريان كيف را در ژنو يافتم
 184يك بخش از كيفي ھا شامل ويكتور كروخمال. گروه ھمچون درون خود حزب انشعابي رخ داده بود

 را مارتف طرف منشويك ھا و 188مالتزمن ،187بلومنفلد ،186زف باسوفسكيوژ ،185ماريان گورسكي
و شوھر من ولادمير بابروفسكي بلشويك  191نيكولاي بائومن ،190كيساتنيتيپ ،189نوفيليتو. گرفته بودند
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ماكار را ملاقات  ،در اين جا دوست كوسترومائي خود .گرفته بودندو سمت لنين را  ھاي مصم بودند
ھا گرايش  با خصلت طبيعي اش او به سمت بلشويك. كردم كه خيلي گيچ و ناخشنود به نظر مي رسيد

كه از ترس اين كه مبادا مارتف انرژي ناكافي در مقابل ( 192ولي مارتف و به خصوص دان. داشت
تاثير زيادي بر ماكار بيچاره كه به نظر آنان ) بلشويك ھا نشان دھد ھيچ وقت مارتف را رھا نمي كرد

. او فرو مي كردندی ھاي منشويكي خود را به كله موزه بود داشتند و آ سمبل پرولتارياي اصيل روسي
ولي مارتف كه با او در خاركف . ھمفكري ام با بلشويك ھا بودی ھمه . من ھم در وضع بھتري نبودم

 194لنباليپدر  193"فوچون"آشنا بودم و ھمچنان با دان ھمراه بود مرا چندين بار در پانسيونم به نام 
وقتي . ام ورودم خيلي ضعيف شده بودممن آنجا مانده بودم تا بھبود بيابم چون كه به ھنگ. ملاقات كرد

حزب در مخالفت با موضع منشويكي راجع به كه نقطه نظر خود را به عنوان يك كارگر معمولي 
كار به جائي رسيد كه يك روز مرا . كوره در رفت از مارتف طغيان كرده و ،قوانين حزبي بيان كردم

دوستان روسي ام و جنجال ھاي با ه رفت و آمد ار نموده و تھديدم كردند كه چنانچضبه دفتر پانسيون اح
الان نمي توانم سخنراني ھائي را كه توسط . آنان ادامه پيدا كند من مي بايستي پانسيون را ترك كنم
ولي ھمه ي مشاجره آنان مطلقا با يك انتقاد  مارتف و دان انجام مي شد كلمه به كلمه به خاطر بياورم

ر طبق گفتار آنان لنين در حزب بناپارتيسم به وجود آورده و محرمانه ب .شديد به لنين پايان مي يافت
  .كارگران حزبي را تحت نفوذ و اطاعت خود در مي آورد

با وجود اين كادرھاي كارگر روسي احساس مي كردند كه جايگاه يك انقلابي واقعي نزد لنين بود و نه 
كه من مريض ھستم و از آنجائي كه رزا با شنيدن اين . روزي آكسلرد براي ملاقات من آمد. مارتف

مرا معاينه كرده بود و گفته بود علاوه بر اين كه مي ) ھمسر پلخانف و يك دكتر معروف در ژنو(
آكسلرد با شيوه اي پدرانه به من گفت كه راجع به  ،بايستي تغذيه شوم بايد خوب ھم استراحت كنم

ده بود كه گرايش من به سمت بلشويك ھاست و به او از مارتف شني. انشعاب با من صحبتي نخواھد كرد
نمي توانست كاري كند جز اين كه براي  من  كه به ليست بره ھاي لنيني اضافه شده بودم "اين دليل او 

  ."اظھار تاسف كند

. آخري ديگر زيادي بود گفته یبا توجه به اين كه او قول داده بود كه راجع به انشعاب بحث نكند اين 
احساس غريبي نمودن به بھترين دوست و معلمت كه تو را اغلب دختر خود خطاب مي كرد به ھر حال 
مسلما موضع بلشويكي قانع " با رعايت احساساتش جواب دادم ،اين حرفش تحريكم كرد. آسان نبود

ط ھاي منشويكي كه توس موزهلنين را نديده ام به جاي اين كه تحت تاثير آ آنکهكه با وجود  هكننده تر بود
رھبراني چون مارتف و دان با حرارت دفاع مي شود قرار گيرم در ليست بره ھاي لنيني نام نويسي 

  .اين آخرين باري بود كه آكسلرد را ملاقات كردم ."كرده ام

بعد از ملاقات با آكسلرد نسبت به رفقاي خوشبختي كه طرف يك دسته بندي يا ديگري قرار گرفته 
احساس حسادت كمتري  ،اير فراريان كيف بلشويكسدوستانش بائومن و بودند مثل ھمسرم بابروفسكي 

ملاقات ھاي مارتف و دان . يري مي كنممن ھم احساس مي كردم كه دارم شروع به تصميم گ. كردم
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نقشه كشيدم كه به محض اين كه بھبود يافتم و احساس قدرت كافي براي ترك كردن . طبيعتا متوقف شد
  !ين رفته و در ليست بره ھايش نام نويسي كنماتاق را داشتم به نزد لن

. ماكار كه ھر روز به ملاقات من مي آمد شروع به جذب شدن ھرچه بيشتر به سمت بلشويك ھا كرد
 ،تدريجا خود را از طلسم ھاي دان آزاد كرد و بعد از گرفتن تصميمش و انتخاب موضع بلشويك ھا

ست كه  داد و مي گفت اين دومين باريمی بر طبق عادت، به مسخره كردن من ادامه . پرشورتر شد
اولين بار در كوستروما وقتي كه تقريبا از كم خوني در . الوقوعش حاضر مي شوم من در نابودي قريب

نده بود در حال وقوع بود چون چيزي نما شتقريبا مرگ سياسي کهحال مرگ بود و حالا در ژنو جائي 
  .كه منشويك شود

. اگرچه شخصا ھرگز لنين را ملاقات نكرده بودم ولي احساس مي كردم او را به خوبي مي شناسم 
سازمان كار روزانه مان در روسيه و به ويژه بعد از تاسيس  کلش بر ا ايدئولوژيك عميق نفوذ ھميشه

قتي در يك جلسه بزرگ بلشويكي واضح بود كه و یتصوير او در فكرم به قدر. ايسكرا احساس مي شد
ارضي صحبت مي  كه آيا در مورد يك مسئله ي الان به خاطر نمي آورم. ديدم فورا تشخيص دادماو را 

 اششبھم طراز بقيه و يك رفيق شاد و اما  ،در حالي كه بالا ايستاده بود ،كرد و يا مسئله ي حزبي ديگر
وقتي كه ولادمير ايليچ بعد از سخنراني برجسته اش از سكو پائين آمد فوري يك نفر . به نظر مي رسيد
، مرا با ام تفر كار كرده ی كميته و در اممن اخيرا از روسيه آمده با دانستن اين كه . از جمعيت شد

تنھا چيزي كه مي . كرد سئوال بارانم مسائلي مربوط به فعاليتم و وضعيتي كه سازمان تفر را ترك كرد
ھيچ . تفر از مسائل كلي حزب بسيار كم اطلاع داشتيم از قبل از خروجم توانستم بگويم اين بود كه

 گفتم. نوشته اي راجع به انشعاب به ما نرسيده بود و با وجود اين مطمئنم سازمان تفر بلشويك خواھد شد
نم و گفتم آمده ام تا به عنوان بره ي لنين نام بلشويكي است كه در آن شركت مي كی كه اين اولين جلسه 

را به طور  ولادمير ايليچ از ته دل به اين موضوع خنديد و اصرار كرد كه ملاقات آكسلرد. نويسي كنم
را صدا كرد و در حالي كه مي خنديد داستان بره ھاي  195ينوفاتكانستا داژناداو . مفصل توضيح دھم

در جواب فقط  196سكاياپولي كرو. اندازه خشنود كرده بود تعريف كردلنين را كه ظاھرا او را بي 
فكر مي كنم كه او ھرگز به چيزي با صداي بلند نمي خنديد در آن جا بود كه دعوت شدم به . لبخندي زد

  .ملاقات آنان بروم

زن و مادر  ،كوچك ژنو جائي كه لنينی حومه  197من و چند رفيق ديگر در اولين فرصت به سچرون
خانه دو طبقه بود و يك . رفتيم خانه ي كوچك تابستاني كرايه كرده بودند، 198سكاياپكرو اليزاوتا زنش

بزرگترين اتاق در تمام خانه  .وار دررفته طبقه ي اول را به طبقه ي دوم وصل مي كردھپلكان ز
ويم ايليچ تعداد زيادي از ما مي بايست در سالني جمع شوقتي كه . آشپزخانه با اجاق گاز بزرگش بود

اتاق . اتاق ھاي ديگري ھم در طبقه ي بالا بود. ھمه ي مھمانانش را در اين آشپزخانه بازديد مي كرد
يك ميز بزرگ سفيد كه با  ،چند صندلي ،مطالعه ي لنين كه تمام اثاثيه اش شامل يك تختخواب آھني

در به طور فشرده اي كتاب سفيد و خانگي كه ی پرشده بود و چند طاقچه  كاغذھا وكتاب ھا، نوشته ھا
به طور كلي آپارتمان . ھم شباھت زيادي به اتاق لنين داشت نادژدا كانستاتينوفااتاق . چيده شده بودآن 
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ميز تحرير خوش  ،حتي ارزان ترين آپارتمان ھا ھم در ژنو كاملا با يك تختخواب خوب. عجيبي بود
  . شده بودند تزئينلباسي و غيره ی، جامبل راحت ،تركيب

از انجام  نادژدا كانستاتينوفابنابراين . سكايا انجام مي شدپكرو وظايف خانگي به وسيله ي اليزاوتا
او نه تنھا به لنين در . كارھاي خانگي آزاد بود و مي توانست تمام وقتش را به كارش اختصاص دھد

از طريق سازمان ھاي محلي مختلف ارتباط محكمي با روسيه كارھاي علمي اش كمك مي كرد، بلكه 
در آن زماني كه من راجع به آن مي نويسم اين ارتباط رمزي به نسبتي موجود بود . برقرار كرده بود 

 نادژدا كانستاتينوفا. كه امروزه براي اداره ي چنين بخشي به يك مدير و چندين منشي احتياج است
  .رق در انجام كار يكنواخت ولي بسيار ضروري براي حزب مي شدروزھا براي مدتي طولاني غ

مي شديم كه براي مدتي خانه اش پر از افرادي بود كه به  ذبما ھمه آن قدر به سمت ولادمير ايليچ ج
پس . بعدا متوجه شديم كه آن قدر مزاحم او شدن به نفع مقاصد عالي حزب نيست. ديدينش مي آمدند

به خاطر نمي آورم كه سه شنبه يا پنج شنبه (كه يك روز مخصوص ملاقات در ھفته  کرديمتوافق 
ماكار بذله گو اين سه شنبه ھا يا پنچ شنبه ھا را از آن جائي كه ھمگي در . در نظر بگيريم)بود

  .نام گذاري كرد" ايليچ بر روي اجاقی  خانواده"آشپزخانه جمع مي شديم 

ھر روز رفقاي جديدي به ژنو . ت كنندگان تعداد مشخصي نبودندالبته طي اين شب ھا ھرگز ملاقا
آورده شده و رفقاي قديمي براي كار در روسيه اعزام مي شدند به طور كلي ارتباطمان با روسيه 

  . نزديك بود

چيزي كه خوشايند تر و جالب تر از خانواده بود جلسات و صحبت ھائي بود كه با لنين دروقت ھاي 
اين زماني بود كه اگر كسي مي خواست با او گپي زده و يا اگر دلش . ي گرفت اضافه اش صورت م

از ته دل ی لنين علاقه ي شديد ي به خنده  .براي يك خنده از ته دل تنگ شده بود نزد او مي رفت
  .داشت

اولين كسي را كه در طبقه ي اول ملاقات مي كرد مادر  ،اگر كسي در روز به خانه ي آنان مي رفت
رد اين كه آيا مي شود وبعد از سئوال كردن در م. داد وظايف خانگي را انجام ميكايا بود كه سپكرو

ولادمير ايليچ  .آنھا را از غارھايشان بيرون بكش .برو بالا برو :"بالا رفت او ھمواره جواب مي داد
  .ھايش چسبيده ده از حد به صندلي و نامهارا از كتاب ھايش بردارد و ناديا ھم زي شنمي تواند چشمان

ولادمير ، من يك ديگ سوپ درست كرده ام. آنھا را براي شام صدا كن و خودت ھم براي غذا بمان
  ."ايليچ از آن خيلي خوشش مي آيد

وار در رفته و ديدن كله ي بي موي لنين كه بر روي انبوھي از كاغذ ھچقدر بالا رفتن از آن پلكان ز
چقدر تبسم  .پيراھن روسي كتاني آبي رنگ و بدون كمربند مي پوشيدايليچ يك . خم شده بود خوب بود

چقدر لنين مي خنديد بدون . در حالي كه به گرمي دستت را مي فشرد خوش آيند بود  نادژدا كانستاتينوفا
چه لطيفه ھاي بامزه اي . اين كه ذره اي عصبانيت نسبت به تو كه مزاحم كارش شده بودي داشته باشد

  .آرامش مي داديك ھا مي پراند و بودن با او چقدربه آدم راجع به منشو

به صحبت ھاي  لنين گوش داده بودم و متوجه نبودم كه   یبا توجه زياد. را از ياد نمی برميك شب 
شب به خانه  آن وقتآخرين تراموا را از دست دادم و مي ترسيدم كه به تنھائي در  .چقدردير شده



ھمراھي كند و گفت كه او به ھر حال به ھواي تازه احتياج  شد كه مرا ولادميرايليچ داوطلب .مبرگرد
  . دارد

از فرصت تنھائي با لنين استفاده كردم و خجالت زده سئوالاتم را راجع به افكار مرددي كه براي مدتي 
 بود باعث اغتشاش فكري من شده بود و در ارتباط با زندگي ام به عنوان يك انقلابي حرفه اي مطرح

از اھميت زيادي كه لنين به تشكيلات انقلابيون حرفه اي مي داد با اطلاع بودم و اميدھا و . كردم
که فقط رفقائی حق  اين طور به نظر مي رسيد .انتظاراتي را كه از اين انقلابيون داشت مي دانستم

داد عوسيع، است بينش سياسی ،داشتند خود را حرفه ای بخوانند که به طرز ويژه ای با استعداد بودند
اگر حرفه ای ھا کارگران . قدرت سخنوری عظيم و ھمچنين معلومات تئوريک عميقی داشتند ،تبليغی

ی پرولتاريايی می داشتند که کارخانه بودند، به خود می گفتم که آنھا می بايست نوع ويژه ای غريزه 
يفيت ھا را نداشتم با اين تصور عدم دانش تئوريک آنھا را جبران می کرد و من چون ھيچ کدام از اين ک

ھمه ی اين ترديدھا را با لنين در . که من مناسب نام بلندپايه ی انقلابی حرفه ای نيستم رنج می کشيدم
ميان گذاشتم، ولاديمير ايليچ با توجه به من گوش داد، سپس شروع کرد به تشريح آنچه که ساختمان 

اجع به نقشی که انقلابی حرفه ای در اين ساختمان حزب ما می بايست شبيه آن باشد و ھنگامی که ر
او گفت انقلابی حرفه ای قبل از ھر چيز می . بازی می کند صحبت می کرد، کاملا به ھيجان آمده بود

بايست کاملا زندگی اش در خدمت حزب و امر کارگران باشد، زندگی شخصی و زندگی حزبی اش 
کادرھای . تواند در يک محفل رھبران خلاصه شده باشد تشکيلات انقلابيون نمی. می بايست يکی باشد

اينان . فداکار و خستگی ناپذير کارگران که در تماس مداوم با توده ھا به سر می بردند، لازم ھستند
افرادی ھستند که شالوده ی حزب را آجر به آجر می ريزند و بدون کمک آنھا ھيچ رھبری کاری از 

  . دستش بر نمی آيد

سخنان لنين شده بودم که متوجه رسيدن به در ورودی خانه ای که بابروفسکی و من در  به قدری غرق
مردد ايستادم و . نمی توانستم درک کنم که گفتگويمان می بايست تمام شود. آن زندگی می کرديم، نشدم

تند و نزديک بود که از ايليچ درخواست کنم که به آپارتمان ما بيايد، ولی متوجه شدم که ھمه خواب ھس
ايليچ برای لحظه ای توقف . به علت ورودمان سروصدائی رخ می داد و به ھر حال مانع گفتگو می شد

. کرد، سپس دور زديم و مصممانه در جھت حومه ی سچرون قدم زده و به صحبت خود ادامه دھيم
ايعت پايانی وقتی که به خانه ی او رسيديم لنين شروع به خنديدن کرد و گفت که ما بايد برای اين مش

بود که می بايست به خاطر غرق شدن در گفتگو کاملا سرزنش شود، بگذاريم ولی از آنجائی که او 
وقتی جدا شديم . بار واقعا به خانه ببرد که وظيفه ی اوست تا مرا يکبار ديگر ولی اين می کنداحساس 

اد خود داشته باشد، اين برای انسان بايد کمی اعتماد بيشتر به استعد:"لنين با لحن شيطنت آميزی گفت
بعدھا در لحظات ضعف من اغلب اين کلمات را به خاطر ". کار اصلا بد نيست، به ھيچ وجه بد نيست

  . می آوردم

با وجود اين که ھمه ی اين اشغال کردن ھای وقت لنين وجدانم را ناراحت می کرد، ولی مقاومت در  
 ونادژدا كانستاتينوفا با خود لنين با آمدن به خانه ام ھمراه . نفس کار مشکلی بود ی برابر وسوسه

علاوه بر اين ماکار که عشقش به لنين تا . دعوت کردن من به خانه شان بيشتر باعث اين کار می شد
نزد ايليچ برای " سرحد پرستش می رسيد، اغلب می آمد و با چرب زبانی مرا وادار می کرد که 

ماکار با گفتن اين که  ،وقتی که اعتراض می کردم و سعی می کردم که او را قانع کنم. برويم" یصحبت
چيزی که در خارجه وجود  ،ھستيم" تنفس کنندگان روسيه " ما برای لنين بسيار مفيد ھستيم چون که 



يقت نھفته حق" تنفس کنندگان روسيه" نمی توانم بگويم  در عبارت ماکار. ندارد مرا متقاعد می کرد
ولی می دانستم که لنين از ملاقات با رفقائی که تلاش نمی کردند برای مدتی طولانی در خارج . بود

 .بمانند و مشتاق رفتن به روسيه برای کار عملی بودند لذت می برد

از . برای چند ماه در ژنو ماندم در اين مدت رفقای زيادی از جمله بسياری از رفقای کيفی ما رفتند
و در چنين اوضاعی نمی . سلامتی ام ھنوز خيلی ضعيف بود. بدنی من ھيچ پيشرفتی نکرده بودم لحاظ

به ھر سازمانی که فرستاده می شدم به معنی تحميل . توانستم فکر رفتن و کار کردن در روسيه باشم
. بود روسی در ژنو به ھمان اندازه سخت مھاجر نشين ھایولی نقش گرفتن در زندگی . شدن به آن بود

خواندن و . ادامه آنچه که در محافل بلشويکی ژنو می جوشيد به طريقی مرا به خود جذب نمی کرد
ولی خارج از روسيه . می خواستم که کار عملی انجام دھم. مطالعه تئوريک مرا بی حرکت می کرد

کرد به برلين ماليخوليای ھولناکی مرا محاصره کرده بود که وادارم . چيزی برای من نبود که عمل کنم
حتی اگر در . بروم جائی که ھنوز چيزی برای آموختن از حزب سوسيال دموکرات آلمان وجود داشت

جنبش کارگری ژنو چيزی قابل توجھی وجود داشت امکانا به درد من نمی خورد زيرا من يک کلمه ھم 
  . فرانسوی نمی دانستم

با توجه ويژه ای  199رکت کردم که ببلدر جلساتی ش. از ھمان اولين روز برلين مرا مجذوب کرد
آنچه که مرا مجذوب ببل می کرد قدرت فوق العاده  ی او در کشيدن نيروھای تازه و . صحبت می کرد
ھر بار که او در جلسه ای شرکت می کرد و به نکات مطرح شده توسط چند رفيق . جوان حزب بود

ببل . شد داد اين مسئله کاملا حس میجوان که در بحث بعد از سخنرانی شرکت می کردند جواب می 
در دادن جواب ھای دندان شکن به ھمه ی اعتراضاتی که توسط رفيق جوانی مطرح می شد بدون اين 

ترين ساده ترين و دوستانه ترين  با نرم. که به خود رفيق توھينی کرده باشد مھارت فراوان داشت 
بدون اين که به جوانی و يا سادگی  ،می داد روش ممکنه راه حل صحيح مسئله ای را به مخالفين شرح

  .مخالفين توجھی کند آنھا را تشويق می کرد که در بحث آينده شرکت کنند

د که ھميشه واقتدار و نفوذ اخلاقی ببل ھم بر پرولتاريای آلمان و ھم بر اعضای حزب به قدری عظيم ب
  .ما بوددر محيطی که او در آن جلسه داشت اتمسفر احترام انگيزی حکمفر

اين جلسه در بزرگترين سالن عمومی ای . شنيدم 1904سخنرانی ببل را در جلسه ی روز اول ماه مه 
ولی حتی در آن زمان ھم سالن نمی توانست ھمه ی . ن بود برگزار شديکه در دسترس کارگران برل

و پليس ھای جمعيت زيادتری از داخل سالن در خيابان بود . شرکت کنندگان علاقمند را در برگيرد
و يک لحظه ھم که شده ببل را ببيند  ودقوی ھيکل آلمانی جمعيتی را که سعی می کرد وارد سالن ش

نده اش را که برای ژشنل  ،ببل آھسته از در کناری بيرون می آمد ،بعد از سخنرانی اش. عقب می راند
  . بر روی دوچرخه اش نشسته و دور می شد ،ھر کارگر برلينی آشنا بود بر تن می کرد

موھايش  ھنوزو بود که در آن زمان زنی جوان نيز گوش می دادم 200کلارا زتکينھای  به سخنرانی 
حضور او در ميان مردم کمتر از حضور ببل . سفيد نشده بود و غالبا در جلسات زنان نطق می کرد

 201روسيه رجوع می کرد و وقتی که پله وهاغلب نطق ھايش به در ضمنا او . جلب توجه نمی کرد
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رد ودر م" سياست قزاق" وزير داخلی تزار ظالم به قتل رسيد او يکسری سخنرانی در مناطق تحت نام 
  .روسيه ارائه داد

منشويک و چندين گروه  ،يک ھاوشلبه ب بخشاين . ن نسبتا بزرگ بوديروسی در برل بخش مھاجرنشين
بلشويکی که ھمه به دور او حلقه زده بودند نماينده ای از مرکز به نام رھبر . انی تقسيم شده بوديم

. ن بوديمسئول ھمه ترتيبات انتقال غيرقانونی در برل 204پياتنيسکی. بود) 203ليادف( 202مارتين مندلستام
که در آلمانی به معنی  205آلمانی زندگی می کرد و خود را به نام فريتاگ ی ن با يک گذرنامهياو در برل
ن جاکوب ييک دانشجوی دانشگاه برل. می ناميد)اسم مستعار روسی اش پياتنيسکی( ست جمعه ا

  .بعدا او جاسوس از آب در آمد. زيتوميرسکی، نيز در اين امورد کمک می کرد

يکبار به مرکز پليس خوانده شدم می خواستند بدانند که آيا . پليس پروسی مراقب رفت و آمدھايمان بود
و  ھستم يا نه) ن ثبت نام کرده بودمياسمی که در برل( 206تونوفنه داراورال خاريمن واقعا دختر کارخا

چرا اين قدر غذای سطح پائين می  ،چنين اتاق ارزانی زندگی می کنم اگر اين طور است چرا در اين
تشکر " حسن نظرشان" از . جواب ھای من حيرت انگيز بود. خورم و چرا اين قدر ژنده پوش ھستم

دادم که پدرم و من با ھم نمی ساختيم و اغلب دعوا می کرديم و به خاطر اين اختلافات او کردم و شرح 
از . جوابم به ظاھر آنان را قانع کرد. پول کمی برايم می فرستد که برای بھتر زندگی کردن کافی نيست

رای کار اگرچه آرزو داشتم که ب. آن به بعد ھم ھرگز برای توضيح بيشتر راجع به خود خوانده نشدم
حزبی فعال به روسيه برگردم ولی به خاطر توجه عميقم نسبت به جنبش کارگری آلمان زندگی در 

  .برلين برايم ساده تر از زندگی در ژنو بود

او . ولی ماکار که او ھم از يکنواختی ژنو فرار کرده و به برلين ھجوم آورده بود باز ھم دلتنگ تر شد
چون به  سخت نبودھا رانسوی نمی فھميدم آن قداگر در ژنو فر"  گفتمی . يک کلمه آلمانی نمی دانست

ولی اين جا ھمه چيز جالب است و من نمی توانم . ھر حال در آنجا چيزی برای شنيدن وجود نداشت
به مسکو رفت تا فعاليت  .ن تلف نکرديماکار وقت زيادی را در برل ."يک کلمه از آن را درک کنم

تنھا چيزی که می توانست او را شفا دھد آسايشگاھی . ريه ھايش خوب نبودند. زيرزمينی را پيش ببرد
  .ولی حزب ما بودجه کافی برای آن نداشت. در جنوب ايتاليا يا فرانسه بود

اگرچه خوب تغذيه نمی کردم، ولی بيکاری طولانی ام به . بالاخره احساس کردم کمی بھبود يافته ام 
 1904اين در تابستان سال . است فرستاده شدن به روسيه را کردمدرخو. من کمک کرد تا بھبود يابم

ه قرار گيرم، اين اسم سازمان حزبی يبه من پيشنھاد شد که به قفقاز رفته و در اختيار ھيئت اتحاد. بود
قرار . مرکز ھيئت اتحاديه در تفليس بود. باکو ، باتوم و غيره بود ،که شامل تفليسبود قفقاز  ی منطقه

  . گذاشتيم من به باکو بروم جائی که در آن زمان به کارگران حزبی نياز بسياری بود

مه ن می شناختم يک گذرنايچون دانش آموزی را که در برل. عبور از مرز بدون ھيچ مشکلی انجام شد
به محض اين که او راجع به عبورم از مرز مطلع می  هبه اين ترتيب ک. خارجی حقيقی برايم تھيه کرد

  .ستداد که گذرنامه اش را گم کرده اشد به پليس پروس خبر می 
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  فعاليت در قفقاز

قبل از رفتن به قفقاز می خواستم خواھرم رزا را که در آن زمان در سازمان کوستروما کار می کرد 
ی از خطر نبود زيرا خواھرم در آن زمان تحت مراقبت پليس بود و ولی ورودم به کوستروما خال. ببينم

بنابراين مستقيما به . معروف شناخته شوم 207داويدفنای من به سادگی می توانستم به عنوان پلاجيا
چند مالک  ی در خانه) در حدود سی ورستی شھر(  208لافکاسيروژکاستروما نرفتم، خواھرم را در 
در محيط دوستانه منزل آنھا  بعدھا مجبور شدم که. ملاقات کردم 209سمپات به نام کلودسينکوف ھا

  .يروسلافکا منتقل کرديمژيکبار حتی ما بری مدت کوتاھی چاپخانه خود را به . مدتی پنھان شوم

حت نظر پليس تقريبا ھمه اعضای ھيئت اتحاديه به دقت ت .درزمان بسيار خطرناکی به تفليس رفتم
در اوضاع سخت ويژه ) زندگی می کرد 210که با اسم نيکولای گولوفانف( بابروفسکی  ولادمير. بودند

حتی با  که وقبل از اين) در يک مسافرخانه کثيفی زندگی می کرد(وقتی که او را ديدم . ای می زيست
  :د و با ھيجان ندا دادھم سلام عليکی رد وبدل کرده باشيم، رفيق ناآشنائی به سرعت وارد اتاق ش

اگر می خواھيد سالم بمانيد فورا . ف ھستندوپليس دارد وارد مسافرخانه می شود آنھا به دنبال گولوفان" 
  ."من بيائيد دنبالقب به عاز در

با ورود در يک خيابان فرعی خلوت ھر کدام . فورا به دنبال نجات دھنده ی غيرمنتظره مان روان شديم
در  .گولوفانف و رفيق ناآشنا سوار اولين درشکه ای که جلويشان آمد شدند. رفتيم به سمت ھای مختلفی

آدرس يک معلم موسيقی را داشتم که فکر می . حالی که من به آرامی به جستجوی رفقای ديگری رفتم
دا ژدر آن روز ناد. می خوانديم 212داژبود ولی ما او را به سادگی ناد 211جارفادکنم نام خانوادگی اش ا

 .آن شب او به من اطلاع داد که گولوفانف سالم است. يک ارمنی آشنا اتاقی برايم يافت یدر خانه 
جلسه ای از  ی آن روزفردا. رفقايش او و افراد خود را در کلبه ای بر کوه سنت داويد پنھان کرده بودند

زن جوانی که . وه بردگرجی صاحب کلبه که يک سلمانی در شھر داشت، ما را به ک. ھيئت اتحاديه بود
حيرت به سئوالات من . ھمسر مرد سلمانی بود و لباس شرقی بر تن داشت برای ملاقات ما بيرون آمد

ھمراه من در حالی که مشتش را به حالت تھديد آميزی  آيا اين زن سمپات است؟ :از جمله اين کهزده 
  ."فقط بذار جرات کنه و سمپات نباشه: " تکان می داد گفت

مسکونی شرقی کاملا  ی ديدن اين خانه. کلبه ی دوستمان که در وروديش ھمچون غاری بود شديموارد 
از ميان دود توتون افرادی را که به دور . در مبھوت ايستاده بودم ی انهتدر آس. برايم غيرمنتظره بود

  .ن بودف در ميان آنانافگولو. تشخيص دادم ،را می خورند ای ميزی نشسته و گوشت پرچرب گوساله
  . معلوم شد که اين افراد به ظاھر غير متمدن رفقای اعضای ھيئت اتحاديه ھستند
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 ما به او  که)214ميخا( 213خاکاياسمن اغلب با پيرمردی به نام ت ،از ھمه ی اعضای اتحاديه در تفليس
که حتی در آن زمان  216تسولکوکيدسا و استالين که ھنوز خيلی جوان بود و ساش می گفتيم 215گورگن

پليس را که  ی تدارک ديده شدهی مشکلات مقابل سازمان و حمله . بسيار مريض بود سروکار داشتمھم 
تصميم گرفتيم که نيروی کمکی از مرکز خواسته و برای اين . مسلم به نظرمی رسيد، بررسی کرديم
تفليس  منطقه ای در ی من می بايست به عنوان يک سازمانده. مقصود گولومانف را به باکو بفرستيم

ولی برای مدت زيادی . می گذاشتمی بايست مرا در تماس با منطقه  )ميخاتسخاکايا(گورکن . می ماندم
وقتی که بالاخره با يکی . کار نبود، پليس به شدت او را از نزديک تحت نظر داشت قادر به انجام اين

دو سه  اين که رفنظر ازبنابراين ص. دو کارگر تماس گرفتم،جاسوسان فورا شروع به تعقيب من کردند
کارم  شرکت کردم، ترويجی نسبتا بزرگ ی متشکل کردم و در يک جلسه راکوچک کارگری  ی جلسه

وضع مشکوک من در تفليس ھر آن ممکن بود با دستگيری خاتمه يابد، . در تفليس بازدھی نداشت
ولادمير "(وفانف از تفليسگول"شوھرم . بنابراين رفقا فکر کردند که فرستادن من به باکو عاقلانه است

به علت نداشتن . در کميته ی باکو کار می کرد 217به طرز موفقيت آميزی با نام افرم) بابروفسکی
که يک سمپات بود به افرم بی  218صاحب خانه اش کتابدار اتووينتر. گذرنامه نامش را ثبت نکرده بود

پس من در باکو . داشت، اعتراضی نمی کرد 219الگا پتروفنا به نامبدون گذرنامه  یگذرنامه که ھمسر
ھنوز . اسم الگا پتروفنا بر روی من ماند و تحت اين نام سالھا در سازمان کار کردم. مستقر شدم

در پائيز سال . ھا ھمچنان مرا به اين اسم صدا می زنند یبسياری از رفقای قديمی ام به ويژه موسکو
کميته که من در آن ی در اولين جلسه . و انجام دھيمکارھای مشکل زيادی داشتيم تا در باک 1904

خيلی زود . تفانتخاب شدم نقشه ھای طرح شده برای يک اعتصاب عمومی مورد بحث قرار گر
فرصت نگاه کردن به اطراف را داشته باشم اين حادثه مرا  که قبل از اين. م شکسته شدرھاعتصاب د

گروه ھا و دسته ھای  ،نگارنگ بودن احزابگيجی ناشی از رعلاوه بر آن . از پای در آورد
شرکت فوری و به ، ناسيوناليست قفقازی که می بايست در ابتدا با اھداف و بينش ھای آنان آشنا می شدم

  .دست گرفتن نقشی فعال را برايم بسيار مشکل نمود

يار مشکل می کار حزبی در باکو را بس ،ھا و زبان ھا در ميان کارگران صنايع نفتی تعدد مليت اگرچه
به دليل نامعلومی پليس باکو . دشولی از جھت پنھان کاری در مقابل پليس کار بسيار ساده تر می  ،کرد

اين مسئله به ما  .توجه اش به جنايتکاران معطوف شده بود و با افرادی مثل ما کاری نداشتی ھمه 
گی می کرديم، جلسات کارگری ھمه بدون ثبت نام زند. کمک کرد تا فعاليتمان را تقريبا علنی کنيم

بزرگی در موتور خانه ھای مناطق نفتی و ھمچنين در خانه ھای کارگران يا روشنفکران ارمنی و 
سمپات ما بودند که البته درميان  ھا معمولا حتی دربان ھای اين خانه. روسی سمپات برگزار می کرديم

  . درت اتفاق می افتددربان ھای روسی که معمولا از پليس حقوق می گرفتند، به ن
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- ناخوشايندی عليه يک گروه نيمه منشويک ی قبل از شروع اعتصاب سازمان باکو مجبور بود مبارزه
اين گروه از . داشت انجام دھد 220يمه ماجراجو که نفوذ قابل توجه ای در کارگران مناطق نفتی بالاخانان

که يک مبلغ  221چندين روشنفکر حرفه ای تشکيل شده بود که در ناحيه ای به رھبری ايليا شندريکف
از نطق ھای آتشين ايليا قبل و در حين اعتصاب نفرت . فريب بود گرد آمده بودند زبردست ولی عوام

او و دوستانش سعی می کردند که اعتصاب . يدبر عليه تمام بلشويک ھا و به ويژه کميته ی باکو می بار
ھرگونه مسائل سياسی  ازاقتصادی نگاه دارند و تلاش داشتند که آن را ی را در چھارچوب مبارزه 

در چنين . ايليا در جلسات توده ای بود یاستھزا ی سياسی ما موضوع عمدهی مبارزه . دور نمايند
" ژنرال ھای بلشويکی"ستھزا آميزی ھمچون موقعيت ھايی نطق ھای او با عبارات منشويکی ا

 ،نھا عبارات منشويکی به کار می بردندآبا وجود اين حقيقت که . و غيره خاتمه می يافت" بناپارتيسم"
  . گروه شندريکف بيشتر ماجراجو بودند تا منشويک

دستکش و غيره  ،پيش بندی ايليای ھوچی ھرگز از بحث کردن راجع به مسائل جزئی ھمچون تھيه 
در نتيجه . بحث ھائی که اصلا به عظمت واقعی برخورد نمی کرد. توسط سرمايه داران خسته نمی شد

را ترک می کردند بدون اين که از طبيعت واقعی مبارزه  ی کارگران عقب مانده تر اين جلسات توده
و دستکش به خانه می  مصممانه برای مبارزه به خاطر پيش بندآنھا . خود به حرکت در آمده باشند

که برای آنھا دستکش و پيش بند  ترک می کردند يیآنھا جلسات را با تنفر نسبت به بلشويک ھا. رفتند
  .مسائل جزئی بودند و نه اساسی 

مانع ديگر . اشکال کميته باکو در اين بود که نسبت به توده ھای کارگری برخوردی آکادميستی داشت
يک جلسه توده . نداشتيم ،اطقی که بتواند با ايليا شندريکف مبلغ مقابله کنداين بود که ما در بين خود ن

آليوشا و يوری برای صحبت کردن عليه . ای که در بالاخانا تشکيل شد کاملا در خاطرم نقش بسته است
صحبت آنھا اغلب به وسيله ی فرياد ھای ناخوشايندی راجع به بلشويک ھا که . شندريکف نوبت گرفتند

جلسه را . لقه بودند قطع شدبه جای تقاضای دستکش و پيش بند خواستار سرنگونی حکومت مط
دلايل عينی زيادی برای اين . سيدراندوھگين ترک کرديم ولی مطمئن بوديم که روزی نوبت ما خواھد 

فريبانه خود را در بالاخانا به پيش می برد  در حالی که شندريکف سياست عوام. فکر وجود داشت
ما وضع خود را در ناحيه ھای ديگر ی کميته  بدون اين که زحمت تقويت نفوذ سازمانی خود را بدھد،

  . اعتصاب بودی ه تمھمتر از ھمه تحت کنترل کمي. تقويت می کرد

در حياط پشتی يک خانه تاتار  (کارگری ی کميته اعتصاب را که در خانه ی شبانه  ی به روشنی جلسه
بانی در حياط چندين نفر از مردان مسلح ما برای نگھ. به خاطر می آورم )خارق العاده برگزار شد

در آن جلسه . اگر پليسی ما را در آن جا می ديد کار می توانست به جاھای باريک بکشد. ايستادند
آخرين . باکو تعدادی از کارگران ناحيه ای فعال شرکت داشتند ی فراموش نشدنی علاوه بر کميته

شبندھا ھم ھا و پي دستکش( ه شدندلگران ھم سياسی و ھم اقتصادی فرمو تقاضاھای اعتصاب
از بودن در آن اتاق احساس خوبی به ما دست می داد . روحيه ھای ھمه عالی بود). منظورشده بود

رانندگان تراموا چيزی نمانده بود که بيھوش  ی اگرچه ھوايش چنان آلوده بود که يکی از رفقا نماينده
اين که توجه کسی را صبح زود در گروه ھای کوچک به خاطر . جلسه تمام شب به طول انجاميد. شود

برای اين که در زمان شروع اعتصاب در محل ھای مقرر باشيم . محل را ترک کرديم جلب نکنيم،
                                                            

220 Balakhana 
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د ھمراه با ر 222خود چرنی گورودی من قدم زنان به ناحيه . مجبور بوديم مستقيما به ناحيه ھا برويم
  . اعتصاب بود رفتم ی ميتهايستگاه راه آھن در کی که نماينده  224و يک کارگر به نام لوکا 223جورجی

قرار  وجود داشتچرنی گورود در طرف ديگر خط آھن جائی که تعدادی از کارگاه ھای مھندسی 
ھمه جا دسته ھای کارگران با ھيجان از . صبح زود ھمه چيز از حالت عادی خود خارج شد. گرفته بود

حلقه زدند  ند در اطرافماوقتی که ما به خصوص جورجی و لوکا را ديدن. اعتصاب صحبت می کردند
فقط  ھمه شوق زده بودند،. ديشب انتخاب شده بودی و مشتاق بودند که بدانند چه شعارھايی در جلسه 

به نظر آنھا من موجود پرروئی می آمدم که در اموری که به زنان ربطی . زنان غرغر می کردند
به جز صنعتگران زن و (  به خاطر نمی آورم که کارگران زن متشکلی. ندارد دخالت می کردم

زنانی که در اعتصاب غرغر می کردند به طور عمده . در باکو ملاقات کرده باشم) کارگران دستی
 مواظبت از بچه ھا و تھيه ی غذا ،آن چيزی که برايشان اھميت داشت ی ھمه. ھمسران کارگران بودند
به ھمين دليل بود که . دنيا بودند آنھا خوارترين و فراموش شده ترين موجودات. برای شوھرانشان بود

ھرگز فکر کار کردن در ميان . صبانيت نسبت به آنان نکردمععليرغم تيزی زبانشان من ھيچ احساس 
علاوه بر اين کارھای بسيار زياد ديگری بود که ما . اين کار به نظر بی ارزش می رسيد. آنان نبوديم

ا وجود چنين کارھائی تبليغ در ميان اين زنان به زمان ب. به زحمت می توانستيم از عھده ی آنھا برآئيم
  .ھای مناسب ديگر موکول می شد

باکو سعی کرد لزوم ادامه شعارھای سياسی را ھم از طريق تبليغات شفاھی  ی در مدت اعتصاب کميته
ت تبليغا. مخفی و مجھزمان چاپ شده بود، نشان دھدی  و ھم به وسيله ی پخش اعلاميه که در چاپخانه 

موفقی بود، اگرچه تظاھراتی که برای روز يکشنبه طرح ريزی شده بود به وسيله ی ايليا شندريکف 
ايليا به سرعت . ولی کارگران باکو در مدت اعتصاب دارای آگاھی طبقاتی بيشتری شدند ،گسيخته شد

ستی ده و آن قدر صحبت کرد که کارگرانی که می باي تشکيل دادجلسه ای در بالاخانا در آن روز 
دير کردند و  ،ورستی پياده روی کنند تا به شھری که قرار بود تظاھرات در آنجا برگزار شود برسند

بنابراين مجبور شدم که از آن  .بدون کارگران بالاخانا تظاھرات نمی توانست تاثير دلخواه را بگذارد
با دادن امتيازات  1904اعتصاب کلی کارگران باکو يکماه طول کشيد و در دسامبر . صرفنظر نمائيم

  .متشکل بودند، پايان يافت" فدراسيون توليد کنندگان نفت " مھمی از طرف سلاطين نفت که در 

ديگر حتی زنان شوھران خود را سرزنش نمی کردند آنان درک کردند که اين مبارزه با ارزش بوده 
مزدشان و  تاه تر کنند خود را کو روز کاریتوانستند ولی کارگران . مبارزه ی سختی بود. است

ولی مھمتر از ھمه کارگران به عنوان قدرتی که لازم بود بر آن حساب کرد تشخيص داده افزايش يابد 
اين آگاھی به قدرت خود حتی بر عقب افتاده ترين کارگران و حتی بر ھمسران کارگران اثر  .شدند

  .گذاشت

کليه اعضای کميته و کارگران فعال ، بوديمبعد از ناراحتی ھائی که طی اين چند ماه گذشته کشيده 
  .جبران کرديم ،استراحت کردند و ما بی خوابی شب ھائی را که در دوران اعتصاب کشيده بوديم
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روسيه در  1905ندای انقلاب . دبه ما رسي 225کمی بعد اخبار راجع به حادثه ژانويه سنت پطرزبورگ
  .فضا پيچيده می شد

ولی نگھبانان حکومت مطلقه ھم به خصوص حاکم باکو . جوش افتاديمما بلشويک ھا مجددا به جنب و 
اتمسفری که در اثر نسيم انقلاب به  ردناز بين باو برای . کاملا گوشی دستشان بود 226زبه نام ناکاشيد

که وسيعا توسط حکومت مطلقه روسيه (وجود آمده بود و اعلان جنگ می داد، به شيوه ی معمولی 
به عنوان . برافروختن آتش نفاق بين نژاد ھای مختلفيعنی  متوسل شد) ی شدتزاری به کار گرفته م

تاتارھا را  ،وسيله ای برای اين کار جنايتکارانه ناکاشيدز نمايندگان عقب افتاده ترين مليت درون قفقاز
ز به خصوصی برای قتل عام روو  کردبرای باندھائی از اينان تفنگ و چاقو تھيه  پليس. انتخاب کرد

مدت روز ھر  تمام. ھرگز آن روزھای وحشتناک را فراموش نخواھم کرد. منيان در نظر گرفته شدار
نمی توانستيم به . جاده ھا کاملا قطع شده بودی راھی را برای رفتن به ناحيه ھا امتحان کردم ولی ھمه 

حاکم  ی غواکنندهزشت و ای نيروھائی بودند که می توانستند عليه برنامه  که در آنھا برسيمواحی ای ن
  .قدرتی نداشتندولی بودند کارگران بی سلاح ما از خشم به جوش آمده . مبارزه کنند

اکاشيدز ن(توسط حاکم طرح شده بود ماجرا ھيچ کس حتی اھالی شھر کوچکترين شکی نداشت که اين 
اکاشيدز نمن شخصا ). يک ارمنی انقلابی به او پرتاب شد به قتل رسيد ی بعدا توسط بمبی که به وسيله

دبيرکميته ( 227انیپھنگامی که سعی می کردم با استو. را سوار بر اسب ديدم که به پليس دستور می داد
او مرا با اسلحه اش به عنوان سپری قرار . را ديدم) يک ارمنی بود( مبلغ 228نستماس بگيرم، آر) مان

علاوه بر اين من . زنان در خيابان مورد حمله قرار نمی گرفتند. ان به او حمله نکنندداد که وحشي
زنان ارمنی اگر در جھت دفاع کردن از پدران شوھران و يا . وضعم بی خطر بود چون ارمنی نبودم

انی به گروھی از تاتارھای مسلح پنزديک خانه استو. در خانه کشته می شدند ،پسران خود بر می آمدند
جوان برخورد کرديم يکی از آنان ششلول خود را محکم گرفت ولی ديگری او را متوقف کرده و به 

او با يک زن روسی قدم ) اشاره به آرمن( دستش نزن : " گفت) که بعدا برايم ترجمه شد(زبان تاتاری 
  ."می زند ممکنه بعدا دردسر درست بشه

در روز چھارم بعد از خون . ت وچپاول کردنداکاشيدز شھر را غارنبرای سه روز باندھای تاتار 
برای . اکاشيدز علامت پايان برنامه را دادن نواحیخشم کارگران  افزايشفراوان ريختن و ترس از 

سرپوش گذاشتن روی آن تنھا کاری که کرد تنظيم يک نمايش مسخره حرکت دسته جمعی روحانيون 
  . اتار منحل شده و نظم دوباره برقرار شدبعد از اين مضحکه باندھای ت. ارمنی و تارتار بود

خشم ھمه ی مردم به صورت جلسات عظيمی که در شھر و در ھمه ، وقتی که برنامه متوقف شد
دوباره امواج انقلاب خروشيدن گرفت و نه تنھا . کارخانه ھا و مناطق نفتی برگزارمی شد، نمايان گشت

اين زمان سازمان از کمک يک مبلغ برجسته در . ھمه جمعيت را فرا گرفت کارگران بلکه تقريبا
نقش مھمی در خيزش مسلحانه مسکو در  230ينژاو بعدا با نام يو. برخوردار شد 229ميخائيل واسيليف

                                                            
 .وقتی که سربازان، کارگرانی را که به کاخ زمستانی نزد تزار برای تحويل فراخوانی آمده بودند، به گلوله بستند 225
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 زدر ابتدا ناکاشيد. روزھائی بود که قدرت از دست حاکم بيرون آمد در باکو. کرد بازی 1905دسامبر
بر تمام دروازه . اعلام حکومت نظامی کرددر شھر گيج شد، ولی به سرعت بر اوضاع مسلط گرديد و 

ما . ھای شھر نگھبانانی گمارده شد و ھيچ کس اجازه خروج از خانه را بعد از ساعت ھفت شب نداشت
قاچاق  یاقدامات فوری برای مسلح نمودن کارگران با تفنگ ھا. تدارک يک قيام مسلحانه را می ديديم
مان فقط ترتيب گرفتن يک دوجين و يا  عليرغم تلاشھایاگرچه . دشده از ايران و منابع ديگر انجام ش

چرنی گورود، که می بايست برای ی من چند تپانچه براتيگ برای ناحيه . داده شدھمين حدود ششلول 
برای اين که تفنگ   .ولی بر ھر دروازه شھر سربازان مسلح قرار داشتند. کارگران می بردم تھيه کردم

ششلوھا را در ته سبد قرار داده و . گذرانم يک سبد پر از ھويچ کلم و چغندر خريدمھا را از سربازان ب
 به سلامت ازه سر بستم و دستمالی کتانی ب م،يک پيشبند سفيد پوشيد. روی آنھا را با سبزيجات پوشاندم

 . که از بازار می آمد گذشتم آشپزی می ديدند که مرا یسربازان ميان

. باکو منتصب شدمی سپس به عنوان دبير کميته  .در چرنی گورود کار کردم 1905تا اوائل ماه مارس 
به طرز بسيار خوبی به حروف  می کردم کهمخفی موجود را مرتب ی در اينجا می بايست چاپخانه 

ی درست کردن دو چاپخانه با آن وسائل که يکی ذخيره . ماشينی مجھز بود یقابھا و اجزا ،فلزی
سياست صحيحی نبود که وسائلی با اين بزرگی . کاملا ساده بودبود،  ديگری در صورت کشف شدن

ی غير ضروری را به جای بی خطری منتقل کرديم تا بتوانيم بنابراين بعضی از قسمتھا. داشته باشيم
چايخانه کوچکی در جاھای ديگری از شھر به وجود آوريم ولی من قادر نبودم ھمه اين کارھا را انجام 

  . کنممدتی مجبور شدم آنجا را به سمت مسکو ترک از دھم چون بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مسکو

صاحب . منزديک کوستروما که قبلا از آن اسم بردم رفتم تا کمی بھبود ياب 231يروسلافکاژاز باکو به 
بود که وظيفه خود می دانست برای ھمه کارگران حزبی  232کولودزنيکوفا وتازااين ملک زنی به نام الي

بعد از مدت کوتاھی استراحت به  1905حوالی اواسط تابستان . خسته و بی مسکن پناھگاھی تھيه کند
بر طبق تصميم کميته مسکو من می بايست به عنوان سازمانده منطقه ای شروع به . طرف مسکو رفتم

که در آن اميدوار بودم معلومات  گرفتم در دست میرا بعدا می بايست وظايف جديد خود . کار کنم
کنفرانس می بايست در يکشنبه ای در بيشه ای نزديک . بھتری راجع به کار حزبی در مسکو بيابم

  . برگزار می شد 234ه نوفگورودژنينبر روی خط  233ابيرالوفکا

ستگاه با ژاندارم ھا کارآگاھان ، وقتی که گروه رفقايمان در يک ايستگاه حومه ابيرالوفکا پياده شد، اي
. صحنه ما را برای لحظه ای ميخکوب نمود" شکوه. "جاسوسان و ساير مقامات اداره پليس پر شده بود

يکی از نمايندگان . سپس اين طور وانمود کرديم که ھمديگر را نمی شناسيم ولی پليس فقط به ما خنديد
با وجود اين که ھمه اطلاعات . يز را مفصلا می دانستکنفرانس خيانت کرده بود، بنابراين پليس ھمه چ
  .  را داشتند، فقط پانزده رفيق را دستگير نمودند

. ترتيب فرار خود را از تله چيده شده در ايستگاه داده بودند ،بقيه که با قطار ديگری زودتر آمده بودند
کارگرجوان . تگير شدمدر مسکو دس" 235زھونکو کار"من به ھمراه چندين کارگر استخدام شده در 

جائی که پليس (را کاملا به ياد می آورم که در تمام راه از ابيرالوفکا تا مسکو  یموسياه با چشمان لوچ
در ھر توقف جمعيت روز تعطيل سعی می کرد که به داخل واگن ما . شاد نگھداشت )ما را می برد

لی که کارگر کوزھونی موسياه به آنھا د در حاکنپليس مغرورانه تلاش می کرد که جمعيت را دور. بياد
اينجا  236ماتسمقامات سياسی پورت. ممنوع است اکيداخانم ھا و آقايان ورود به اين واگن "می گفت 

  ).اين مسئله درزمان گفتگوی صلح با ژاپن اتفاق افتاده بود"(ھستند

  .ولی من نمی توانستم چيزی راجع به خود بگويم. مورد بازجوئی قرار گرفتيم به دقتپليس  ی در اداره
مادر شوھرم  ی بدون ثبت نام در خانه. گذرنامه نداشتم یتازه به مسکو رسيده بودم و وقتی برای تھيه 

اين آپارتمان برای کار مخفی بسيار . می کردم و از درمان اجتناب می کردسوفيا بابروفسکايا زندگی م
يکی از درھا به خصوص مفيد بود زيرا به محوطه ای باز . راحت بود زيرا خانه دو در خروجی داشت

اگر اتفاقی می افتاد ھر کس می توانست وانمود کند که . در آنجا قرار داشتمی شد که يک اداره پست 
د، اين مسائل در وقتی که سوفيا و دختر جوانش نينا اين خانه را اجاره می کردن. به اداره پست می رود

اغلب اتفاق می افتاد که مادر و دختر بدون اين که وقتی برای مشورت کردن داشته . نظر گفته شده بود
يکبار مثلا يک جلسه . باشند ھر دو آپارتمان را برای مقاصد جلسه در يک روز پيشنھاد می کردند

در حالی که در  ،را گرفته بودمخفی سربازان نمايندگان ارتش در يک اتاق برگزار شد که سوفيا آن 
اتاق ديگر دختران صندوق دار لبنياتی چيچيکين ملاقات کردند تا راجع به اعتصاب آينده کارکنان 
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اين . نينا رضايت داده بود که آنھا اتاق را بدون مشورت با مادرش داشته باشند. ندکنکارگاه صحبت 
به . ای غير قانونی و اسلحه به کار می رفتخانه ھمواره به عنوان يک جاسازی موقتی برای نوشته ھ

علاوه کارگران بارھا وعده ملاقات در خانه می گذاشتند بدون اين که از قبل به بابروفسکی ھا خبر 
  .دھند زيرا می دانستند که آنھا می پذيرند

انجام تنھا چيزی که می توانستم . پس وقتی که دستگير شدم نمی توانستم  آدرس بابروفسکی ھا را بدھم
از قانون جنائی محکوم شدم  102 مادهفورا تحت . ندھم  مخود در مورددھم اين بود که ھيچ اطلاعاتی 

برای  در مقابلم دورنمای يک زندگی آرام. فرستاده شدم 237و به برج مراقبت در زندان بوتيرسکی
و من نقشه کشيدم که از اين ) به عنوان يک استراحت دور از زندگی متحرکم(  دورانی طولانی بود

کمبودھايم در اين زمينه مانع فعاليت حزبی من . دھم ارتقامدت استفاده کرده و دانش تئوريک خود را 
ولی به علت حوادث شورانگيزی که در آن طرف ميله ھای زندان اتفاق افتاد اين آرزو به . می شد

نجاتی که تحت شرايط شادی بخشی به . اين حوادث مرا از برج مراقبت نجات داد. يوستحقيقت نپ
  .وقوع پيوست

شور انقلابی در ميان توده ھای ھر چه بيشتر ھر روز اخباری که در برج مراقبت به ما رسيد رشد  
طه ی اصلی وسيع پرولتاريا را تائيد می کرد، به ويژه بعد از اين که سرود ھای انقلابی را در محو

به وسيله ی نانوايان  سرودھا). برج مراقبت بر محوطه ی اصلی بيمارستان مسلط بود( شنيديم
جمعيت کارگران در محوطه ی مجاور که آنھا را می توانستيم از برجمان . خوانده می شدند 238فيليپوف

وه بر اين صداھای علا. مويد اين حقيقت بود ،ببينيم و تکه ھايی از نطق ھائی که به گوشمان می رسيد
مزاحم شادی بخش ، در روزھای اول اکتبر گروھی از لھستانی ھا در برج مراقبت طبقه ی بالای 

از اين رفقا شنيدم که آنھا از ورشو به ). زيرا در زندان تبعيد جا موجود نبود(سلول من زندانی شدند
ی به علت اعتصابات راه آھن، مجبور ول. به آنجا بودند رفتن تبعيد شده بودند و در راه 239ايالت وياتکا

آنھا اظھار می کردند که ھمين روزھا روسيه . شده بودند که برای مدت نامعينی در مسکو متوقف شوند
  . مدت زيادی در زندان نخواھيم بود و مابوحه ی يک اعتصاب عمومی خواھد بود، حدر ب

ی که وارد شدند، محوطه ی مجزای ما لھستانی ھا در شور بسيار زيادی به سر می بردند و از لحظه ا
اکتبر اتفاق عجيبی  17برای مثال چند روز قبل از . در برج مراقبت گوئی به وسيله ی جادو عوض شد

شب قبلش برف آمده بود و يکی از لھستانی ھا که مجسمه ساز بود يک شکل جالب از نيکولای : افتاد
د، يکی ديگر از لھستانی ھا به سمت پنجره وقتی که مجسمه شروع به ذوب شدن کر. دوم درست کرد

  :ی من نزديک شده و با صدای رسائی گفت

  ."ببين رفيق حکومت مطلقه داره آب می شه، بذار ھورا بکشيم" 

لھستانی ھا  من و با کوتاه. نگھبان داخل حياط اين موضوع را به حاکم خبر داد، دستيار حاکم آمد
يک  با حکومت مطلقه را حس می کرد، سروته قضيه را سپس ظاھرا در حالی که سستی. صحبت کرد

. نطق نرم راجع به رفتار شرم آور ما به ھم آورد و در حالی که سرش را می خاراند به دفتر بازگشت
حاکم زندان، بوتيرسکی، ھنوز . چنين فلک زده و بدبخت به نظر نمی آمدند ولی ھمه ی زندانبان اين
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شوھرم به سيبری تبعيد شده بود و من انتظار داشتم که او . ی داشتپرچم حکومت مطلقه را بالا نگه م
از حاکم در خواست نمودم که در صورت آمدن . در زندان بوتيرسکی در سر راھش از قفقاز توقفی کند

برای زندانيان گفتگو با يکديگر ممنوع : حاکم با تکبر جواب داد. شوھرم به من اجازه دھد تا او را ببينم
او . فته بعد از ممانعت متکبرانه، شوھرم را در مسکو ملاقات کردم، ھر دو ما آزاد بوديميک ھ". است

  . آزاد شده بود 240گر روسنف در جاده توسط کارگران طغيان

اکتبر، توده ی پرولتاريای مسکو به دور زندان بوتيرسکی جمع شد، ھيچ  17چند روز آخر قبل از 
زندگی در زندان به طور غير عادی . کارخانه و تجارت خانه ای نبود که نمايندگانش در آنجا نباشند

اين  صفوف ميانه ی. مقامات اداری بالاتر زندان بداخلاق و دلتنگ به نظر می رسيدند. سخت شد
مقامات ترسان و معذورانه به نظر می رسيد، در حالی که مقامات پائين پائينی ، زندانبانان و بقيه 

و ) البته در راھروھا قفل بود(آنھا فراموش می کردند که سلول ھايمان را قفل کنند. بودندحسرت زده 
و نفر از آنھا حتی برای چند ما به قدر ی شجاع شديم که نه تنھا با لھستانی ھا گفتگو می کرديم بلکه د

ماموران زندان چندين بار در روز ما را بازديد می کردند، نمايندگان دادستان . دقيقه به سلول من آمدند
در طول شب نگھبانان ما . اغلب می آمدند تا بپرسند که آيا ما شکايتی برای ارائه دادن داريم يا نه

واضح بود که آنھا به . سيگارھا تمام شب سوسو می زددر حياط و راھرو ، آتش . استراحت نمی کردند
بوديم و می خواستيم بدانيم که  کنجکاواين ما را به شدت خوشحال می کرد و ما . غايت مضطرب بودند

برای ما زياد روشن نبود که چه چيز در بيرون دارد اتفاق می افتد . ھمه ی اين ھا چگونه پايان می يابد
م بود حتی وقتی که توده ی انقلابی وسيعی به طرف زندان بوتيرسکی و ھمه چيز ھنوز خيلی مبھ

روز قبل شايعاتی رسيده بود که يک بيانيه سلطنتی که . د کرحرکت کرده و تقاضای آزادی ما را 
ولی ما از چنين پيشنھادی که خواست تزار را به اين . آزادی ما را مقرر می دارد صادر خواھد گرديد

  . نجيده شديم و نمی خواستيم که چيزی راجع به آن بشنويمصورت بيان می کرد ر

آب داغ در . اکتبر ھمه چيز در زندان معمولی بود، کليدھا در راھرو به صدا در آمد 18صبح روز 
وقتی برای چنين چيزھای . ولی من نمی توانستم راجع به نوشيدن آن فکر کنم. ساعت مقرر آورده شد
لبه ی پنجره به عمل آوردم، در حالی که دنده ھايم را در  ازاھی را بازديد صبحگ. جزئی وجود نداشت

، نبود خطر انداختم، زيرا آستانه ی پنجره خيلی بالاتر از زمين بود و چيزی برای گرفتن به جز ميله ھا
آنجا تبديل به يک اردوگاه نظامی شده . ولی به زور توانستم چيزی ببينم. به داخل محوطه ديدی زدم

افسران خودنما، آماده برای جنگ . محوطه را پر کرده بود تارھا، توپ و ساير وسائل کش سلمسل. بود
ھمه ی آنھا طوری به نظر می رسيدند که گوئی ھر دقيقه انتظار آمدن دشمن . با فرياد دستور می دادند

م دادنبه ھر حال مدت زيادی به حدس زدن ادامه  . مشکل نبود که حدس زد کدام دشمن. را می کشند
به طرف  242و لسنايا 241وروکوفسکاياگرا ديدم که از خيابان ھای دول انبوھیچون به زودی جمعيت 

يک پرچم . دريای پرچم ھای سرخ بود به ھيجان آوردآنچه که مرا بيش از ھر چيز . زندان می آيد
 در آن زمان منظره ی اين ھمه پرچم سرخ. سرخ برای يک حرفه ای زير زمينی خيلی معنی داشت

  . برايم عجيب بود
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در . توده ی انقلابی شاد به قدری نزديک شد که می توانستم عملا حالات صورت ھای افراد را ببينم
او داشت چيزی به . جلوی جمعيت، دوستم ماکار را ديدم که راھش را به سمت پنجره ی من گرفته بود

امکانا ممکن است من تا غروب  او داشت می گفت که. من می گفت که نمی توانستم آن را کاملا بفھمم
از صدايش . وزير و يا چيزی شبيه آن ھنوز نرسيده بود 243در زندان باشم، زيرا ھيچ تلگرافی از ويت

. برای من اقامت اجباری در زندان تا غروب بود دنياچنين بر می آمد که گوئی سخت ترين چيز در 
دشوارترين . منی که ھمين يک ھفته پيش نقشه کشيده بودم که برای مدت بيش از يکسال در زندان بمانم

و عجيب ترين چيز راجع به ماکار و ھمه ی سايرين بی توجھی آنان  نسبت به نتيجه ای بود که ممکن 
در بی توجه که حتی اشاره ی من ھم به اين که در اين طرف زندان آن ق. بود از رفتار آنان عايد شود

آنھا در جواب به سادگی خنديدند و . توپ و مسلسل ھا منتظر آنان است کوچک ترين تاثيری نداشت
  ".جرات نخواھند داشت: " اظھار کردند

آزاد شد اولين گروھی که . ھنگامی که جمعيت در خواست آزادی ھمه ی زندانيان سياسی را نمود
دروازه ھای زندان  کنار. اين ھا به طور دسته جمعی به زندان افتاده بودند. اعتصابگران فيليپوف بود

يکی از نانوايان رھا شده بر اين . بشکه ای قرار گرفت که به عنوان سکو برای ناطقين به کار رفت
اين تنھا چيزی است که می رفقا، من يک نانوای فيليپوف ھستم، "  :چنين نطق کردسکو قرار گرفته و 

بعد از آن نانوا چند کارگر . اين اعتراف با ابراز احساسات بسيار زيادی رو به رو شد." توانم بگويم
خود سخنرانی ھا مھم . راه آھن صحبت کردند ھيچ کس سعی نکرد که از گفته ی آنان چيزی بفھمد

  . ادنبودند، اين اوضاع و احوال بود که آن ھا را مھم جلوه می د

می ترسيدم که مجبور به . بايد اقرار کنم که در آن لحظه ی پيروزمندانه من از آزاد شدن می ترسيدم
ولی خدای انقلاب، مرا که يک کارگر . ارائه ی نطقی بر روی آن بشکه و با صدای بلند و نازک باشم

جمعيت پخش شده  من غروب آزاد شدم، وقتی که. زير زمينی بی صدا بودم از اين آزمايش نجات داد
. بود، بدون اين که مجبور به ارائه ی سخنرانی باشم، کاری که نمی توانستم و نمی توانم انجام دھم

اگرچه به وسيله ی توده ھای انقلابی آزاد شده بوديم، ولی . مکناجازه يافتم که به آرامی زندان را ترک 
آن دفتر ظاھر غير معمولی داشت، پر . ھنوز می بايست از تشريفات زندان در دفتر زندان می گذشتيم

آنھا به سرعت . از ميز بود و به دور آنھا مامورانی نشسته بودند که ظاھرا با عجله گماشته شده بودند
رفقای آزاد شده خود را به ھمديگر معرفی می کردند، به . اسم ھا را از فھرست زندان خط می زدند
در دفتر زندان من . رھای قرمز زير بازوان خود می بستنديکديگر تبريک می گفتند، می خنديدند و نوا

از زندان با يک کيف سفری کمی  رفتنبيرون . يک گفتگوی کوتاه ولی ويژه با ماموران زندان داشتم
اولين چيزی که به ھنگام ترک زندان می خواستم انجام دھم، دويدن به طرف . عجيب به نظر می رسيد

بنابراين در . خيابان کيف سفری تنھا می توانست مزاحمی باشد يک جلسه بود و در بيرون و توی
ھنوز به ما ايمان :" زندانبان با تعجب نگاه کرد و گفت. خواست اجازه کردم که کيف را در دفتر بگذارم

  ".البته به احتمال زياد من مجبور خواھم بود که به زودی به نزد شما برگردم: " درجواب گفتم" ؟داری

وقتی که آن شب خود . ه باشم، اصلا اطمينان نداشتم که اين آزادی مدت زيادی طول بکشدحقيقت را گفت
در حين گذشتن از راھروھای دانشگاه . را در دانشگاه يافتم، بازھم از اتمسفر آنجا بيشتر گيج شدم

بالاخره . ولی ھيچ يک از آنان نتوانست شرح دھد که واقعا چه اتفاقی افتاده بود. رفقای زيادی را ديدم
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من به سرعت يک سری . عضوی از کميته ی مسکو را ديدم) 245ماندلستام( 244مارتين ليادوف
و پرسيدم، ولی او صرفا جواب سئوالات راجع به کميته ی مسکو اين که چه می بايست انجام دھم از ا

ک نطقی کن، را دفن می کنيم، تو بايد به مراسم ختم بيايی، حالا به جلسه برو و ي 246ومنئفردا با" :داد
  ".ھمه ی رفقائی که امروز آزاد شده اند ھمين کار را می کنند

خبر مرگ رفيقمان بائومن که با چنين صدای آرامی به من گفته شد، ضربه ی بزرگی برای من بود، 
حالت شاد او را در ژنو به خاطر آوردم و از اين که اين انقلابی پرحرارت و شجاع ديگر در ميان ما 

عضو ديگری از کميته ی مسکو را ملاقات کردم و  247زملياچکا. عميقا مضطرب شدم زندگان نبود
و سپس مرا به " فردا مراسم ختم بائومن است:" شروع به سئوال نمودن از او کردم، او ھم جواب داد

می دانی که تازه از زندان بيرون . برو و بعد از اين رفيق صحبت کن" داخل جلسه ھل داده و گفت 
د گفتم اين راه جالبی برای کميته ی مسکوست که اوضاع به خو. سپس به سرعت خارج شد" آمده ای

در جلسه ی بزرگی بدون اين که کوچک ترين استعداد سخنرانی داشته باشم و در  :را به من بفھماند
بعد از مدتی فکر کردن تصميم گرفتم که يک موضوع  !حالی که ھنوز سرم گيج  می رود صحبت بکنم

  . يان جمعيت مخلوط شومبرای جشن نشوم بلکه به جای آن در م

به ھر حال روز بعد در مدت مراسم ختم بائومن که بسيار مھيج تر و تکان دھنده تر از آن چيزی بود 
که انتظار داشتم، متوجه  شدم که ليادوف و زملياچکا درست گفته بودند؛ تشکيل اين مراسم ختم يک 

ھمچنين متوجه شدم . جام داده بودوظيفه ی حزبی بزرگ بود که کميته ی حزب در مسکو به خوبی ان
که غصه ی از دادن حتی چنين رفيق عزيزی چون نيکولای بائومن می بايست تحت الشعاع اھميت 

  . تاريخی اين عزاداری قرار گيرد

شديدا به وسيله ی آن چه که . برای مدتی بعد از عزاداری قادر به شروع کار در ناحيه ی مسکو نبودم
در لحظات فراموشی ھنوز . و از بی خوابی رنج می بردم شده بودممريض  بر من آمده بود ضعيف و

ھمراه با توده ی  248به نظرم می رسيد که قدم زنان از مدرسه ی حرفه ای تا قبرستان واگانکوفسکی
ھنوز می توانستم تابوتی را که در زير نوسان شال . متحدی از کارگران با يک ھدف انقلابی ھستم

انی آن را حمل می کردند، ببينم و کلمات رژه عزاداری ھنوز در گوش ھايم مخملش شانه ھای مرد
  :زنگ می زد

  ..."ھمچون سرباز مردن برای کار جنگيدن اين چنين بر زمين افتادی" 

  . گرفتآن دوران  در من برای سه ھفته جلوی فعاليت مرابسيار طولانی ناخوشی 

  :نوشت 249نيزژ لنين در روزنامه ی نوايا   1905در نوامبر 
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. وضعی که روسيه در زمان حاضر در آن به سر می برد اغلب با کلمه ی ھرج و مرج بيان می شود" 
. اين اصطلاح غلط و کاذب در حقيقت چنين بيان می کند که نظم مقرر شده ای در کشور وجود ندارد

. می شود در ھمه جا انجام پير مستبدجنگ روسيه ی جديد و آزاد بر ضد روسيه ی در حالی که 
به شکست دادن انقلاب نيست، ولی انقلاب ھم ھنوز قادر به شکست دادن  رحکومت مطلقه ديگر قاد

نظم قديم به ھم خورده ولی ھنوز نابود نشده و نظم جديد و آزاد که به صورت غير . تزاريسم نيست
ان دستگاه حکومت رسمی و نيمه پنھان به زندگی ادامه می دھد، اغلب از تمام جھات به وسيله ی پيرو

  ."مطلقه در معرض نابودی قرار می گيرد

ھر کس با تمام وجودش احساس می کرد . در حدود اواخر نوامبر ھمه چيز به نفع انقلاب چرخيده بود
که مبارزه ی بزرگ بين طبقه ی کارگر و حکومت مطلقه ی تزاری ھر لحظه امکان دارد به زد و 

  . سکو تبديل شودخورد مسلحانه علنی در خيابان ھای م

مسکو . در ھمه ی مناطق به جز عقب افتاده ترين آنھا اتمسفر خشم به منتھی درجه ی خود رسيده بود
  . پرولتاريائی آبستن قيام بود

سربازان و  نفراخوان توده ھای کارگر، تبليغ در ميا. سازمان ھای بلشويکی خود را آماده می کردند
  . از اکتبر به شکل نظامی متشکل شده بودند از جمله کارھا بودتھيه ی دسته ھای مسلح کارگران که 

) اسمی که ما به کار می برديم" (251مارات" يا 250تسرنسکو را در آن زمان رفيق شارھبری کميته ی م
مدارک  از252توسط رفيق مينيتسکی کهناقصی است  من از داده ھای ھمه ی اطلاعاتمنبع  . داشت

 که رفيق شاتسر در اين مدارک آمده است. به دست آمده که به دست انقلابيون افتاد، پليس مخفی مسکو
 مستقر پدرش يک آلمانی بود و مادرش يک زن فرانسوی که مقيم روسيه و. متولد شد 1867در سال 

مارات در زمانی که ھنوز يک محصل دبيرستان بود کار فرھنگی در ميان کارگران را . در ادسا بود
به خاطر شرکت در تشکيلات کتابخانه ی  1887د و بعد از اتمام مدرسه اش در سال شروع کر

يک بار ديگر به خاطر ترويج در محافل  1895در سال . دستگير شد 253کارگران در نيکولايف
بعدا وقتی که او يک . کارگری در ادسا و به خاطر جمع آوری کمک برای زندانيان سياسی دستگير شد

وکيل جزء در مسکو بود، تماس دائم با کارگرانی که معمولا به خانه اش می آمدند برقرار کرد و در 
او را در خانه ی رفيق  1901در سپتامبر . غير قانونی پخش می کرد ميان آنھا نوشته ھای

برای شرکت کردن در برپائی تظاھراتی در مسکو ) رفيق پيری که حالا مرده است( 254نيکيفورف
جائی که تحت نظارت شديد پليس قرار  شد، دستگير و به سيبری شرقی برای مدت سه سال تبعيد

مسکو برگشت و حتی با انرژی بيشتری در حزب در نقش رھبری به  1902از آنجا در نوامبر . داشت
در طول مدت قيام برای . رھبر سازمان مسکو بود 1905دسامبر  -و در روزھای نوامبرا .کار کرد

جائی که يک جلسه کميته ی اتحاديه ای می بايست تشکيل می شد،  ،چھارمين و آخرين بار در خانه اش
يک بدنه ی متشکل برای تنظيم فعاليت ھای ھمه ی سازمان ھای  کميته ی اتحاديه ای(دستگير شد 
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از آن جائی که ھمه ی مدارک راجع به ). و رفيق شانستر نماينده ی بلشويک ھا در آن بودبود انقلابی 
  . نجات يافت 255اين جريان در طول روزھای قيام گم شد ، او از تبعيد اداری به ناحيه ی توروخانسک

. در آنجا او دچار يک بحران روحی گرديد ولی علی رغم مريضی اش ترتيب فرارش را به خارج داد
به خاطر وضع . و به اختلال حواس غير قابل علاجی تبديل شدشد  تشديددر آن جا مرض اعصابش 
ر ترتيب اجازه ی برگشت به روسيه ھمراه با شوھر مريضش را د) ناتاليا(نوميدانه اش، ھمسر شانتسر 

وقتی که اين . ولی ماموران تزاری از آزردن دشمنان ناتوان خود نيز لذت می بردند. داد 1910سال 
رفيق لاغر و مايوس به سرزمين بومی اش بازگشت اجازه ی بستری شدن در يک بيمارستان 

رفيق شانتسر که خاطره . خصوصی را نداشت و به جای آن به تيمارستان مرکزی پليس فرستاده شد
در . در گذشت 1911ژانويه ی  29مسکو زنده نگه داشته شود در  نايد به وسيله ی کارگرااش ب

پرونده ھای پليس مخفی مسکو يادداشت زير پيدا شده که نمايان گر شخصيت برجسته ی رفيق شانستر 
 1904اوت  11شانتسر اعلاميه ی خطی تھيه کرده که از پذيرش التفاتی که بر طبق بيانه ی : " است
  . "او اعطا می شود خودداری می کند و ھمچنين بينش سياسی اش تغيرنيافته باقی مانده است به

کار می کردم، جائی که رفقای  256من شخصا به عنوان يک سازمان دھنده ی منطقه ی لفورتوفو 
. بعضی از اين رفقا مثل من از طرف کميته ی مسکو فرستاده شده بودند. دمکرزيادی را ملاقات می 

  . بودند) نمايندگان کارخانه ھا و کارگاه ھا (الی که سايرين، کارگان محلی در ح

کميته ی مسکو ناحيه ی لفورتوفو را به عنوان بخش عقب مانده تلقی می کرد و در واقع وقتی که 
روزھای دسامبر نزديک تر می شد، ھر کس می توانست بيش از ھر ناحيه ی ديگر، منظره ی غم 

ی بر پشت يا حتی گروه ھايی از آنان را در لفورتوفو مشاھده کند که با بقچه ھايانگيز افراد کارگر 
  . چھره ی خود را به سمت دھکده می چرخاندند و پشت به انقلاب می کردند

، 257پرسنيا( برای اين که کارگران لفورتوفو را وادار کنيم که با ناحيه ھای مبارزتر 
جلساتی در . مجبور بوديم که کار تبليغی شديدی انجام دھيمھم گام و ھمراه شوند، ) 258رچیوزاموسکف

قبل از . از صبح تا شب تشکيل می داديم که کارگران زيادی به آنجا می آمدند" 259کاخ مردم ودنسکی" 
در ھمين حين جمعيت ھای . اين که بتوانيم سالن را از يک گروه خلوت کنيم، گروه ديگری می ريختند

  . منتظر نوبت می ايستادند کارگران در ميدان ودنسکی

حزب  1905در سال . برای ما سازمان دھندگان تھيه ی مبلغ برای ھمه ی اين جلسات خيلی مشکل بود
به طور کلی و سازمان مسکو به ويژه تعداد بسيار محدودی مبلغ داشت، ھر کارگر زيرزمينی حزب 

افتاده ای صحبت کرده ر نبار دوکه فقط در جلسات کارگری کوچک در بيشه يا بر روی قايق يا در ا
بود نمی توانست در يک جلسه توده ای چندين ھزار نفره بلند شده و از سکوی بلندی در سالنی که با 

  . نور زياد روشن شده بود سخنرانی کند
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بنابراين مثلا صبح زود به خانه . می بايست با ھر کلکی که شده مبلغين زيادی از مرکز گير می آورديم
در . 261مرکزی مبلغين کميته ی مسکو به رھبری رفيق استانيسلاف اتھي محل: می رفتم 260لردی في

آن جا يکی از مبلغين را گير آورده و با التماس درخواست می کردم که امروز روزی تعيين کننده است 
 ھايورتوفوفکه ناحيه ی لفورتوفو محکم نيست که اگر ترتيب برگزاری يک يا دو جلسه موفق را بدھيم ل

  ....برخواھند خواست و 

با تحريک احساسات مبلغين به اين شيوه از او قول می گرفتم که به لوفورتوفو بيايد در حالی که می 
دانستم که او فقط به جائی که مرکز او را می فرستد می تواند برود و نه جائی که ھر سازمان دھنده ی 

ارگر ناحيه ای به صورتی است که ھميشه به ولی طرز فکر يک ک. ناحيه ای از او می خواھد که برود
در روزھای بعدی اين گونه مشکلات . نظرش می آيد که ناحيه اش مھم تر از ھر جای ديگر است

. قدری ساده شدند و آن زمانی بود که علاوه بر مبلغين رسمی سخنرانانی از ميان خود توده ھا پيدا شدند
. ی از حضار بلند شده و جلسه را مخاطب قرار می دادنددر جلساتمان در کاخ مردم ودنسکی ، کارگران

به خاطر می آورم که يک بار به نزد من آمد و با کمروئی گفت  262کارگری را از کارخانه ی رونتالر
ما دکمه :"او سخنرانی کاملا جالب و طولانی اش را با کلمات زير خاتمه داد. که می خواھد صحبت کند
  ".بخواھيم می توانيم ھمه ی مسکو را بدون يک دکمه باقی گذاريم اگر. سازان قدرت بزرگی ھستيم

يک زن کارگر مبلغ ميانسال از حضار راجع به مزد پائين زنان صحبت کرد و برای اين که مسئله را 
وقتی که من يک زن گرسنه ھستم و برای خريد يک خيار می روم آيا نيم کوپک :"روشن سازد گفت

" ا يک کوپک به ھمان مقداری که از مرد می گيرند از من نيز می گيرند؟می پردازم و يا اين که آنھ
به ندرت اتفاق می افتاد يک زن کارگر آن ھم يک زن . نطقش تاثير بسيار زيادی بر حضار گذاشت

  . مسن بر روی سکو ايستاده و در مقابل جممعيت زيادی صحبت کند

ت و ما اعضای کميته ی ناحيه ای شب و اداره ی مرکزی حزب ما در کاخ مردم ودنسکی قرار داش
از صبح زود تا ديری از شب نمايندگان کارخانه ھا و کارگاه ھا را که با ھمه . روز در دفتر آن بوديم

  . جور مسئله ای نزد ما می آمدند می پذيرفتيم

 ، به رھبری يک کارگر ميانسال263به روشنی يک گروه پنج نفره از کارگران کارخانه ی دوفورمانتل
آنان از طرف کارگران بی سواد که خود را متشکل کرده . موررا که ريش قرمز داشت به خاطر می آ

به ما می . بودند فرستاده شده بودند و تقاضا داشتند که ما فوری به آنھا خواندن و نوشتن درس دھيم
عميقی بر ما اين نمايندگان بی سواد تاثير ." در چنين زمانی يک جنايت است بی سواد بودن:"گفتند

به آنھا شرح داديم که احتمالا نمی توانيم در اين مدت کوتاھی که آرزو دارند به آنان خواندن و . گذاشتند
نوشتن بياموزيم، ولی بی درنگ مدرسه ای برای اين مقصود تشکيل خواھيم داد و در حقيقت ھم چنين 

علی . ن را برای کمک بسيج کرديمد خودماافرا از مدرسه ای برای کارگران تشکيل داديم و معلمانی
 ،حقيقت که در پايان نوامبر به نقطه ی قيام مسلحانه رسيده بوديماين بدون توجه به و رغم وقت کم 

جلسات  ،بود به تشکيل مدارس کار کردهسازمان حزبی ما به ھمان صورتی که در موقع صلح 
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اين کار به قولی . ن ادامه می دادکلوب ھا و به طور خلاصه ھمه نوع کار فرھنگی ھمچنا ،سخنرانی
  . در زير آتش انجام می شد و اغلب با کار نظامی خالص تلفيق می گشت

، ميز و صندلی ھائی که به کلوب 264برای مثال در جنگ سنگر بندی در ناحيه ی زاموسکفورچی
ندگان سازمان دھ. آورده شده بود غنيمت شمرده شده و برای درست کردن سنگر از آنان استفاده شد

ولی بعدا با درک لزوم فوری آن . کلوب شروع به اعتراض نسبت به استعمال غلط دارائی کلوب کردند
نه تنھا به ما کمک کردند که از ميز و صندلی سنگر بسازيم بلکه حتی در خانه ای که کلوب در آن 

  . قرار داشت را نيز کنده و از آن سنگر ساختيم

گروه کوچک و کم تجھيز ولی مبارزی  265رھبری رفيق روبلفکينواحد کارگران مسلح لفورتوفو به 
بود که ھمراه با اعضای کميته ی ناحيه ای برای ھم رديف کردن ناحيه ی عقب مانده ی لورتوفو با 

بعدا در مدت قيام وقتی که در مرکز در ناحيه ھای پرسنيا و . ساير ناحيه ھا قدرت زيادی داشت
ا در لفورتوفوئی  ھنوز جلسات خود را برقرار می کرديم، زاموسکفورچی جنگ رخ می داد و م

  . کارگران مسلح ما بيرون رفتند تا به ساير ناحيه ھا کمک کنند

صنعت و در حدود صد ھزار  134در حدود اواخر نوامبر، اولين شورای نمايندگان مسکو از اتحاد 
کارگران مسکو بايد در " :م گذرانددسامبر اين شورا قطعنامه ای با اين مفھو 14در . کارگر تشکيل شد

  ".ھر لحظه خود را برای يک اعتصاب سياسی عمومی  و قيام مسلحانه آماده نگه دارند

بر طبق تصميم شورا در صبح پنجم جلساتی در تمام کارخانه ھا و کارگاه ھا برگزار شد که در اين 
شب ھمان روز، . ته شدجلسات مسئله ی اعتصاب و قيام مورد بحث قرار گرفت و به رای گذاش

لفوتوفوئی ھا به کنفرانس بلشويکی شھر مسکو رفتند، جائی که در مورد اين مسئله تصميم گرفته می 
  . شد

در اين زمان حتی ناحيه ی لفورتوفو ھم برانگيخته شد و رفراندومی را که در ھمه ی کارخانه ھا بر 
ی متوجه شديم وقتی که نيروھا در کنفرانس ول. سر مسئله ی اعتصاب و قيام گرفتيم نتيجه ی مثبت داد

  . اين موضوع کلی باعث ناراحتی ما گرديد. شمرده می شد، ناحيه ی لفورتوفو ضعيف ترين بود

حضور داشتند به خاطر می آورند چه روحيه ی  1905آنھائی که در کنفرانس شب پنجم دسامبر 
گان کارخانه گوش می دادند و چگونه ھمه ی با چه اشتياقی نمايند. مبارزه جويانه ای آنجا غلبه داشت

حتی وقتی سازمان دھنده ی نظامی . آنان يک صدا اعلام کردند که کارگران آماده ی طغيان ھستند
در گزارشش از پادگان مسکو اعلام کرد که اگرچه سربازان بر عليه ما نخواھند بود  266ندریآرفيق 

ه، تزلزلی در عقيده ی کاملا مستحکم لزوم قيام به وجود نھا با ما خواھند بود يا نآولی مطمئن نيست که 
ولی ھمه ی جرو بحث . لفت کردنداچند رفيق با گفتن اين که کارگران مسلح نيستند با قيام مخ. نياورد

دسامبر اولين  7روز . چون ھمه متقاعد شده بودند که قيام غير قابل اجتناب است. ھايشان بی نتيجه بود
منتشر شد که شامل يک بيانيه ی امضا شده  267رای نمايندگان کارگران مسکوشماره ی روزنامه شو

يک اعتصاب سياسی عمومی در " توسط ھمه ی سازمان ھای انقلابی در مسکو بود و ھمه را برای 
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تبديل آن به يک قيام " فرا می خواند و خواستار ھرگونه تلاش برای " ظھر 12دسامبر ساعت  7روز 
  .بود" مسلح

بقيه ی . حزبی مسکو يک کميته ی اجرائی که ھمه ی کارھا را در دست داشت انتخاب کردکميته ی 
از اولين روزھای قيام وسائل مطمئنی از . نددازرپاعضای کميته می بايست به کار در ناحيه ھای خود ب

پيک ھا در ابتدا . ارتباطات بين مرکز و ناحيه ھا از طريق رفقائی که پيک خوانده می شدند برقرار شد
بنابراين ھمه ی ارتباط بين . ر بودند که در ناحيه ھا علی رغم مشکلات نفوذ کنند ولی بعدا نتوانستنددقا

، جنگ تحت رھبری 268رسنياپ رد. ھا به عھده ی خود گذاشته شدندمرکز و ناحيه ھا قطع شد و ناحيه 
بی خود را می زندگی انقلا 271زاموسکفورتسکی ناحيه ی. ادامه داشت) 270ليتوين(269ویدرفيق س
  . گذراند

کرد  بود که بعدا در سازمان ولادمير کار272رافوف نرفيق قديمی ، الکساندر بلاگو پيک اول لفورتوفو
رافوف با خنده ی غمگينش را نبه روشنی می توانم بلاگو. از مرض تيفوس فوت کرد 1919و در سال 

داد و دستورات مرکز را برای روز  به خاطر بياورم که راجع به امور در ناحيه ھای ديگر گزارش می
پرولتاريا نبايد پيک ھايش را که با گذشت کامل، زندگی خود را برای برقراری . آتی ايراد می کرد

  . ارتباط بين بخش ھای مختلف شھر در روزھای جاودانه ی مبارزه به خطر می انداختند، فراموش کند

به ھر حال ما . ا کاملا جدا ماندھ ما برسد و ناحيهولی به زودی حتی رفيق بلاگونرافوف قادر نبود به 
رژه رفتيم که  273يکبار در سربازخانه ی اسپاسکی. به جلسه گذاشتن و تشکيل تظاھرات ھا ادامه داديم

دسته ھای کارگران مسلح ما با بلاک . در آنجا بعضی سربازان زندانی و غير مسلح ما را تشويق کردند
اين بلاک ھاندردھا اگرچه مثل . وان بودند چندين زد و خورد داشتندکه در لوفورتوفو فرا 274ھاندرد
  . ولی شجاعت قابل ملاحظه ای نداشتند ،مسلح بودند) اگرنه بھتر از آن(پليس 

يک روز صبح مادامی که قيام ھنوز در حال پيشرفت بود، منتظر کارگران بوديم که به جلسه ای در 
. تنھا در حدود پنج يا شش نفر از ما اعضای ی کميته ی ناحيه در سالن وجود داشت. کاخ مردم بيايند

تمام شده  به نظر می رسيد که کارمان. ناگھان گروھی از بلاک ھاندردھا را حال نزديک شدن ديديم
او يک گلوله به بالای سر جمعيت شليک کرد و . خوشبختانه يکی از رفقايمان يک ششلول داشت. است

  . اين برای فرار دادن ھمه ی باند کافی بود

کم کم اين احساس به ما دست داد که فقط آن زمانی بخشی از قيام را داريم که در ناحيه ی خود 
  . بوده ی دير بود، زمانی بود که در بقيه ی شھر پايان قيام شروع شدولی اين خيل. سنگربندی کرده باشيم

. ولی احساس کرديم که چيزی برای گفتن نيست. آن روز اولين دوره جلسه ی معمولی را شروع کرديم
منشويک که به طور دائم فرياد می  275م که از درخواست ھای معقول سميونوربه خاطر می آ
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جواب به اين درخواست . شديدا خشمگين می شدم" ی خود را بسازيدرفقا، اتحاديه ھای اقتصاد"زد
اين جواب فراخوانی به ھمه ی ما بود که بيرون به خيابان ھا رفته . ناچيز از فردی از حضار داده شد

ھمه ی حضار تحت تاثير اين مرد قرار گرفته و لحظه ای بعد جمعيت در خيابان . و سنگرسازی کنيم
انی که منتظر نوبت شان بودند تا وارد سالن شوند به اين توده پيوستند و ھمگی ما کس اين مياندر . بود

اگن ھای تراموا که از وجائی که . حرکت کرديم 276فسکايا زاستاواووکرپبا صفوف فشرده به طرف 
سنگر  :سنگرعظيمی برپا کرديمو  واژگون کرديمرا زمان آغاز اعتصاب عمومی ھمان جا مانده بودند 

را تھديد نکرد ولی واحدھای کارگران مسلح ما از  اگرچه در آن شب ھيچ کس ما. ی خودمانلفورتوفو
  . سنگر نگھبانی کردند در حالی که بقيه ی کارگران در خانه ھايشان متفرق شدند

از آن . نقشه کشيديم که شجاعانه به سمت شھر برويم رفيقی از کميته  که به اسم آلکسیآن شب من و 
ک مان به ما سر زده بود مدت زيادی می گذشت و ارتباط ما با مرکز به کلی قطع شده وقتی که که پي

نمی دانستيم که در آنجا چه می گذرد و وسيله ای برای رساندن اخبار ناحيه ی  خود به مرکز . بود
چنين سفری در شب مخاطره آميز بود به خصوص . نداشتيم، می خواستيم به سنگر بندی خود بباليم

اين کميته به وسيله بلاک ھاندردھا . از نگھبانان به اصطلاح کميته ی ساکنين خطرناک بودگذشتن 
ظاھرا برای حفاظت از املاک درست شده بودند ولی در حقيقت کارشان توھين کردن و کتک زدن ھر 

  . عابری بود که شباھت اندکی به يک انقلابی داشت

چه بارھا در سيم ھای تلگرافی که بريده شده و ھمه جا چندين خيابان را نسبتا بدون خطر گذرانديم اگر
با گروھی از اھالی برخورد کرديم که ما را  277تقريبا نزديک بازمانايا. پراکنده شده بودند، پيچيده شديم

کين معرفی کرده و می خواستند بدانند که ما چه کسانی لآنھا خود را اعضای کميته ی ما. متوقف کردند
من به اقتضای وقت يک داستان درست کردم راجع به اين که من و شوھرم . رويمھستيم و به کجا می 

برای ملاقات عروسمان که شديدا مريض است و  279يفودرکاژبه  278سعی داشتيم که از چرکوزوفو
 280به علت وجود سيم ھا و تاريکی نتوانستيم راھمان را به کراسنی فوروتا. احتياج به کمک دارد برويم

حرف ھايمان را . يفودرکا زمزمه کردژعلاوه بر من ،شوھرم آلکسی چيزی راجع به عروس و . بيابيم
من مثل يک پيرزن پيراھن گشاد بر تن داشتم و يک دستمال بر : ظاھرمان ما را نجات داد. باور کردند

  . سر در حالی که آلکسی به طرز فقيرانه ای لباس پوشيده بود

اندرد ھا را فريب داده بود که حتی به ما تذکر دادند که مواظب باشيم به دست ظاھر ما آن قدر بلاک ھ
به . واحدھای کارگری نيفتيم چون در غير اين صورت با اولين نگاه به سمت ما تيراندازی خواھند کرد

نجا گروھی از سربازان را ديديم که آدر . اسنی فوروتا رسيديمرسفر خود ھمچنان ادامه داديم تا به ک
جائی که 281الخف ور آتشی حلقه زده بودند، مجبور شديم که راھمان را عوض کرده و به مدرسهد

  . مطمئن بوديم افراد خود را خواھيم يافت، برويم
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بر روی ھمه ی ميزھا، صندلی ھا و کف اتاق ھا . مدرسه آن شب به صورت يک خوابگاه در آمده بود
ما ھم تصميم . بودند دراز کشيدهرمدرسه مانده بودند د اد و اجباررفقائی که قادر نبودند به خانه برون

نمی توانم از ذکر اتفاق کوچکی که در آن شب پرماجرا رخ داد خودداری . گرفتيم که در مدرسه بمانيم
يک ديگ آبگوشت از  نديده بودم مرا به آشپزخانه صدا کرد زيکی از معلم ھا که قبلا او را ھرگ. کنم

تو تمام : " به روی يک چھار پايه نشاند و بدون اين که اسم من را بپرسد گفتداخل اجاق در آورد مرا 
وقت خوردن و نوشيدن پيدا نکرده  ھم اصلا در واقع ." اين آبگوشت را بخور. نخورده ای یروز چيز

  . بودم و شديدا احساس ضعف می کردم که آبگوشت به دادم رسيد

احتمالا سربازان برای انجام وظيفه . خاموش شده بودبح فردا صديده بوديم  فورتاکرانسی در آتشی که 
می خواستم قبل از . ما با احتياط شروع کرديم يکی يکی از خوابگاه مدرسه بيرون خزيدن. رفته بودند

به خانه ی خواھرم رز که نزديک خيابان . کنم رفتن به شھر لباس ھايم را عوض کرده و کمی نظافت
او اتاقی در بين . شب پيش قادر نبودم که خانه اش را بيابم . زندگی می کرد رفتم 282کالانچوفسکی

وقتی که به اتاقش رسيدم روی . کارگر اجاره کرده بود 283ينوفوافراد خودمان در خانه ی پولومورد
بود که ) يک تفنگ ساز(284کباينھا متعلق به تور.  بودميز تختخواب و کتابخانه اش پر از اسلحه 

يک گروه از افرادمان با علاقه ی فراوان ششلول ھا، اجزاء . را واحد ما مصادره کرده بودانبارش 
فشنگ ھا را جا به جا می کردند و به قدری خوشحال بودند که من علی رغم  وتفنگ ھا ، شمشيرھا 

  . خستگی ام تشويق شده و سراپا نشاط شدم

متوجه . در محيط غلبه داشت به جز خوشحالی وقتی که بالاخره به کميته ی مسکو رسيدم، ھمه چيزاما 
سنت پطرزبورگ با اعتصاب نوامبر به کلی خسته  وشدم که کارھايمان در وضع بسيار ناپايداری است 

ھمچنين متوجه شدم که قول ھای . و وامانده شده و در وضعيتی که بتواند ما را حمايت کند نيست
 وراه آھن نيکولايف در دست حکومت است  وند رھبران اتحاديه راه آھن پوچ از آب در آمده ا

در ) به خاطر نمی آورم که آيا(از سنت پطرزبورگ  285سربازان دشمن از تفر و ھنگ سميونوفسکی
  . ھمان زمان رسيده بودند يا در راه بودند

ام از اين که با چنين اخباری به ناحيه ی خود برگردم متنفر بودم، ناحيه ای که تازه به نقطه ی اوج قي
تصميم گرفتم که شب . رسيده بود و کارگران فعالش در ھمان شب قبل از سنگربندی شادمان شده بودند

وقتی به . را درخانه ی خواھرم بگذرانم زيرا به استراحت احتياج داشتم ولی قصد نداشتم بخوابم
ولی پليس . بودند آپارتمان او برگشتم اسلحه ھا ديگر آنجا نبودند، کارگران در مدت روز آنھا را برده

، بنابراين مورد حمله ی  اند ک به اين آپارتمان برده شدهبتازه فھميده بود که اسلحه ھای انبار تور
دسته ای از مردان پليس مسلح ھمراه با يک افسر پليس در راس شان به . پرسروصدائی قرار گرفتيم
انھا . دند که ما تا داندان مسلح ھستيمپليس ھا طبيعتا می ترسيدند، فکر می کر. داخل اتاق يورش آوردند

،  کارگری که گوشه ی  286من و خواھرم را به خاطر زن بودن تھديد می کردند ولی جدا از گلوتف
به خصوص وقتی که بر روی انبوھی از زغال که در . اتاق کنار اجاق را کرايه کرده بود می ترسيدند

مل چراغ قوه اش را در محل سکونت گلوتف روشن افسر پليس با احتياط کا. آن گوشه بود ليز خوردند
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اين اتاق : "رفيق گلوتف بلند جواب داد"  اونجا چه خبره؟: "کرد، به سئوال لرزان افسر که پرسيد 
  ."مطالعه ی عاليجناب پرولتاريا است

چه حتی اگر. پليس بدون اين که اسلحه ھا را بيابد محل را ترک کرد و ھيچ کدام از ما را دستگير نکرد
  . ھمگی ما به صورتی با قيام در تماس بوديم

رسيدم دريافتم که آلکسی شب قبل آن جا بوده ) کاخ مردم(وقتی که فردا صبح به مقر مرکز ناحيه مان 
در . ولی در کمال تعجب آنھا زياد نگران نشده بودند. او قبلا اخبار بد را به ساير رفقا گفته بود. است

مشکل بود که با آن سرعت تغيير روحيه داده و فوری اين حقيقت را  حقيقت پس از خوشحالی ديروز
که شکست موقت اجتناب ناپذير است، ولی ما عقب ماندگان . دريابند که مبارزه مان در حال رکود است

شکست قيام نزديک شد، وقتی که آخرين . مدت زيادی نتوانستيم خود را فريب دھيم 287لفورتوفوئی
درھم شکست شده ) مسکو 1905افتخار قيام (قھرمان 288وقتی که پرسنيای قدرت مقاومت فرو ريخت،

و توسط ھنگ سميونوفسکی سوخته شد، شورای نمايندگان کارگران مجبور به اعلام ختم اعتصاب و 
قيام شد و موقتا پرچم سرخ پائين آورده شد که بعد از دوازده سال ديگر سرشار از مبارزه سرسختانه 

  . پيروزمندانه بر فراز مسکوی سرخ برافراشته شد 1917دوباره در سال 

مراکز  و زندان ھای مسکو. وقتی که قيام در ھم شکسته شد، بلاک ھاندردھا سرمست از پيروزی شدند
ط فاتحان وحشی اخبار مھمی می رسيد که مراکز پليس توس. پليس از انقلابيون دستگير شده پر گرديد

ھايی شده است و اين که رفيقان تحت شکنجه ھای بی سابقه ای قرار می گيرند و در اگجه تبديل به شکن
امتداد راه آھن ھای حومه ی مسکو باندھای خشن دژخيمان تزاری، از ھيچ گونه وحشی گری ابائی 

روحيه ی کارگران ناحيه شديدا پائين بود و تحت اين اوضاع نامساعد بود که رفقای مسکو که . ندارند
يک بار ديگر مرحله ی دردناک کار . ا تحمل کرده بودند مجبور به احياء کار حزبی بودندشکست ر

برگزار  1906در اولين جلسه ی کميته ی مسکو که در روزھای اول ژانويه ی . زيرزمينی شروع شد
شد، تصميم گرفته شد که رفقای شناخته شده تر به شھرھای ديگر فرستاده شوند، در حالی که رفقائی 

پس چنين قرار شد که . ديگر منتقل شوند یاکمتر شناخته شده بودند می بايست از ناحيه ای به ناحيه  که
فرستاده شوم، جائی که رفقای زيادی حتی  289من از ناحيه ی لفورتوفو به ناحيه ی زاموسکفورتسکی

  . قبل از قيام ھم در ميان حرفه ای ھا و ھم در ميان کارگران کارخانه داشتم

وزھای کارم در ناحيه زاموسکفورتسکی وظيفه ی مھم ولی معتدل ترين کار از نظر تشکيلاتی اولين ر
لنی قبلی لااقل در کارخانه ھای بزرگ عرا جلوی خود قرار دادم و آن برقراری مجدد کميته ھای غير 

ھای ھنوز بازديدھای بی پايان از خانه . ولی معلوم شد که اين وظيفه ی بسيار مشکلی است. تر بود
يا . افراد کارگر و ترتيب چند جلسه ی کوچک با نمايندگان کارخانه ھای مختلف را به خاطر می آورم

به علت اين که محل جلسه تحت نظر پليس بود يا به علت اين که فقط يکی دو نفر از شش نفری که 
ختی برگزار می خلاصه به ھمه ی اين دلايل جلسات به س. برای ورود به جلسه انتظار داشتم می آمدند

مشکل بشود چيزی غم انگيز تر از دانستن اين موضوع را تصور کرد که کار به طور مداوم از . شد
سات انقلابی با آن ايمان به پيروزی لاز ھمان جکه زمانی چشمان رفقايمان  ودستمان در می رفت 
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خسته و نوميد به نظر می  قريب الوقوع مبارزه شان در آينده ای نه چندان دور می درخشيد، حالا کاملا
  .رسيد

. به ھر حال ھمه ی تلاش ھای ما ھم به ھدر نمی رفت، سازمان بلشويک مسکو به کار خود ادامه داد
اگرچه اغلب مجبور بود با حالات بسيار افسرده و ناخوش رفقای ناحيه ای سروکار داشته باشد، ولی 

که  ورمبه خاطر می آخود من لحظات بسيار سختی را . خود را به شيوه ھای جديد مبارزه وفق داد
  . شخصا دچار اين افسردگی که يکی از خصوصيات اين مواقع است می شدم

اميد . که با او قبلا آشنا بودم را ملاقات کنم 290رفته بودم که خانواده ی کارگری از کارخانه ی دانيلف
ی ھم شوھر و ھم زن با خوشحال. داشتم که از طريق آنان با کارخانه ی دانيلف ارتباط مجدد برقرار کنم

مرا پذيرفتند و قول دادند که به من کمک کنند ولی وقتی که تلاش ھای زنده کردن تشکيلات به جائی 
روز به روز دلتنگ تر شده و از صراحتش  )نمی توانم اسمش را به خاطر بياورم(نرسيد ، آن کارگر 
ن ورجه ورجه يک بار وقت شام به خانه ی آنان رفتم ، دختر کوچک ده ساله ی آنا. با من کاسته شد

او چھار قاشق . ن قرار بود پيدايشان شود می چيدآکرده و ميز را برای پدر و مادرش که ھر 
وقتی که ميزبانانم از کارخانه برگشتند ھم مادر و ھم . روی ميز گذاشت) يکی ھم برای عمه(چوبی

کاسه ی معمولی  سوپ کلم را از يک. به دور ميز نشستيم. دختر اصرار کردند که من برای شام بمانم
خورده، تکه ھای گوشت را از ته ظرف با قاشق در دھانم گذاشتم و در ابتدا به آرامی راجع به لزوم 

ولی در اواخر غذا کارگر مضطرب شده ناگھان با . آغاز کار حزبی در منطقه صحبت می کرديم
  :مشتش محکم بر ميز کوبيده و با صدای بلند اظھار کرد

ديگه کاری . ينجا می آئی؟ که برايم دردسر درست کنی؟ خسته ام ، می فھمی خستهترا به خدا چرا به ا"
  ".يدآاز دستم بر نمی 

مادر از من خواھش کرد که عکس العملی نشان ندھم، در . دختر کوچک ترسيد و شروع به گريه کرد
  . حالی که من خيلی غيرمنتظره زير گريه زده و محل را ترک کردم

 291مشابھی در اتاق کوچک يا محل خواب کارگر جوانی که در کارخانه ی جاکوچند وقت بعد اتفاق 
در مدت . او روحيه ی جنگجويانه ی خوبی قبل از قيام از خود نشان داده بود. کار می کرد رخ داد

نبردھا شرکت کرده بود و به نظر نمی رسيد که بعد از شکست آن قدر  بسياری روزھای سنگربندی در
خر فوريه بود يا در روزھای اول مارس که من به ادرست به خاطر نمی آورم در او. پريشان شده باشد
استراحت . آپارتمانش نظير استراحتگاه بود. فکر می کنم ساعت حدود ده شب بود. سراغ او رفتم

کنندگان در محل ھای کوچک زندگی می کردند، پله ھا به طرز غير قابل توصيفی کثيف بودند و از 
ولی اتاقک خوابی که من رفتم بسيار تميز . ی گند می آمدوصداھای افراد مست، دود و وباتاق ھا سرو

نگھداشته شده بود، تختخواب با يک پتوی کتانی صورتی پوشيده شده بود، ديوارھا با عکس و حوله 
نزديک . آويزان شده وجود داشت قفس قناری ای از سقفھای رودوزی شده تزئين يافته بودند و 

نشسته روی نيمکتی در  گيتاری بسته شده با يک کمان صورتی آويخته شده بود ، آشنايم را تختخواب
بر روی ميز جلويش يک . حالی که يک آئينه ی جيبی در مقابل صورتش گرفته بود غافلگير کردم

وقتی وارد شدم او . شيشه کرم ضد سوختگی و کک مک قرار داشت که از آن به صورتش می زد
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گونه ھايش را با شدت بيشتری ماليد، و  و نکرد بلکه يک صندلی به من تعارف کرد کارش را متوقف
پتروفنای محترم ، چه خبرھايی داری؟ شرط می بندم که تو برای آن چيزی اين  الگا" يک باره پرسيد

وقتی ". جا ھستی که من ديگر آن را فراموش کرده ام زيرا که ھمه ی ايمانم را به آن از دست داده ام
تو : "ه پيشنھاد کردم که از شوخی دست بردارد، صورتش را تميز کند و جدی صحبت کند، جواب دادک

نمی بايست اين طوری راجع به کرم حرف بزنی زيرا برای خلاص شدن از کک مک بسيار عالی 
من شديدا آن را به تو توصيه می کنم ، چرا که . اسمش مسخ است و قيمتش يک روبل و نيم است . است
تو ھنوز داری . ھم مقدار زيادی کک مک داری، الان وقتشه که يک کمی راجع به خودت فکر کنی تو

کنی که تکرار نخواھند شد، و اگر ھم بشود ما وجود نخواھيم داشت که آنھا  يمی فکر میدبه روزھای ق
چنين شد اين کلماتی را  اگر. نمی دانم که آيا اين رفيق زنده ماند تا انقلاب اکتبر کبير را ببيند". را ببينيم
  بيان کرد به خاطر آورد؟ 1906که در 

يک رفيق شجاع در صفوفمان شده بود تاثير بسيار بدی روی  زمانیداروی مسخ اين کارگر جاکو که 
اتاقش را در ساعت يازده با چنان احساس پريشانی ترک کردم که يک لحظه . روحيه ی من گذاشت

لحظاتی بودند که احساس می کردم جائی برای رفتن به آنجا . برومبرايم سئوال پيش آمد که به کجا 
  . وجود ندارد و بدون ھدف در خيابان ھای ناحيه زاموسکفورتسکی سرگردان می شدم

اين احساس ياس نه تنھا در ميان توده ھای کارگر ايجاد شده . اين مشکلات صرفا مختص مسکو نبود
مثلا برای منشويک . ھم کارگر و ھم روشنفکر تاثير گذاشتبود بلکه حتی بر بسياری از رفقای فعال 

مجبور شده بودند که بر ضد منشويسم  1905دسامبر  -ھا که در مدت روزھای قھرمانانه ی اکتبر
خودشان عمل کرده و به ما بپيوندند، شکست آنان را به شکل طبيعی خود در آورد و فرصت ھای 

خود را به وسيله ی انتقادات تلخ به تاکتيک ھای بلشويکی انقلابی نان داد تا گناه کوتاه مدت آبسياری به 
  . جبران کنند

انشعاب در حزب کارگر سوسيال . اوضاع تشکيلات حزب در ھم و برھم بود 1906در ابتدای سال 
شکل قطعی به خود گرفت و  1905دموکراسی روسيه که در کنگره سوم بلشويک ھا در ماه مه 

ھمزمان با اولی برگزار شد، از مباره ممانعت نکرده بلکه به تشکيل يک کنفرانس منشويک ھا که 
برای تنظيم فعاليت . ياری رساند 1905جبھه ی پرولتاری واحد در دوران قھرمانانه ماه ھای آخر سال 
  . ھا منشويک ھا مجبور شدند که به کميته ھای اتحاديه ای بپيوندند

مقدمات يک . ستن بود، در مرکز داشت انجام می گرفتآنچه که در ناحيه ھا در حال به وقوع پيو
با شکست قيام و با خميدگی پرولتاريا که قبل  تولی اين مقدما. کنگره وحدت حزب در حال انجام بود

دوگانه در ابتدای ی  بنابراين يک پروسه. از قيام برای يک جبھه ی متحد تحت فشار بود، ھمزمان شد
در حالی که در ھمان زمان بحث ھای جديد با منشويک ھا بر سر مسائل  .قابل رويت بود 1906سال 

تخمين قيام، چگونگی (وم ظاھر می شد و اختلافات حاد می شدااصلی تاکتيک ھای حزب به طور مد
  .مقدمات يک کنگره وحدت ھمچنان ادامه يافت) برخورد دولت دوما و غيره

لنين می بايست ما را با قطعنامه ھايی . لنين بوديم ما مسکوئی ھا مشتاقانه منتظر ورود سدر ماه مار
  .  که برای کنگره ی وحدت حزب طرح کرده بود و قرار بود در آوريل برگزار شود آشنا کند



علاوه بر توجه ای که طبيعتا به گزارش لنين داشتيم دورنمای ملاقات لنين در مسکو بر روی خاک 
حالی به من دست داد که چند روز قبل از ورود لنين به  تصور کنيد که چه. روسيه ديوانه کننده بود

علت اين که در برف و باران و گل راه رفته بودم سرمای سختی خورده و قادر نبودم که به جلسه ی 
در تختخواب دراز کشيده بودم و . کارگران فعال مسکو که در آن لنين می بايست صحبت کند بروم

اق پريد و به من گفت که به دلايل مخفی کاری مجبور به انتقال ن اتروغصه می خوردم که رفيقی به د
  . به جای ديگر شده اند و لنين اظھار کرده است که مايل است در مدت تنفس شخصا از من ديدن نمايد

با ورودش اتاق را با . وقتی که نيم ساعت بعد خود ايليچ ظاھر شد خوشحاليم حد و وصفی نداشت
که خصوصيت او در زمان صحبت با کم اھميت ترين  پر کردقانه شوخی و خنده و سادگی رفي

کارگران حزب بود به ويژه اگر احساس می کرد که اين فرد کارگر با زندگی عملی حزب در ارتباط 
  . است

که لنين در اتاق نشسته که نتوانستم بفھمم روحيه اش چگونه است  بودمچنان غرق لذت از اين احساس 
و به علاوه از آنجائی که من مريض بودم، او فقط راجع به مسائل خوشحال کننده ی جزئی با من 

نچه آاگرچه . ولی به خوبی به يادم است که او خيلی شاد بود گوئی ھيچ اتفاقی نيفتاده است. صحبت کرد
  . نبود 1905کمتر يا بيشتر از شکست قيام  چيزی بود که رخ داده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  استراحت ناموفق من

در روزھای اول آوريل تصميم گرفتم که کار را برای مدتی متوقف کنم و در خانه ی مادرم استراحتی 
بعد از بخشش اکتبر که . جائی که اميدوار بودم به طور قانونی بتوانم زندگی کنم) پدرم مرده بود( کنم

ھمه ی گناھان قبلی مرا بخشيدند وقتی پيدا نکرده بودم که از ھمه ی تشريفات بگذرم و حقوق خود را 
 در زادگاھم انتظار داشتم که يک گذرنامه به اسم خودم دريافت کنم ولی فايده ای. مجددا برقرار کنم

  . نداشت

. را فراموش کرده بودند 1905اکتبر  17مقامات ايالتی بيانيه ی تزاری صادر شده در  1906در بھار 
ولی در روز سوم وقتی که تازه در خانه . دو روز اول پس از ورودم را در بی خطری کامل گذراندم

من سيدور را از . آمدندبه خانه ام  292ثبت نام کرده بودم يک دسته پليس به رھبری فردی به نام سيدور
در . مادرھا معمولا برای ترساندن بچه ھای شيطان از اسم او استفاده می کردند. بچگی می شناختم

آنھا ساعت يازده بود . ل افتاده بوديراس دسته ی پليس يک افسر سبيلو و شيکی بود که گوئی از دماغ ف
نه از من دعوت کردند که ھمراه آنان به بدون اين که جائی را بگردند مودبا. که به سراغ من آمدند

  . که بر طبق انتظارم در بازار بود بروممرکز پليس 

مادر بيچاره ام با نگرانی زار زار گريه می کرد و می گفت که من باعث رسوائی اش شده ام و ھمه به 
او به بازار باعث آن نشد که اين مسئله ولی . عنوان مادر يک محکوم به او اشاره خواھند کرد و غيره

او اين جوجه را مخصوصا برای من تھيه کرد با اين تصور که من به قدری . و جوجه ای نخرد ودنر
  . از دستگيری ترسيده ام که به غذای فوری احتياج دارم

به ھر حال در حدود دو ساعت بعد از دستگيريم، در حالی که در اتاق قفل شده ای در مرکز پليس قدم 
که قرار بود علت ھمه ی اين جريان را برايم شرح دھد کلمات  بودم سر پليسیمی زدم و منتظر اف

اين جرو بحث بين افسر سبيلو که اين اواخر خيلی نسبت به من با . پرحرارتی را از پشت در شنيدم
آنان به روی مادرم . که با وحشت از صدايش دريافتم مادرم است بوداحترام رفتار می کرد و يک زن 

شروع به کوبيدن در با مشت ھای خود کردم و وقتی که . و او را به عقب ھل می دادندفرياد زده 
بالاخره در باز شد مادر اشک ريزان خود را با يک ديگ جوجه ی تمام عيار و صورت خشمگين مرد 

مرد پليس که خشنودانه و با حالت سفيھانه ای به قد و بالای من نگاه می کرد و می . پليس مشاھده کردم
ھرگز باور نمی کردم که . پس اين زن که آمده شما را ببيند مادر شماست !هاو:" نديد زمزمه کردخ

  ".چنين خانم جوانی می تواند يک چنين مادر وحشتناکی داشته باشد

فرصت زندان انداختن مرا داشته باشند او آنھا قبل از اين که  و جواب دادم که مادرمن فوق العاده است
با ديدن اين که من کاملا خوب ھستم به خصوص بعد از . ی پخته حاضر کرده استقبلا يک ديگ غذا

خوردن و تعريف کردن از جوجه ای که برايم آورده بود و اطمينان دادن به او که خطری جدی مرا 
  . تھديد نمی کند مادرم آرام شد

او بخشش  وبوده يک ساعت بعد مامور پليس آمد و به آرامی شرح داد که دستگيری من يک اشتباه 
در  ،به شھر بومی خود ندستور دستگيری من در صورت برگشت وعمومی را فراموش کرده است 

  . رابطه با گذشته بوده است
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بعد از اين . که به خانه بروم مشده و من آزاد ملغیکاملا  1905اين دستور به وسيله ی بخشش عمومی 
نھا بخشش عمومی را فراموش کند بلکه چيزھای جريان ديگر نگران شدم که نکند افسر ايالتی نه ت

بنابراين تصميم گرفتم . ديگر را ھم از ياد ببرد يا اخباری از شھر ديگری راجع به فعاليت ھايم پيدا کند
که زادگاھم را ترک کنم، به ويژه اين که دستگيريم به قدری بر مادرم تاثير گذاشته بود که استراحت در 

درک کردم که برای من . ين ھمه ی افکار قانونی شدن را دور ريختمھمچن. خانه غير ممکن بود
. نامناسب است که فعاليت را با نام حقيقی خود که با دستگيری ھای گذشته خراب شده بود ادامه دھم

تصميم گرفتم که يک بار ديگر با گذرنامه ی قرض شده ای زندگی و کار کنم و ديگر از جلد طبيعی 
  . نخزم غيرقانونی خود بيرون

سپس باروبنه ی خود را برای رفتن به  برای خبر رفتنم آماده کنم تا او را ماندم مادرمنزد  چند روزی
بستم، قصد داشتم به ملک خود بروم ) 293کولودزنيکوفا اليزاوتا(ايالت کوستروما نزد آشنای قديمی ام 

ھمه ی ما که در خانه ی کولودزنيکوف ھا قايم شده بوديم آن را ملک خود در زيروسلافکا می (
 فکر. اين ملک سال ھا به عنوان آسايشگاھی برای کارگران حزبی زيرزمينی خدمت می کرد). ناميديم

ه جائی که ھمواره برای ما در زيروسلافکا ی مھمان نوازانه تر نسبت بانمی کنم که در دنيا گوشه 
رفقای کوستروما احتياج بسيار . وجود مدت زيادی در آنجا نماندم اين با. وجود داشته باشد ،حاضر بود

زيادی به کارگران داشتند و با دانستن اين که من در اطراف ھستم تقاضا کردند که فورا برای کار به 
  . کوستروما بروم
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  دوباره در کوستروما

کمی قبل از اول ماه مه به کوستروما رفتم و دريافتم که سازمان، مشکل بزرگی در نشر نوشته ھا برای 
سعی داشتند که يک چاپخانه ی مخفی درست کنند و پيشنھاد کردند که مسئوليت  آنھا .ردمه داماه اول 

  . آن را به عھده بگيرم

، دوست قديمی ام که ھمه چيز را مفصلا راجع به چاپخانه ی غير  294بعد از مشورت با سونيا زاگينا
علنی می دانست، دريافتم که امکانا نمی توانم چيز مھمی در رابطه با چاپخانه ی ھميشگی در آن مدت 

برای چاپ اعلاميه " نوبت تنظيمی"کم که می خواستيم، انجام دھيم بلکه مجبور خواھيم شد که يک 
ب دھيم، بعدا وقتی که عجله ی زيادی نداشتيم، می توانستيم کار دائمی تری انجام ھای اول ماه مه ترتي

  . دھيم

در اين کميته من در ابتدا . اين کلا پيشنھاد من بود که توسط کميته ی کوستروما به تصويب رسيد
ازمان ھمچنين به عنوان منشی کميته و س. انتصاب شده و بعدا در اولين کنفرانس منطقه ای انتخاب شدم

  . دھنده ی ناحيه ی شھر گمارده شدم

سازمان کوستروما دارای اجزاء مختلف يک ماشين چاپ بود که به وسيله ی شخصی به نام 
که در بسياری از ماموران جزء و خرده بورژوا نفوذ به طور مخفی نگھداری می شد   295تسکیيگور
   .داشت

ک کنفرانس منطقه ای در کوستروما يمی بايست  ،مراکز مخفی در مسکو نبوديک بار به علت 
 .که او را فتنه گر می ناميدند شدمی کبرای اين کار من دست به دامان گوريتس. برگزار می شد

بايد با يک کشيش کاتوليک رومی تماس بگيرم، شايد او به ما :" گورتسکی خيلی ساده جواب داد
  ."کليسائی بدھد

برای درگيری در کنگره ی پنجم حزب که يک سال بعد کنفرانس منطقه ای به دلايلی از جمله فرصت 
برگزاری چنين کنفرانس بی خدايی  امکان بدبختانه و در کليسائی در لندن برگزار شد، به تعويق افتاد

  .در مکان مقدسی چون کليسا از دست رفت

ير و آنان را در اتاق ز خارج کردفتنه گر حروف فلزی و اجزاء ماشين چاپ را از جای مخفيشان 
کاغذ، مرکب و ساير لوازم ھم تھيه . نصب کرد 297در خيابان پياتنيتسکايا 296اريسکیپسقف آپارتمان 

سونيا زاگينا . نوشته شد) فراموش کرده ام کدام يک(299يا کفيتکين 298توپانیساعلاميه به وسيله ی ا. شد
کار بيست . ش کردرفيقی به نام ويکتور که مدت کوتاھی بعد ما را ترک کرد، کمک. ترتيب چاپ را داد

در اين مدت . سونيا از سه شنبه تا جمعه يک لحظه دست از کار نکشيد. و چھار ساعته ادامه داشت
او ديگر نمی . روز جمعه پاھای سونيا شروع به متورم شدن کرد. چندين ھزار اعلاميه چاپ شد
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بگيرد، زيرا ھيچ کدام از  ولی ھيچ کدام از ما نمی توانست جای او را کاملا. توانست بايستد و کار کند
  . ما کار چاپ را نمی دانست

علاوه بر خستگی کارگر اصلی خود، ما مجبور بوديم که کار را متوقف کنيم زيرا توجه ی برادر 
به علاوه در آپارتمان مجاور . کرده بوديم را جلب بوددھا انه مان که عضوی از بلاک ھاندرصاحب خ

که در اتاق ھايشان اسلحه پنھان کرده بودند، زندگی می  ھای انقلابیدر ھمان خانه گروھی از سوسيال 
  . اين مسئله خطر يورش پليس را زياد تر می کرد. کردند

سونيا وظيفه ی بيرون بردن آن را از اتاق به . که ماشين چاپ خود را با عجله جمع کنيم مجبور شديم
آنھا اجزاء ماشين . ياری شد 300)ميخايف(کونستانتين  ،او به وسيله ی عضوی از کميته. عھده گرفت

وقتی که به داخل درشکه رفتند، فنرھا . بار کرده و يک درشکه کرايه کردند را چاپ و ماشين تحرير
بردند که او  301بار را نزد آپارينا اين وجودبا . به خصوص در طرف کنستانتين وزن را تحمل نکردند

  . در جائی مطمئن محفوظ بماند تابرد  302یانه ی رودينکھم اثاثيه ی چاپ را به مقر کارخ

  . عليرغم ھمه ی مشکلات به ھر حال اعلاميه ی اول ماه مه به موقع تھيه و پخش شد

سازمان کوستروما ھمچون حزب خودمان در کل ترکيب بسيار پيچيده ای از کار قانونی و غيرقانونی 
ونی نقشه برای استفاده ی کامل از ھمه ی امکانات قادر آن زمان ما می بايست طرح و ن. انجام می داد

  . بازمانده می ريختيم و ھمچنين کارمان را ھر چه عميق تر در زير زمين تکامل می داديم

را  303برای مثال در ابتدای تابستان ما ھنوز روزنامه ی قانونی خود به نام کوسترومسکی ليستوک
اگرچه کتابفروشی . انيه نمی توانستيم کارمان را انجام دھيمبا وجود اين بدون نشر اعلاميه و بي. داشتيم

را می فروختيم  1905داشتيم و به طور علنی رسالات منتشر شده سال  304خود را در خيابان راسينا
ولی در ھمان زمان مجبور بوديم که يک سيستم پخش زير زمينی برای بيانيه ھا و اعلاميه ھای خود به 

  . وجود آوريم

ما معمولا جلسات علنی ای در ناحيه ھای کارخانه ای . مسئله ی جلسه ھايمان مطرح بود لشکبه ھمين 
يک دسته از قزاق ھا نه چندان دور از . در محوطه ی خالی پشت کارخانه ی زاتف تشکيل می داديم

در آن زمان آنھا فاصله ی قابل توجھی از ما می گرفتند، باز . اين جلسات مرتبا مستقر می شدند
کدام از ما کاملا مطمئن نبود که آنھا ممکن است ھر لحظه نيايند و از شلاق ھايشان که با آنھا از ھيچ

  .  قبل آشنا شده بوديم استفاده نکنند

علاوه بر جلسات خودمان در ناحيه ی کارخانه ای مجبور بوديم که به طور فعال در جلساتی که احزاب 
 مجبور بوديم که توجه ويژه ای به مشروطه. فرا می خواندند شرکت کنيم 305وبيليتینديگر در سالن 

آنھا به . که بعد از تجزيه ی دوره ی اول دوما ادعا می کردند که انقلابيون کبيری ھستند کنيم 306طلبان 
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لاف می زدند و از پيروزی در انتخابات دور دوم دوما  307رگومقدار زيادی راجع به بيانيه ی ويب
  . ه نظر می رسيدندخاطر جمع ب

جلسات مخفی ای در جنگل  ،از ھر فرصتی برای صحبت در ميان عموم استفاده می کرديم اگرچه
جائی که طبيعتا علنی تر از حضور قزاق ھای جفتک زن در نزديک . ترتيب می داديم 308وسادسکیپ

  . وبيليتی می توانستيم صحبت کنيمنکارخانه ی زاتف و يا ماموران پليس در سالن 

 (محافل ترويجی . ھای مخفی بودند سازمان کاملاو کميته ھای کارخانه و ناحيه، کميته ی کوستروما 
حتی در آن  ،آنھا می کرد بهو حزب توجه زيادی  )لنينيست کنونی بود -که شبيه محافل مارکسيست

  . زمان ھم در خفای کامل برگزار می شد

 را به طور مخفی به پيش می بردند کارشان ھم رفقائی که در اتحاديه ھای مختلف کار می کردند
بزرگترين و با . نداشت داگرچه ھنوز ھيچ چيز قطعی در شکل دسته بندی بلشويکی در اتحاديه ھا وجو

و  309رئيس الکساندر گوشف. بود ت ماکاملا در دس) اتحاديه ی کارگران بافندگی( نفوذ ترين اتحاديه
 311کنستانتين ،عضو ديگر کميته. يته ی کوستروما بودندپيرمرد، اعضای کم 310معاون ، سيمونوفسکی

ی اتحاديه . در ھمه ی جلسات عمومی اتحاديه صحبت می کرد و خط بلشويکی را دنبال می کرد
که  کرده بود بافندگی پايه ی محکمی بود که ما را قادر به تماس با توده ھای وسيع کارگران بافندگی

بعضی اوقات . روما بود و نفوذ ما را بر آنان اعمال می کردشامل قسمت بزرگی از پرولتاريای کوست
ر مراکز اتحاديه می داديم ولی اغلب اوقات در به طور پنھانی دترتيب برگزاری جلسات کميته را ما 

به عنوان امکان پذير بود که اين کار راحتی بود زيرا . اتاق پشتی يک کتاب فروشی ملاقات می کرديم
من به اين طرح . رفتو سپس به آرامی به داخل اتاق ھای پشتی  دشخريدار وارد فروشگاه 

زيرا اولا به عنوان دبير وظيفه ی من بود که محل جلسه را . فروشگاھمان ارزش ويژه ای می دادم
  . مکنبودم که خودم در انجا زندگی شده مجبور فراوانی کنم و ثانيا به  تعيين

که در آن زمان به طور قانونی  312خانواده ی رفيق استوپانیبا مدت کوتاھی  شدمبعد از ورودم مجبور 
در کوستروما می زيستند، زندگی کنم زيرا نتوانستم گذرنامه ای تھيه کنم و محل بھتری ھم وجود 

بنابراين ماندن . ژاندارم ھا خانه اش را به خوبی می شناختند و به طور دقيقی تحت مراقبت بود. نداشت
ار بود به علاوه نمی خواستم که در صورت دستگيريم به دردسر ھمسر رفيق در آنجا نامناسب ترين ک

 اين زن يک انقلابی واقعی با روحيه. استوپانی بيفزايم چون خودش به اندازه ی کافی سرشان شلوغ بود
بود، اگرچه آرزوی کار حزبی فعال را داشت ولی مجبور بود که از چھار بچه اش ی خستگی ناپذير 

. پسر بزرگترش ميتيا بعدھا در يکی از جبھه ھای انقلاب پرولتری قھرمانانه در گذشت. مواظبت کند
بچه  خاطربرخوردم که به ) ھمسران انقلابيون(در طول سال ھای زياد کار غير علنی اغلب به زنانی 

ھايشان مجبور بودند که نقش مادر و زن خانه دار را بازی کنند حتی اگر چه آنان ھمه ی صفات لازم 
  . برای کارگران حزبی واقعی شدن را داشتند

                                                            
307 Vyborg Manifesto   دموکراسی دھقانی که در ويبروگ فنلاند در  –بيانيه ی صادر شده توسط کنفرانس متحد نمايندگان مشروطه

 . عليه ی تجزيه ی دومای اول برگزار شد 1906ژوئن
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تصميم گرفتم که . بعد از اول ماه مه خانه ی رفيق استوپانی با شدت بيشتری تحت مراقبت قرار گرفت
از آنجائی که جای ديگری برای رفتن نبود، به يکی از اتاق ھای کتاب فروشی  امارا ترک کنم  جاآن

سونيا به طور . به عنوان مدير انبار در آنجا زندگی می کرد نزديک سونيا زاگينا که ،اسباب کشی کردم
مسئله ام اين بود که . نامرئی زندگی می کردم وجودقانونی ثبت نام کرده بود ولی من به عنوان يک م

اين اتاق ھا را به اندازه ی کافی مخفی نگھدارم تا قادر باشم آنھا را به يک دفتر برای کميته ی 
ھا آن .نقش برآب می شد 313ھاويکی ه يبو توسطلی اين نقشه ھا به طور مداوم به کوسترما تبديل کنم و

اگرچه مراکز و خوابگاه ھای خود را داشتند، با وجود اين پيوسته به اتاق ھای کتاب فروشی ما می 
ه ھرگز ک دنخور خو ھای خانگی بدرد گلولهبه که آنھا  اسمی( عضی اوقات بمب ھای کوچک آمدند و ب
  . خود را جا می گذاشتند) ، داده بودندبودند ر ضروریکاملا غي زمانی شدند و در آن منفجر نم

بازی کرده بودند،  1905دسامبر   –واحدھای کارگران مسلح ما که نقش مبارزی در روزھای اکتبر 
 1906در تابستان اگرچه رسما به تشکيلات حزبمان متصل بودند، ولی تدريجا از آن بريدند و بالاخره 

" نابودکنندگان مالکيت"عنوان مستقلا به  و ندشد" بويه ويکی"و تبديل به گروه ھای نامتشکل  ندجدا شد
بويه ويکی کوستروما استثنا . در صفوف ما روحيه ی پوسيدگی به وجود آوردند اقدام می کردند و

ه يک راه می رفت بويه ويکی ب. نبودند و ھمه ی کوشش ھای کميته ی ما برای نفوذ بر آنان بيھوده بود
  . و حزب راه ديگر

قبل از تشکيل يک چاپخانه ی دائمی مشکلات بی شماری در مقابلمان قرار داشت که می بايست بر 
گفتگوھا و سفرھای ويژه به مسکو برای تھيه ی افراد لازم  ،بعد از انواع نقشه ھا. آنان غلبه می کرديم 

آلکسی . ی به فاصله ی چھار ورست از شھر را داديمبالاخره ترتيب برقراری چاپخانه ای در حومه ا
با گذرنامه  316و دختری از ساراتف )که مخصوصا از مسکو آمده بودند (315، ليديا مولجانوفا314زاکين

  . ھای قلابی در آنجا مستقر شدند

الان نمی توانم به خاطر بياورم که چه ترتيبی برای چاپ کردن داديم ولی فقط می توانم بگويم که 
رفقائی که در آنجا کار می کردند  راه اندازی آنکمی بعد از . اپخانه مدت زيادی طول نکشيدعمرچ

متوجه شدند که تحت تعقيب قرار گرفته اند و مجبور شديم که چاپخانه ای را که با اين ھمه دردسر 
نی مخفی آھی رفقا بی خطرتر ديدند که ماشين چاپ را در يک بدنه . درست کرده بوديم از ھم جدا کنيم

  . شوند یکرده شبانه آن را در داخل حوض فرو کنند و سپس مخف

در خانه  اما سرانجام آن را. نمی توانم بگويم که چه مدت طول کشيد که ما آن را دوباره بيرون آورديم
و ) نام خانوادگی آنھا را فراموش کرده ام(يک معلم و خواھرش . يمدکرلوف مستقر وای در خيابان پا

که از اول بنا به درخواست کنستانتين برای کار در چاپخانه آمده بود، آپارتمانی  317خانزينسکاياماريا 
  . را مخصوصا به اين منظور کرايه کردند

مدت زمان چاپخانه در اين محل می تواند با اين حقيقت روشن شود که در حدود اواخر تابستان اين 
چاپخانه به وسيله ی اسب و دليجان در حال مسافرت به ملک مان در زيروسلافکا بود جائی که در ابتدا 
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ماشين چاپ را  ما صرفا آن را مخفی کرديم چرا که محل را به اندازه ی کافی بی خطر نمی يافتيم که
با وجود اين بعد از مدتی وقتی که لزوم چاپ اعلاميه ای بسيار فوری وجود داشت . به حرکت در آوريم

 )بود دوم دوماره ما نسبت به انتخابات آينده ی دونظر  ی درباره) که اگر اشتباه نکنم(اعلاميه ای (
در حدود اين زمان من . کار بياندازيمجرات کرديم و تصميم گرفتيم که ماشينمان را در زيروسلافکا به 

به ) ھمچنين يک چاپچی خوب(او يک حروفچين عالی. به دنبال يک رفيق با تجربه در مسکو فرستادم
يروسلافکا ژواسيا ھمراه زنش به کوستروما آمد و ما فوری او را به . بود 318نام واسيامايوروف

  . فرستاديم

خواب بودند کار در اتاق مطالعه ی مرحوم الکساندر  شب ھنگام وقتی که بچه ھا و پيشخدمت ھا در
کلفت  روزولی يک  .در ابتدا ھمه چيز خوب پيش می رفت. شروع می شد 319زنيکوفداديويچ کولونگ

ساله ی بسيار احمقی که کمی کر ھم بود و ما از ھمه کمتر نگران او بوديم چون فکر می کرديم  15
دونيا ھی دونيا ببين اطراف اينجا چه اتفاقی داره می :" و گفتچيزی نمی فھمد به داخل آشپزخانه دويده 

بعضی اوقات در اتاق مطالعه ی . بمحض اين که شب می شه ، صدای توک توک می شنوم. افته
الکساندروفنا ھر شب با يک سطل آب  چ صدای بسته شدن می شنوم و خود اليزاوتايالکساندر گناديو

  ."ره و سطل را نزديک نرده ھا خالی می کند چرک که تا حد ممکن سياھه بيرون می

گفتگوی او و دونيا تصادفا به وسيله ی رفقا شنيده شد و ما يکبار ديگر تصميم گرفتيم که کار را متوقف 
تمام تابستان را ما تقلا  در واقع. پيچيده شود آن را جمع کنيم  یبيشترھياھوی نموده و قبل از اين که 

  . چاپ کرديم بخت با ما بود در مقياس جزئیوقتی  و داختيم، جمع کرديم چاپخانه را راه ان :کرديم

شھر تماس ھائی داشتيم  خوددر ميان صنعت گران شھر در  ،ی کارخانه علاوه بر کار شديد در ناحيه
ولی اين کار فرعی محسوب می شد زيرا ھمه ی توجه و انرژی ام . که من سازمان دھنده ی آن بودم

انی که در ناحيه ی شھر مورد توجه ی بيشتر ما بودند رگروه اصلی کارگ. صرف کار دبيری ام می شد
شان با ارزش بودند، آنھا حروف کارکنان چاپخانه بودند که علاوه بر صفات ديگر به خاطر ھنر غالب

  . چاپی را از موسسات چاپخانه ی خود دزديده و در خدمت چاپخانه ی مخفی ما قرار می دادند

. کميته ی کوستروما به ھر روشی که ممکن بود سعی نمود که کار حزبی را در تمام ايالت ھدايت کند
. تر در تماس مداوم بوديم ھای نزديک حيهما فقط با نا. بسيار مشکل بودولی گرفتن نتيجه از اين کار 

کار می کرد و اغلب از آنجا نزد ما برای در آن   321که سيمون سرگوفسکی 320ماشبه ويژه ناحيه ی کين
  . فعاليت ھايش را در تماس نزديک با سازمان به پيش می برد و می آمدگرفتن دستور 

کنفرانس را کاملا فراموش  برگزاری علتکه من  ما برگزار شدشمنطقه ای در کين یيک بار کنفرانس
برای مثال اين که سفر کوتاھی که در طول . فقط می توانم تاثيرات آن را به خاطر آورم کرده ام

که کنفرانس در خانه  و اين شد بسيار شادی بخش بود انجام فتابیآرودخانه ی ولگا در آن روز خوب و 
بودن سته دار بسياری برگزار شد که به علت سری ی ييلاقی بسيار بورژوامابانه ای با صندلی ھای د

ھمه ی امور نمی توانستيم بيرون به روی بالکن رفته و نفسی بکشيم اگرچه اتاق پر از دود توتون بود 
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با کمال تعجب فقط چيزھايی مثل اين ھا به  .و به قدری کثيف بود که به آدم احساس غش دست می داد
  .يادم مانده است و نه چيزی ديگر

ھر کوچک شبا . تماس داشتيم 323با رودنيکی 322وفبيمعلاوه بر کينشما از طريق رفيق لو
. تماس داشتيم 325اکولفسکیيبا کارخانه ی و با کارخانه ای نزديک نوفولوکی  نيز و 324لوکیونوف

موی بسيار بلندی . بود و ظاھر بسيار عجيبی داشت آرايشگر. نزد ما می آمد 326رختانرفيقی معمولا از 
وقتی صحبت می کرد . و کتی با دوخت عجيب می پوشيد می گذاشتعينک سياه بر چشم . داشت

او می گفت . کلمات خارجی بسيار به کار می برد و ھمواره گله می کرد که او زيربار کار حزبی است
با . ه شمردن اين وظيفه ھا با انگشتان دستش می کردو شروع ب" من شانزده وظيفه را انجام می دھم" 

مناطق دوردست يا به اصطلاح ناحيه ھای جنگل تماس بسيار کمی داشتيم زيرا آنھا نه تنھا از مراکز 
  . ايالتی بلکه از راه آھن ھم دور بودند

انی و به به خاطر می آورم که در جلسات کميته سئوالاتی به طور مدام درباره ی کار در مناطق دھق
اين به خاطر اھميتی بود که ما بلشويک ھا به رھبری لنين به . طور کلی در ميان دھقانان طرح می شد

می بايست اين کار را از طريق معلمين مدارس . اين مسئله ی مھمی در آن زمان بود. دھقانان می داديم
ربيت قرار می گرفتند زيرا ولی اين معلمين می بايست در ابتدا تحت ت. دھکده ھا به پيش می برديم

آر مھمی نه در کوستروما و نه  - آر ھا گرايش داشتند، اگرچه ھيچ سازمان اس-بيشتر آنھا به سمت اس
  . مناطق مجاور وجود داشت

 آر شھر مسکو –به روشنی زياد يکی از جلساتی را که در سالن نوبيليتی به خاطر ورود يک اس 
. آر ھا بود -سالن پر از اس. به ياد می آورم) بود327 ذير يا آفتابفکر می کنم تسخير ناپ(برپاشده بود 

آر سخنرانی برجسته ای ارائه داد، ولی به ھمان -رھبر اس. معلمين از سراسر ايالت به جلسه آمدند
بود که با اسم مستعار  328استفگمبلغ ما . برجستگی توسط مبلغ ما مورد مخالفت قرار گرفت

استف شديدا گ. معروف بود 330رنتفوجلوی جمعيت ظاھر شد ولی در سازمان به اسم لا 329يننورشي
  . تحت تعقيب پليس بود و به ھمين دليل او به ندرت در ميان عموم صحبت می کرد

آر ھای  –ولی اس . آر، روح انقلابی معلمان را کاملا تحريک کرد –ورود سخنران معروف اس 
به محکم نمودن اين نتايج نبودند و در نتيجه زمينه برای کار ما ايجاد  کوستروما از لحاظ سازمانی قادر

  . شد

بعد از جلسه معلمين به کتابفروشی ما برای نوشته ھا و در ضمن برای ديدن من ، دبير کميته ، جھت 
و  331)اسینآفا(در اين ملاقات ھا بزرگ ترين ھواخواھان ما ، رفيق کفيتکين . يک گپ ساده می آمدند
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در نتيجه بالاخره در سازمان دادن يک گروه از معلمان که . ن به طور حتمی شرکت می کردندسايري
  . وظيفه شان کار در مناطق روستائی بود موفق شديم

مسئله ی دوره ی دوم  چراکهرا در تماس نزديک با مرکزيت حزب بوديم، ) 1906(تمام آن تابستان
و ) 332اين سمت متمايل می شد که آن را تحريم نکنيمنظرھا داشت به ( تفدوما مورد بحث قرار می گر

  . ھمچنين مسئله ی تشکيل کنگره ی ويژه ی حزب مطرح بود

ان حزبی کوستروما با جديت تمام خواستار برگزاری کنگره ی ويژه ی حزب بوديم، جائی که رما کارگ
ايه ی شور و روحيه ی اين اطمينان بر پ. مطمئن بوديم که توازن نيروھا به نفع بلشويک ھا خواھد شد

بالای کارگران کوسترما قرار داشت، در ميان آنان حتی اثری از دلسردی يا گيجی ای که در زمستان 
  .   گذشته در ناحيه ی زاموسکفرتسکی مسکو ديده بودم، وجود نداشت

بدين  تجربه ی نسبتا سربلندی را امتحان کرده بود و 1905کوستروما در حوادث  عمدتا به اين دليل که
به علاوه اقدامات خفقان آوری که بر پرولتاريای . نداشتھمچون مسکو وجود  شديدی دليل نوميدی

کار در بھار  حالبه ھر . در کوسترومای نسبتا آرام احساس نمی شد ،مناطق انقلابی ترتحميل شده بود
. در کوستروما وظيفه ی شيرينی بود، حتی شديدترين کار اصلا خسته کننده نبود 1906و تابستان 

کوستروما شھر بسيار کوچکی . حقيقتی که با کمی فاصله ھايی که می بايست بپيمائيم قابل بيان بود
  . ئی بودبی خطرترين و عمده ترين مرکزمان جز 333است و فاصله ی آن تا بيشه پوسادسکی

بود که برای بحث درباره ی  334)سرجی مودستوف(مھمان دائمی ما از دفتر منطقه ای مسکو، دانيلو 
  . نزد ما می آمد حزبیئل کلی اھمه نوع مس

موز را جلوی خود می بينم که آدانش  جیوقتی که درباره ی دانيلو فکر می کنم صورت خندان سر
بعد از دو سال يک بار ديگر او . در تفر ملاقات کردم 1903برای اولين بار در مرکز مخفی مان در 

ترتيب ، او توضيح داد که در اين دو سال کوتاه. بين مزاح و خنده ملاقات کردم تیرا در مسکو در حال
فوزتسنسک يکسال بعد در کوستروما ،  -خدمت در دو زندان را داده بود، در ياروسلاول و ايوانوفو

ی قبلی جملا پخته ای به نام دانيلو را ديدم که فقط يک چيز مشترک با سرکارگر حزبی برجسته و کا
  .داشت، شوخ طبع بودنش

جائی که او داشتم در مدت اولين بازديدھای دانيلو به کوستروما با او جلسه ای در بيشه ی پوسادسکی 
يوه ی ش 1905الگو بعد از :" در راه پرسيد. می بايست راجع به مسائل حزبی مھمی صحبت کند

 .وقتی که جواب دادم سخت بوده است ولی نه زياد" زيرزمينی را از سر گرفتن برايت سخت بود؟
به جز به خاطر رماتيسم اصلا نمی بايست برای من مشکل بوده باشد، قدم زدن از ميان " : دانيلو گفت

احتياج داريم، جنگل پايم را اذيت می کند ما مردم زيرزمينی اول به پاھای خوب و سپس به يک کله 
با پاھای مريض و (  دانيلوی بی قرار بعد از آن ھمه قدم زدن ھا 1907در . "اين طور نيست؟

برای آمدن به جلسات از ميان ھمه ی جنگل ھای ايالات کوستروما، ياروسلاول و ولاديمير ) ضعيفش
  .برای دادن گزارش به کميته ی منطقه ای مسکو رفت و در آنجا دستگير شد
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به علت بيماری اش و درخواست ھای مادرش مقامات به او اجازه دادند که به جای تبعيد  1908در 
او به . شدن به سيبری به خارج برود ولی علی رغم مريضی شديدش او از رفتن به خارج سرباز زد

 شدت از عدم وجود کارگران حزبی در روسيه به ويژه بعد از ترک جمعی روشنفکران آگاه بود و به
و از آنجا به  336و سپس اکاترينوسلاف 335اورال بهبرای کار در ابتدا جای رفتن به خارج پنھانی 

از قانون جاری محکوم شد و شش سال  102 ماده ینيکولايف رفت ، جائی که دستگير شده و تحت 
  . حبس با اعمال شاقه محکوم شد

حبس با اعمال شاقه در زندان . دبه طرز قابل ملاحظه ای بدتر شاو  مرض سل استخوانی و رماتيسم 
. نيکولايف به اصطلاح آسايشگاه تزاری که ھمه ی زندانيان سياسی مسلول به آنجا فرستاده می شدند

بالاخره با تلاش ھای . بعد از چھار سال در اين زندان وحشتناک مزاج رفيق مودستف کاملا داغون شد
د و دو سالی را که در آن جا گذراند، يک مرگ پدر و مادرش به زندان شھر بومی خود تفر فرستاده ش

  . دوره زندانی او به پايان رسيد 1917تدريجی بود، به محض آغاز انقلاب 

او خود را مودستف معرفی کرد ولی ھيچ کس تشخيص نداد اين رفيق . پير از پا افتاده ای به مسکو آمد
ه به اندازه ای کافی قدرت يافت تا يک ی قديمی است، با اين وجود، اين از پا افتادجمودستف ھمان سر

شد  337صدای توده ھای دھقانی زحمتکش او سردبير روزنامه ی دھقانی،. بار ديگر کار را شروع کند
ولی قدرتش فقط چند ماه دوام آورد، اگرچه در اين زمان مجبور بود که  با کله اش کار کند نه مثل 

در شب انقلاب پرولتری کبير که آخرين قطره ی قدرت رفيق مودستف . وستروما با پاھايشکگذشته در 
  . فوق العاده ی خود را به آن داد، در سن سی و چھار سالگی در گذشت

تمام جوانب قانونی سازمان کوستروما در موقعيت بدی  1906در آن تابستان . برگرديم به کوستروما
سپس پليس به سراغ کتاب فروشی  از اينجا شروع می کنم که روزنامه مان توقيف شد،. قرار گرفتند

که من از آن مثل چشمم مواظبت کرده بودم،چرا که پوشش بسيار عالی ای برای ھمه ی (مان آمد
ماجرا ھم از آنجا شروع شد که پليس مرتبا برای گشتن کتاب ھای ). کارھای غيرقانونی مان بود

در يک صبح آفتابی به فکرشان رسيد  .سانسور نشده که بو برده بود که ما آنھا را می فروشيم، می آمد
ترتيبی دادم که جلوی چشم پليس محل را ترک کنم، در اتاقم در پشت کتاب . که تمام محل را بگردند

شمعی در حال سوختن بر روی ميزم بود به طوری که در صورت يک حمله می . فروشی نشسته بودم
  . شت ھای جلسه ی شب پيش بود، بسوزانمتوانستم فوری ھمه ی کاغذھای جلوی خود را که شامل ياددا

. او از در عقب وارد شده بود. جوان وارد شد 338انويچگپيتر کا. صدای در رشته ی افکارم را پاره کرد
بعد از اين خبر از راھی . با ھيجان به من اطلاع داد که پليس برای گشتن محلمان در حال آمدن است

مه ی کاغذھا را سوزاندم ، شمع را خاموش کردم، کتم را که آمده بود برگشت، در حالی که من فورا ھ
". دارند می آيند: "بر تن کرده ، کلاھی بر سر نھاده و به داخل کتاب فروشی دويدم، به مدير آھسته گفتم

چندين کتاب از قفسه در آوردم و طوری وانمود کردم که من يک خريدار ھستم و سپس از پله ھای 
پائين آمدن به پليس برخورد کردم که بعد از ملاحظه ی کتاب ھای خريداری در راه . اصلی پائين رفتم
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انبار به دقت مورد جستجو قرار گرفت، مھر و موم شد و مدير جديد به نام . شده اجازه دادند بگذرم
  . پوليا دستگير شد

ک کارم به عنوان ي. بسته شدن کتاب فروشی ضربه ی بزرگی به ھمه ی ما و به خصوص به من بود
به بيان . مجبور بودم برای ھر جلسه مشورت و غيره به دنبال جائی بگردم. دبير دو چندان سخت شد

آپارتمان دوم . ديگر مجبور بودم از به اصطلاح سمپات ھا درخواست کنم که ھيچ وقت دوست نداشتم
خوتر شده و  به علاوه قزاق ھا درنده. ما اتحاديه ی بافندگی نيز تحت حملات مداوم پليس قرار داشت

. جلسات ما را در ھم می شکستند و بالاتر از ھمه جاسوسان شروع به تعقيب ما کارگران حزبی کردند
من به قدر شديد تحت تعقيب قرار گرفتم که برايم غير ممکن شد که ھيچ کار ديگری را در کوستروما 

خلاص شدن از دست پليس برای . به پيش ببرم و حتی نمی توانستم شھر را بدون دنبال شدن ترک کنم
ھا چند روز در خانه ی کولودزنيکوف ھا ماندم بدون اين که به خيابان بروم، فقط بعد از ھمه ی اين 

  . احتياط نمودن ھا قادر بودم که شھر را بدون تعقيب ترک کنم

بری ھوا ا. در راھم به سمت ايستگاه و در حال گذشتن از ولگا باد پائيزی تندی شروع به وزيدن نمود
به نظر می رسيد که دوره، دوره ی بدبياری برای سازمان . بود و فکرھای ماليخوليايی به سرم زده بود

خاطره ی زيادی از اين ھمه روزھای . کوستروما است، سازمانی که با افسوس داشتم ترکش می کردم
ی خواست اينجا را ھم صاف و آفتابی بھار و تابستان که در ارتباط با کارم بود داشتم و حالا ارتجاع م

  .  تسخير کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  دوره ی کوتاه دبيری من

در آن زمان . قرار داشت رفتم) دفتر منطقه ای(از کوستروما به مسکو جائی که مرکز حزبی منطقه 
آنھا بوريس . دفتر شامل سه عضو بود که از دستگيری گريخته بودند) 1907و آغاز  1906آخر (
که  342، معروف به آفاناسی341وس کفيتکينپ، اليم340ينبشناخته شده به اسم استپان زلو 339وسرنپ

  . بودند )دانيلو(  سازمان کوستروما را در تابستان برای کار منطقه ای ترک کرد و سرجی مودستف

رفتم، متوجه شدم که اتاقش به عنوان محل تماسی برای  343دونکابژقتی که به آپارتمان آفاناسی در و
متوجه  به ھنگام گفتگو. مخفی کاری بود نقض اصول ابتدائی که منطقه ای به کار برده می شوددفتر 

کارگران، جا، ھزينه و وسائل چاپ رنج می برد و اينک قرعه به نام  ز نبودشدم که دفتر منطقه ای ا
  . من افتاده بود که دبيری اين دفتر منطقه ای را به عھده بگيرم

که می  خواستم در مسکو باشم، دورنمای استقرار در دفتر منطقه ای به  عليرغم آرزوی ھميشگی ام
کار محلی در خواھش کردم که به ناحيه فرستاده شوم يا اگر ممکن نبود . ھيچ وجه خوشحال کننده نبود

رد شد و مجبور شدم که در کميته ی  ت فرستاده شوم ولی درخواست ھايمبه ايالا مسکو به من داده شود
  .  بمانممنطقه ای 

شايد اين مسئله به اين خاطر باشد که . راجع به اين دوره از کارم خيلی کم چيزھايی به يادم مانده است
به جای انجام کار انقلابی من به طور پيوسته به دنبال سمپات ھا می رفتم و از آنان درخواست می 

 )دھا با بی ميلی انجام می دادنه آنک (پول به ما بدھند و کردم که اتاق ھايشان را به من قرض بدھند
  . دست داده بودند ازرفتن به دنبال سمپات ھايی که تا اندازه ای ھم فکری خود را 

به خاطر می آورم که زمانی برای مدت يک ماه نمی توانستيم محل و ھزينه ی يک کنفرانس منطقه ای 
کار عمده ی ما اين بود که . درآمدخانه بيھوده از آب  تلاش ھايمان برای نصب يک چاپ. را تھيه کنيم

ويژه ی حزب که لزوم آن قبلا در کار محلی مان حس شده بود تبليغ  ی برای اجتماع در يک کنگره
به اصطلاح وحدت  ی هاين مسئله به اين علت بود که تاکتيک ھای کميته ی مرکزی که در کنگر. کنيم

بيعتا بی ميل بودند و امکانا نمی توانست بخش در آن منشويک ھا در اکثريت بودند ط د وانتخاب شده بو
  . را راضی کند) بلشويک ھا (انقلابی تر حزب

در تمام چھارده . اقداماتی که برای کنگره در مراکز صنعتی مسکو انجام شده بود بسيار موفق بودند
  . ايالتی که اين منطقه را می ساخت بلشويک ھا غلبه داشتند

دفتر منطقه ای به اندازه ی کافی رفيق در دسترس . يار مشکلی بودپيش بردن کار بس دوجو اين با
و نيکولای  344ايوان استافسکی(من فقط دو رفيق . نداشت که آنھا را به ناحيه ھای گوناگون بفرستد

نامه (به جای آدم مجبور بوديم که کاغذ . را به خاطر می آورم که به ناحيه فرستاده شدند) 345استاپچين
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مجبور بوديم که خود را با شيوه ی بوروکراسی به جای ارتباطات زنده با محل . يمبفرست) ھای رمزی
  . ھای مختلف مشغول کنيم

ما به شيوه ی بوروکراسی کار می کرديم زيرا در آن زمان قادر نبوديم برای کارھايمان ابزار مناسبی 
با نوميدی تصميم گرفتم  در اين رابطه من. حتی گرفتن خانه برای زندگی کردن ھم مشکل بود. بسازيم

ولی در . و خطر اسم نويسی با گذرنامه ی مشکوک خود را بپذيرم آگھی بدھمبرای پيدا کردن خانه 
که او ھم تازه وارد مسکو شده بود ) 346ماروسيا سيمونوفسکايا( ھمين زمان يک آشنای کوسترومايی

اجاره کرديم و او ھم گذرنامه ی حقيقی خود و ھم  347اتاقی در خيابان ابوخوفسکی. آمد و مرا نجات داد
ماروسيا در اتاقمان منتظر برگشت گذرنامه ھا . گذرنامه ی قرض شده ی من را برای ثبت نام فرستاد

من فقط در مدت روز آنجا می ماندم و شب را در ھر جائی که می توانستم . از اداره ی پليس می ماند
  . می گذراندم

طبيعتا مجبور بودم که شب تا صبح را درخانه ھای روشنفکران سمپات که . ی بودخوابيدن ھم مسئله ا
 در آپارتمان ھای مبله شده ی راحت زندگی می کردند و ظواھر خارجی زندگی شان آنھا را آدم ھای با

ولی به نظر نمی رسيد که اين آدم ھای بافرھنگ درک کنند که کارگر . ، بگذرانمنشان می دادفرھنگی 
نان درخواست مھمان نوازی کرده خسته است و اين که آنچه او بيش از ھر آغيرقانونی که از حزبی 

اکثر اوقات ميزبانان با سئوالات کسل کننده و جروبحث ھايی . چيز ديگر احتياج دارد استراحت است
 اين گفتگوھا تا. درباره ی اصول که ويژگی روشنفکران است آدم را تا سرحد مرگ خسته می کردند

  . ساعت دو يا سه صبح ادامه می يافت

ولی به . اين بی توجھی از طرف بعضی از دوستان روشنفکرم مرا بيش از حد خشمگين می کرد
در خانه ی مشترک با ماروسيا می زودی گذرنامه ھايمان از اداره ی پليس با بی خطری برگشت و من 

  . خوابيدم

وقتی که يک شب آزاد برای انجام کار در ناحيه . طبق عادت تمام روز را در اطراف مسکو می دويدم
را به خاطر سمتم انجام دھم، امکان ادامه ی کارم به عنوان کار و يا در کارخانه داشتم، نمی توانستم آن 

  . بستگی به اين داشت که خود را از کار مستقيم در بين کارگران دور کنم دوری جستن از خطردبير و 

من . دفتر منطقه ای مسکو ھمراه با غم استدر در دوره ی کوتاه دبيری  به طور کلی مرور خاطراتم
آرزو داشتم . اين وظيفه را صرفا به خاطر احتياج حزب انجام دادم، ولی راستش علاقه ای به آن نداشتم

ايالات  به که در ميان توده ھا باشم و به خاطر ھمين در اولين فرصتی که به من پيشنھاد شد برای کار
   .رفتم
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  فوزنسنسک  -در ايوانوفو

فرستاده  348فوزنسنسک -به ايوانوفو. ناحيه داده شد در بالاخره به من اجازه ی کار 1907در فوريه ی 
در ھمان ابتدای ورودم به . يک مرکز پرولتری واقعی که مدت ھا بود می خواستم به آنجا بروم. شدم

در تمام طول سرگردانی ھايم در دنيا ھرگز تضاد بين تجمل و فقر . شھر عميقا تحت تاثير قرار گرفتم
  .را برجسته تر از آنچه که در ايوانوفو مشاھده کردم، نديده بودم

ولی . نمای کارگران به طرز مخفيانه ای در حومه ی شھر پنھان شده است شھر منظم، منازل بددر ھر 
اين منازل از کارگران . فوزنسنسک ھمه ی شھر ھمچون يک حومه به نظر می رسيد -در ايوانوفو

  . دپر شده بو) نسل آينده ی بافندگان(نده پوش و ضعيف ژبافندگان زن لاغر و بچه ھای لاغر  : بافندگی

کلبه ھايی که در آنھا به شيوه ی شگفت آوری (در ميان اين کلبه ھای خرابه با پنجره ھای کوچک شان 
آدم ناگھان به ياد ) کردند، در صورتی که به سختی جا برای يک خانواده بود می چندين خانواده زندگی

ه ھا و قصر، بين کلبی حلقه ھای متصل کننده  .صاحب کارخانه می افتاد) قصر(خانه ی مجلل
  . ساختمان ھای عظيم و دودکش ھای کارخانه ھا بود

آشغال بود، قسام در طول خيابان ھا که به وسيله ی خوک ھا داغون شده بود و پوشيده از انواع و ا
يک کالسکه ی خوب را که به وسيله ی اسب ھای سفيد برفی کشيده و توسط يک کالسکه  شد اغلب می

ھمسر و بچه ( خانواده ی صاحب کارخانه ،در کالسکه. ردشد، ملاقات کران تميز و چاق رانده می 
. نشسته بودند) ھای شيک و خوب تغذيه شده، ھمراه با نديمه ھا، پرستارھا و ساير نوکران خانگی

اغلب تعجب می کردم که چطور اين افراد گستاخی گذشتن از جلوی پنجره ھای کارگرانی را که به 
رامی به اين کالسکه آان تحمل دارند که به ری کشيدند، دارند و چطور کارگخاطر آنان آن ھمه رنج م
  . ھای مجلل و براق نگاه کنند

کار و  :فوزنسنسک بدون ھيچ گونه تاثيری از طبقه ی بينابينی، دو طرف آشتی ناپذير -در ايونوفو
ه پيش بردن ترويج مسئله کاملا روشن بود و به اين دليل است ک. سرمايه در مقابل ھم قرار داشتند

زد و خورد شديدی با ھيچ گروه  فوزنسنسک -ايونوفو در. بلشويکی مان در آنجا بسيار ساده بود
فوزنسنسک به  -آر ھا نداشتيم، به اين دليل که پرولتاريای ايوانوفو –متشکل منشويک ھا يا اس 

  .ب پرولتری بودرھبری چند تن از برجسته ترين رفقا در صفوف مان ھميشه در جلوی صف انقلا

ھنگامی که وارد ايوانوفو شدم مجبور بودم که در يکی از اين کلبه ھا نه با يک خانواده ی کارگری 
که در بيمارستان ايوانوفو کار می کرد و برای سازمان  349دا استوپانیژبلکه با يک پرستار به نام ناد
  .جا تھيه می کرد، زندگی کنم

به وسيله ی يک پرده به دو قسمت تقسيم می شد، به طور  اين آپارتمان شامل يک اتاق بود که
می  از پنجره ھای يخ بسته به داخل لگنی شدهآب از جويباری جاری  .باورنکردنی سرد و مرطوب بود

علاوه بر يک تختخواب سفری باريک، . روی کف زمين قرار داده بودندبرای ھمين منظور که  ريخت
دا می ژبر روی تختخواب ناد ،در پشت پرده. ديگری در اتاق نبوديک ميز و چند وسيله ھيچ اثاثيه ی 

                                                            
348 Ivanovo‐Voznesensk 
349 Nadezhda Stopani 



بر روی زمين می خوابيد، با ورود من ، ) حالا ھمسر رفيق بويتوف است(خوابيد و دوستش ماروسيا
اين تختخواب در پشت پرده قرار گرفت، چون اين . تختخوابی از دو جعبه ی شکسته برايم ساخته شد

بدون اين که به وسيله ی  ردلخت شد و يا لباس ھا را عوض ک ت،می شد شس: خطه مصون تر بود
در مدت روز اتاق معمولا با رفقای ملاقات کننده . غافلگير شد آمده بود، رفيقی که برای کاری فوری

  . پر بود در حالی که شب ھنگام کف اتاق اغلب با رفقای خوابيده فرش شده بود

فوزنسنسک که به طور دائم  -اھل ايوانوفو) 350وفبندری بوان(مستاجر وقت و بی وقت ما شيميدان بود
ا زندگی و کار می 351او به دلايل مخفی کاری در ھشت ورستی آنجا در کوخم. تحت تعقيب پليس بود

ھميشه اين فاصله را با پای پياده می آمد که با چکمه  .خاطر کار حزبی به شھر می آمد بهکرد و مرتبا 
شيميدان ارزش . ل و بيست کوپک خريده بود، می پوشاندبيک روھای خاکستری رنگش که آن را 

زيادی برای اين چکمه ھا قائل بود، به طوری که وقتی مجبور به فرار از کوخما شد و در نتيجه ی 
شتابش اين چکمه ھای تمام عيار را باقی گذاشت منصرف کردن او از برگشتن برای چکمه ھا به 

  .برايش تله ای گذاشته بود، برای ما دردسری بود کوخما، جائی که پليس به طور حتم

در ميان آنان . برای کار حزبی می آمدند شب تا صبح را نزد ما می ماندند 352ايکه از شو ھم رفقائی
ھر وقت اين زوج . ا به نام گوسف بوديملقب به آرسنی و دوست صميمی اش يک کارگر شو 353زونفر

زيرا پليس ھمواره به دنبال آرسنی  خيابان را به دقت نگاه کنيممی آمدند ما مجبور بوديم که گوشه ھای 
اين به خاطر مراقبتی بود که  ،خارج از زندان بماند آرسنی تلاش کرده بود که تا آن زمان. بود

ا از او کرده بودند که علی رغم خطری که برای خودشان موجود بود، دوست محبوب يکارگران شو
فوزنسنسک  - شيميدان و آرسنی در ميان کارگران ايوانوفو ،ھر دو. خود آرسنی را پنھان می کردند

  . بسيار محبوب بودند

، کوخما و شھرھای ديگر می آمدند، محل 354در مدت کنفرانس ھای ناحيه ای وقتی که رفقا از تيکوفو
زمانی ھم بود که يک . کوچک ما تا بيشترين حد از رفقائی که برای شب تا صبح می ماندند پر می شد

اين مسئله . دا پناه بگيردژکارگر جوانی به نام سرزا که مجبور بود در اتاق ناد داشتيم مستاجر دوره ای
يا به دليل اين بود که پليس در پی او بود، يا چون پدر و مادرش او را برای سوسياليست بودنش از 

ولی سماور را . نداشتيمما ھرگز وعده ی غذائی . خانه بيرون کرده بودند و او جائی برای رفتن نداشت
روز را  ی ھمهسرکار نمی رفت دا ژناد  کهدر روزھای . در حدود ده بار در روز روشن می کرديم

دوستش ماروسيا زياد با سليقه نبود و . برای پختن و دادن وعده ی غذايی به جمعيت صرف می کرد
دای تميز و ژاين باعث يکسری نزاع با ناد. ترجيح می داد که از بين ببرد نھميشه به جای درست کرد

  . خانه دار می شد

دای بيچاره مثل يک شھيد زجر می ژآورديم و نادمی ھمه ی ما تازه واردين با خود بی نظمی به خانه 
  . که او ھر دقيقه در خطر دستگيری قرار داشت بايد به اين واقعيت ھم اشاره کرد ،کشيد

                                                            
350  Andry Bubnov    برای تعليم و تربيت اتحاد جماھير شورویدر حال حاضر کميسر 
351 Kokhma 
352 Shuya 
353 Frunze  درگذشت 1926در سال . فرمانده ی بعدی کل ارتش سرخ و کميسر جنگ اتحاد جماھير شوروی. 
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بسيار  برای ما کارگران حزبی. فوزنسنسک بود -سئله ی جا يکی از دردناک ترين مسائل در ايوانوفوم
در معرض ديد عموم قرار  )به جز با کارگران کارخانه ای(يافتن منزل در ھر جا برای  لازم بود که

ف و ونااربه جز آپارتمان ھای معلمان ت یگريولی در ميان طبقات متوسط ھيچ آپارتمان د .ميرينگ
کارکردن می نمود، اين مسئله ايوانوفو را محل بسيار مشکلی برای . در دسترس نبود 355فوکاناتار

کار زنده تری نسبت به کوستروما برای . در ساير زمينه ھا ايوانوفو عالی بود. مانع نبود مسئله ولی اين
  .  انجام دادن وجود داشت

ھيچ نشانه ای از ياس  1907کوستروما ضربه زد، در بھار به ايوانوفو بيشتر از  1905اگرچه حوادث 
در اين زمان که دارم راجع به آن می نويسم، ھنوز چند امتياز کوچک به دست . گران نبودردر ميان کا

 اتحاديه ی کارگران فلزی، اتحاديه ی چاپ( باقی ستدر شکل سه اتحاديه ی قانونی  1905آمده در 
اخير يک محل را اشغال کرده بودند ولی به ی اگرچه دو اتحاديه ) دگانچيان چلوار و اتحاديه ی بافن

دلائلی اين دو به جای اين که يک اتحاديه بافندگی باشند دو اتحاديه ی جداگانه تصور می شدند با اين 
حال اين اتحاديه ھا از تعقيب رئيس پليس ايوانوفو که يک مرد کوتاه قد و چابک بود و نه فقط پليس 

  . چنين قزاق ھا را تحت کنترل خود داشت، در امان نماندندبلکه ھم

ھزينه ھای ويژه ای توسط کارخانه داران . اين قزاق ھا ھمچون لردھا در ايوانوفو زندگی می کردند
در جواب . برای آنان در نظر گرفته شده بود، به آنان خانه، باغ، گاو، مرغ، غاز و غيره داده شده بود

وظيفه ی قزاق ھا اين بود که شلاق ھای خود را ھر زمان که صاحبان کارخانه ھا ھمه ی اين انعام ھا 
  .و رئيس پليس آرزو کنند بر سر کارگران بکوبند

رئيس پليس اغلب مراکز اتحاديه ھا را غارت می کرد و رئيس و ماموران آن را ھمواره به اداره ی 
را در رابطه با اشاعه ی ايده ھای با وجود اين، ما کار وسيع و منظمی . پليس احضار می کرد

و  356کارگران حزبی ما، نيخايف. بلشويکی در ميان توده ھای عظيم کارگران به پيش برديم
اتحاديه . اغلب سخنرانی ھای سياسی فوق العاده ای را در جلسات عمومی ارائه می دادند 357اندورينک

ھا کار مھم اتحاديه ای خويش را به پيش می بردند و در ضمن به عنوان پوششی برای سازمان حزبی 
رئيس و بيشتر . اعضای فعال تر اتحاديه ھا کارگران فعال سازمان ما ھم بودند. غير قانونی بودند

فوزتسنسک بودند، آنھا اعضاء کميته ی  -ماموران اتحاديه درگير ھمه کار حزبی در ناحيه ی ايوانوفو
  . فوزنسنسک بودند -حزبی ايوانوفو

. به محض ورودم به عنوان دبير کميته انتصاب شدم زيرا من به نحوی در اين زمينه مشخص شده بودم
وقتی که انتخابات دوره ی دوم دوما در حال . بودم قبلا دبير باکو، کوستروما و دفتر منطقه ای مسکو

تقريبا در زمان ھمين انتخابات وقتی که بعد از مذاکرات ( پايان رسيدن بود، به سازمان ايوانوفو رفتم
می کشيدند، کارگران ايوانفوفو  پيشکه کانديدای خودشان را  358زوئفو -طولانی با رفقای ارخوفو

  ).به عنوان نماينده کارگران ايالت ولاديميرشدند 359يدلفژ موفق به حفظ کانديدای خود رفيق
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فوزنسنسک نه تنھا در محافل حزبی بلکه  –، روحيه ی ايوانوفو ھمان طور که در بالا ذکر کردم
دليل اثبات آن استقبال باشکوھی بود که . تقريبا در ميان توده ھای وسيع غير حزبی ھم بالا بود

به سمت سنت پطرزبورگ برگزار کردند، در  360يدلفژه ی خود، کارگران به ھنگام بدرقه نمايند
بعد از جلسه توده ی وسيعی از . گر در جلسه ی ميدان ايستگاه وجود داشترحدود چھل ھزار کا

خنرانان ساعضای کميته را برای مخفی کردن محاصره کردند و برای امنيت بيشتر يعنی  کارگران، ما 
. تغيير دادندشکل آنان را  ،کت ھای متعلق به کارگران باآنان  تعويض کلاه ھا و کت ھای، با جلسه

گاه در ميدان و عليرغم اين که کمی دورتر آبنابراين عليرغم وجود تعداد زيادی از افراد پليس و کار
به توده ی وسيع  نداشتند که جراتآنھا که چرا ما به سلامت به خانه برگشتيم قزاق ھا قرار داشتند

از بعد از انتخابات و استقبال . بودند، حمله کنند که برای استقبال نماينده ی خود جمع شده یکارگران
تھيه ی اقدامات اعتصاب : دو وظيفه ی بسيار فوری و جدی می بايست انجام شود ،نماينده مان

انده کارگران بافندگی منطقه ای مسکو و انتخاب نمايندگان کنگره پنجم حزب که بعدا کنگره ی لندن خو
که  می گرفتصورت اقدامات برای اعتصاب منطقه ای می بايست از طريق کار در اتحاديه ھا . شد

  .که ذکر کردم کاملا تحت نفوذ و رھبری اعضای کميته ی حزب بودند طوریھمان 

رو به در ماه فوريه کنفرانسی از اتحاديه ھا در منطقه مسکو برگزار شد که در آن مسئله ی حمله ی 
 وھله ی اولدر. سياسی بود، مورد بحث قرار گرفتکلی عمل لايه داری که نتيجه ی عکس اسرم رشد

در آوريل ايده ی اعتصاب عمومی  بالاخره شد وتوجه به مسئله ی بالا بردن سطح زندگی کارگران 
تعدادی کنفرانس ناحيه ای برگزار شد که در آنھا مسئله ی  س،بعد از اين کنفرا. کاملا شکل گرفت

امکان و اقتضای فراخواندن يک اعتصاب در ناحيه ايوانوفو از زوايای مختلف مورد بحث قرار 
  . گرفت

کميته در . البته قبل از ھر کنفرانس اين مسائل در جلسات کميته ی حزب مورد بررسی قرار می گرفت
بعضی از رفقا از ته دل موافق آن بودند و بر سر نقش : شده بود  شعابانبر سر مسئله ی اعتصاب 

طرح می م بعضی ديگر. که در دوران تسلط ارتجاع می توانست بازی کند تاکيد می کردند ای سياسی
اعتصاب محکوم به شکست است و يک اعتصاب شکست خورده  فضای ياس آوری است وکردند که 

اين که سازمان که تازه در حال  در نھايتن کارگران تشديد کند وممکن است باز ھم ياس را در ميا
  . بعد از شکست اعتصاب از ھم خواھد پاشيد دوبارهبھبود يافتن است فورا 

در موافقين و مخالفين توافق داشتند که لازم است نيروھايمان را برای مبارزه ی قطعی  دسته یھر دو
 .می داد، استنزديک تر از آنچه در عمل نشان  می رسدظر که به ن ای جمع کنيم قيام مسلحانهراستای 

موافقين اعتصاب فکر می کردند که عاقلانه . تاکتيک ھای رسيدن به اين ھدف بود بر سرعدم توافق 
است که اين پروسه ی تاريخی را کمی تسريع کنيم در حالی که مخالفين می ترسيدند که اين امر تاثير 

  . داشته باشد عکس

اذعان مسائل اعتصاب منطقه ای کاملا در سراسر جلسات کارخانه ھا مورد بحث قرار گرفت و بايد 
ولی در آن زمان ما . کردکه ايده ی تسريع تاريخ ، کارگران بافندگی ذاتا مبارز ايوانوفو را خشنود  کرد

  . اعتصاب محدود می کرديم بر سر وخود را صرفا به گفتگ

                                                            
360 Zhidelev 



انجام  نيز انتخابات نمايندگان کنگره ی لندن حزب را ات جھتصاب، اقدامھم زمان با بحث وسيع اعت
  .می داديم

 ابتدا ايراد کرد از دفتر منطقه ای نزد ما آمد و يک سخنرانی طولانی 361به خاطر می آورم که آفاناسی
اختلافات ما با  در مورد نمايندگان کارخانه ھااز در جلسه ی کميته ی حزب و بعد در جلسه ی 

  . ويک ھا و درباره ی لزوم فراخواندن کنگره ی ويژه ی حزبمنش

اگرچه ھمه ی اعضای سازمان ايوانوفو با طبيعت مجادله آشنا شده بودند، ولی نمی توانستيم يک بحث 
به اين دليل ساده که ھيچ . واقعی قبل از کنگره که لنين ھميشه روی آن تاکيد می کرد، داشته باشيم

گران بلشويک شده ی رما بلشويک ھا می بايست کا. د که با او بحث کنيممنشويکی در بين ما نبو
فوزنسنسک  - در ايوانوفو آنانکه کسی از (اختلافات بين ما و منشويک ھا در موردکارخانجات را 
نياز به زيرکی ويژه ای نيست که درجه ی بی طرفی بحث ھای ما را . قانع می کرديم )وجود نداشت
می بايست توجيه کاملی برای فرستادن ھمه ی  ھا خاطر آن خدای منشويک بهالبته که (حدس بزند

، الگا درستکار البته اگر فرد. )فوزنسنسک به اعماق جھنم داشته باشد -گناھکاران سازمان ايوانوفو
وسواسی و مستثنی در ميان ما نبود که با دقت و بی طرفی اصول و سياست ھای ھر  362ورونتسوفای

  .    بلشويکی را در بين کارگران ناحيه ی خود شرح می داددو حزب منشويکی و 

که پيغمبر  لازم نيستدر اينجا ھم . انتخابات برگزار شد ھا اخر ماه مارس بعد از اين بحثودر حدود ا
در . نان بلشويک بودندآھمه ی که البته صد . د تا گرايش ھای ھمه ی نه نفر نماينده را حدس بزندبو

رفيق فرونز قبل از برگزاری کنگره . قرار داشتند 363زننوف و فروبخاب شده رفقا بوميان نمايندگان انت
به جای خود عضوی  در نتيجه. دستگير شد و طبيعتا نتوانست در آن شرکت کند 364ايتوسط پليس شو

از فکر رفتن به خارج احساس فوق العاده ای به . را فرستاد 365رفيق کفيتکين ،از کميته ی منطقه ای
برای سفر خود کردند و ھمواره با  آماده شدنھمه ی آنھا شروع به . دست دادکارگران منتخب 

ايستگاه به آلمانی  ؟چطور به آلمانی درخواست جايی کنيمبپوشيم؟  لباسچطور "سئوالات خود راجع به 
قيمت تقريبی آن وقتی به پول جاری ما  ؟در خارج چگونه می شود يک تاکسی گرفت ؟چه می شود

  . می کردند عاصی به عنوان کسی که ھمه ی اروپا را گشتهمرا  "  و غيرهمی شود؟ چقدر ودتبديل بش

. توسط يکی از نمايندگان کارگران حل شد !اروپائی به طرز برجسته ای ی مسئله ی ظاھر محترمانه
وص او برای خود يک بلوز زردرنگ دوخت که آن را ھمراه با يک کمربند چرمی سياه باز که مخص

طمئن بود که م. با اين طرز لباس خود را جلوی من نشان داد. اين کار خريده شده بود می پوشيد
  . خراميدن با اين ظاھر آراسته او را قادر خواھد ساخت که خود را اروپائی جا بزند

  . مان به کنگره داشتيم با ھم دوران خوشی را در مدت انجام اقدامات برای رفتن نمايندگان

                                                            
361 Afanassy 
362 Olga Vorontsova 
363 Bubnov and Frunze 
364 Shuya 
365 Kvitkin 



ولی سفر به قدری عجيب . رفتم 366ورودگنوف -نیژبه ني شخصی یرفتن آنھا برای انجام کاربعد از 
  .بود که فکر می کنم صحبت راجع به آن ارزش داشته باشد

نی برگزار شد، فردی که خود را ژدر جلسات انتخاباتی که در مدت انتخابات دوره ی دوم دوما در ني
ش ھم اين اسم را تصديق می کرد بعد از يک سخنرانی ناميده بود و گذرنامه ا 367نيکولای شيرايف

بود  368اين شيرايف فتنه گر که واقعا شيرايف نبود بلکه برادرم لازار زليسکون. بلشويکی دستگير شد
در . در سلولی ھمراه با کلاھبرداران ورشکست قرار گرفت، زيرا زندان پر بود و جائی برای او نبود

زيد که او واقعا شيرايف است و يک ارتشی به نام گروھبان اولين بازجوئی برادرم اصرار ور
برای تھيه ی جواب . بابروفسکی که در ساراتف زندگی می کرد را ھم به عنوان گواه خود نام برد

جواب بابروفسکی فورا آمد و . سريع از ساراتف برادرم اجازه يافت که تلگرافی به خرج خود بزند
افسکی يرنچولی از بدشانسی برادرم وکيلی به نام . وبی می شناسدتصديق می کرد که شيرايف را به خ

در ولاديمير بود جائی که برادرم در جلسات  1905از سلول کلاھبرداران بازديد کرد که در سال 369
ورود نابھنگام وکيل ھمه ی اين صحنه سازی ھا را به ھم زد، . عمومی با نام خود صحبت کرده بود

سلول کلاھبردارھای  آقای زليکسون شما در:"ز شيرايف ظاھری پرسيدزيرا در حضور زندانبان ا
  ."ورشکسته چه می کنيد؟

اين که اقرار کند که شيرايف نبوده بلکه  به جزبعد از اين جريان برادرم کاری نمی توانست بکند 
زليکسون است ولی حالا پليس ھيچ کدام را باور نمی کرد و تصور می کرد که او يک ناشناخته ی 

برادرم به من نامه ای نوشت و  ،در اين موقعيت. خطرناک است که می بايست يه سيبری تبعيد شود
گذرنامه ی مناسبی تھيه کرده، به . نی می رفتمژجريان را برايم شرح داد، بنابراين می بايست به ني

ا من رفتار پليس بسيار مودبانه ب. نی رفتم و ادعا کردم که يک خويشاوند دور زليکسون می باشمژني
آنھا يک . زليکسون بسيار خوشحال به نظر می رسيد -ظاھرا در موقعيت حل ماجرای شيرايف. کرد

نام ھمه ی برادران و خواھران . ليست سئوال جواب به من دادند که می بايست با کمال آگاھی پر کرده
ده بود، ژاندارم ھا قانع زليکسون دا -با مقايسه ی اطلاعات من و آنچه که شيرايف. زليکسون را بنويسم

ناشناخته مجرم زليکسون به عنوان يک  درموردشدند که ما حقيقت را می گوئيم و از شدت عمل خود 
  :آنھا معذورانه گفتند. معذرت خواستند

تلگرافی از يک . او خود را شرايف می خواند. شما قبول می کنيد که اين مسئله واقعا ظن برانگيز بود"
ای دريافت می کند که در آن گفته می شود او را به خوبی می شناسد ولی در  بابروفسکی افسانه
به زحمت توانستم جلوی خنده ی بی جای ". با نام زليکسون سخنرانی می کند 1905ولاديمير در سال 

يک کارگر غيرقانونی که پليس به دنبالم است در مقابل آنان نشسته و نقش يک  ،که من :خود را بگيرم
که انگار ھرگز ) شوھر خود من(خويشاوند دور برادرم را بازی می کنم و به داستان بابروفسکی 

   .وجود نداشته گوش می دھم

ه ايوانوفو ب بازگشتدر . برادرم با تشخيص من فوری آزاد شد و من او را تا مسکو ھمراھی کردم
  .ماجرا را برای دوستانم شرح دادم و آنھا به سختی توانستد جلوی خنده ی خود را بگيرند

                                                            
366 Nizhni‐Novgorod 
367 Nikolai Shirayev 
368 Lazar Zelikson 
369 Chernyavsky 



 درگير شدم 370ويکینده ی واحدھای کارگران مسلح، بوياز اولين روزھای کارم در ايوانوفو با باقی ما
. شده بودند اشراربه  تبديل )و به احتمال زياد در شھرھای ديگر(که در اين جا ھم ھمچون کوستروما 

ارتباط با بويويکی يا  ھر گونهکميته ی ايوانوفو اعلاميه ای صادر کرد که در آن  1906در پائيز 
بويويکی بخشی از . رد کرد ،مالکيت آنھا که تبديل به دزدی و حتی قتل شده بود سلبفعاليت ھای 

ولی ما تحت . درنگ سياسی بدھنتا به اعمال غلط خود  تاراج خود را به سازمان ما پيشنھاد می کردند
به عنوان دبير (ويکی با ھدايای تقديمی خود نزد من يبو. ھيچ شرايطی پول آنھا را نمی پذيرفتيم

به اين دليل آنھا از ته دل از من متنفر بودند، به ويژه يکی . مفتپذيرمی آنھا را نمن می آمدند و  )سازمان
ساختن انفجاری که از آزمايش بمبی که بويويکی در حال  که بعدا در نتيجه ی 371از آنان به نام ارليک

ارليک اغلب ذکر می کرد که از الگا خلاص شدن کار بدی نيست چون  .آن در خارج شھر بود، مرد
  . مانع مذاکره با کميته می شود

به آن احتياج داشت  بسيارکار برقراری يک چاپخانه ی مخفی بود، چيزی که ايوانوفو  ،نگرانی ديگر
به عنوان که (ما نه تنھا به اعلاميه احتياج داشتيم . را ھيچ وسيله ی قانونی برای چاپ موجود نبودزي

 به اضطراربلکه  )می توانستيم از طريق چاپ در خانه ی شخصی آن را حل کنيم آخرين راه حل
   .احتياج به يک روزنامه داشتيم و برای چاپ روزنامه ھم احتياج به يک چاپ خانه مناسب بود

او اتاقی با ورودی خصوصی در . فرستادم که از کوستروما آمد 372در ابتدا به دنبال سونيا زاگينا
 به دور ازاين اولين آپارتمانی بود که . درس خصوصی بدھد قرار شد که ظاھراايوانوفو کرايه کرد و 

وری آ به جمع مکرديشروع  بعد از آن. شک در رابطه با چاپخانه ی آينده به کار می رفت جای ھرگونه
 که شد مشخصولی . ھای گوناگون مخفی شده بودندمکان اجزاء وسائل چاپ که توسط کارگران در 

بعد از مدتی يک کيف پر از حروف فلزی . به خصوص حروف فلزی نداشتيم. اين اجزاء ناکافی ھستند
ماروسيا  ، جائی کهرفتم من به شھر ولاديمير. توسط ولادمير بابروفسکی از مسکو آورده شد

مقدار بيشتری حروف فلزی و ساير اجزاء  تادر آن زمان کار می کرد  373يناچسيمونوفسکايا راستوپ
فلزی پر از اشياء در  ظرفرفتم که يک  374با ماروسيا به خانه ی استبان نازاروف. بگيرماساسی 

  . حروف فلزی قرار داشت ظرف،زير اين اشياء در ته . اتاقش بود

شخصی به نام  ،طقه ایدفتر من ،نزد ما آمد و با درخواست من 375زاکينبعد از مدتی آلکسی 
با کمک ھمه ی اين . را از مسکو فرستاد) که اسمش را فراموش کرده ام(و يک دختر 376ايوانويج گورا

ولی بعد از چاپ . داديم افراد، ترتيب برقراری چاپخانه ای را در دھکده ای که از ايوانوفو دور نبود،
به . رفقايمان می بايست پنھان می شدند. اعلاميه متوجه شديم که تحت مراقبت قرار گرفته ايمچندين 

ولی حروف چاپ، دستگاه و ساير وسائل با  ،خاطر نمی آورم که چگونه ھمه ی اين جريان اتفاق افتاد
ميد اين شکست چاپخانه مرا کاملا نو. عجله و به صورت جزء به جزء بيرون برده شد و مخفی شدند

                                                            
370 boyeviki 
371 Orlik 
372 Sonia Zagina 
373 Marussya Simonovskaya‐Rastopchina 
374 Stepan Nazarov 
375 Alexey Zagin 
376 Egor Ivanovich 



فرصتی برای غصه خوردن نبود، مجبور بوديم فکر . کرديمکرد، زيرا برای ايجاد آن تلاش زيادی 
  . کنيم که چطور دوباره آن را به راه بيندازيم

برايم روشن شد که اگر خواستار چاپخانه ی کم و  ،با دانستن ھمه ی جزئيات زندگی کارگران ايوانوفو
پيدا کنيم، زيرا  ،دنکه قادر به انجام اين کار باش ای را محلی اننلازم است که ساک ،بيش دائمی ھستيم
مدتی طول کشيد تا . فوری جلب توجه می کردند )که آپارتمانی اجاره می کردند( انھمه ی تازه وارد
بالاخره يک کارگر محلی را يافتيم که کار در کارخانه را کنار گذاشته و . کنيم پيداچنين فردی را 
آنھا بچه نداشتند و . ی می کردکلفتبود که ھمسرش زنی ميانسال به نام داريا . می کرد روزنامه فروشی

  . برای مقاصد ما بودند یزوج مناسب

با داريا و شوھرش توافق کرديم که در اولين فرصت خانه ی کوچکی کرايه کنند شامل سه اتاق و يک 
نظر صدای ماشين چاپ در خيابان شنيده اين ز ا تادر جلو و عقب خانه ای آشپزخانه ھمراه با باغچه 

داريا و شوھرش می بايست اتاق رو به خيابان جلوئی را اشغال می کردند در حالی که دو اتاق . شودن
) ور ھمراه با ھمسرش در يک اتاق و آلکسی در اتاق ديگرگا( پشتی می بايست به کارکنان شبانه روی 

در باغچه می بايست بسته می ماند، در . به کار برده می شدھر دو اين اتاق ھا برای کار ما . تعلق گيرد
اگر کسی می آمد کار متوقف می . نزديک پنجره می نشستبايد حالی که داريا به خاطر ديدن غريبه ھا 

مستاجران به اتاق ھای خود می رفتند و داريا اين اتاق ھا را از بيرون قفل می کرد که ثابت کند  ،شد
تا پوششی برای حمل کاغذ به  می دادوزنامه فروش می بايست به شغل خود ادامه ر. آنھا خانه نيستند

  .  درون خانه و بردن چيزھای چاپ شده به خارج می بود

  . اين نقشه با موفقيت به راه افتاد و برای مدتی ھمه چيز به خوبی پيش رفت

وزنامه ی غيرقانونی را مواد ضروری برای يک ر. ھمه ی اجزاء ماشين را که لازم بود تھيه کرديم
نمی توانم به خاطر بياورم که چه مسائلی را . نام نھاديم مبارزه )فکر کنم(مھيا نموديم و اين روزنامه را

حروف . داشتيم زياد ولی به خاطر می آورم که ما برای شماره ی اول مطلب. می خواستيم چاپ کنيم
ولی وقتی که ھمه ی حروف چاپی را به کار . چينان ما آلکسی و اگور با حداکثر سرعت کار می کردند

از آنجائی که حروف فلزی ديگری . بردند متوجه شدند که آنھا فقط نصف اول روزنامه را چيده اند
ا برای نصف ديگر برای تھيه نبود مجبور بودند که نصف صفحه را چاپ کنند و سپس حروف فلزی ر

موضوع باعث دردسر شد و ما اعضای کميته  د،ش ين مسئله باعث تاخير زيادیھم. به کار ببرند
  .دمتا اولين شماره ی روزنامه بيرون آ زيادی بوديمتحت فشار  ،ھمچون رفقای درون چاپخانه

حتی داريا . اگور که به طور کلی شخص فعالی بود، عصبی شد. سپس در چاپخانه کارھا خراب شد
  .عصبی شد به ويژه بعد از اين که اتفاق مسخره ای رخ داد

ما آن را به عنوان  ،نه چندان دور از چاپخانه ی ما يک باجه ی پليس قرار داشت که در موقع اجاره
ھر روز که برای ). ھميشه زير دماغ پليس کار کردن امن تر است(امتيازی محسوب کرده بوديم

به طور غير قابل تغييری مرد پليسی را که به آرامی در  سنجيدن امکان خطر از خيابان می گذشتم،
. باجه ی خود چرت می زد و داريا را که با آرامش به پنجره ی خانه  کوچک چسبيده بود می ديدم

که شخصی به او داده (را روزی مرد پليس در خانه را زده و از داريا درخواست می کند که يک ماھی 
داريا ماھی را برای نگھداشتن گرفته و . ون می ترسيد که فاسد شوددر داخل زيرزمين گذاشته چ )بود 



آمد و در خواست ورود به خانه را می شب برای ماھی  ،اگر مرد پليس. سپس با سرعت نزد من آمد 
بلکه يک . د، چه کار بايد بکند؟ اين جريان به نظر من کاملا عادی بود و تله ای در کار نبودمی کر

  . ه بود و سعی کردم داريا را آرام کنماتفاق معمولی روزان

تصميم گرفتيم که مستاجران تمام روز را بيرون بروند و داريا اتاق ھا را از بيرون قفل کند، وقتی که 
کند که مستاجرانش   تعريفمرد پليس آمد داريا او را به يک فنجان چای دعوت کند و در ضمن گفتگو 

ال کار می گردند و اين که شوھر خودش در کار يک منشی و يک کمک مکانيک ھر دو به دنب
مرد پليس شب . روزنامه فروشی اوضاعش خوب است و آنھا در حال حاضر ھر چه می خواھند دارند

با . بنابراين ثابت شد که سوء ظنی راجع به داخل خانه نداشت. آمد ولی دعوت به چای را نپذيرفت
ه طور اسرار آميزی درخواست می کرد که به جای وجود اين اگور که از قبل عصبی شده بود حالا ب

اين حالت به زودی تاثير خود را بر داريا و شوھرش گذاشت و اوضاع به زودی . ديگری منتقل شويم
  .به گونه ای شد که ادامه ی کار غير ممکن شد

وجود اين ھمه دردسر به با با احساس تلخی که ناشی از اين وضع بود، مجبور بوديم ھمه چيز را که 
ھيچ چيز ديگر نمی توانست انجام شود، زيرا اولين شرط برای . آورده بوديم با دستان خود منھدم کنيم

به . خونسردی متقابل کامل و اعتقاد به ھمه ی آنھايی بود که درگير کارند ،انجام موفق چنين وظايفی
. ه ی امور ختم می شدھم به لو رفتنھم خوردن اين آرامش بر ضد ھمه ی قوانين مخفی کاری بود و 

  . به اين دليل بود که ھمه ی دستگاه را با عجله از ھم باز کرديم

اين نوميدی . بنابراين اميدھايمان برای ديدن اولين شماره ی روزنامه ی کارگری ايوانوفوی بر باد رفت
ويم برای اين حقيقت که جستج. زيرا من سازمان دھنده ی اين کار بودم. مرا شديدتر از ھمه ضربه زد

به اين ترتيب . افراد جديد و محل ھای جديد پوچ از آب درآمد اين ضربه را دوچندان سخت کرد
  . روزنامه مان ھرگز بيرون نيامد

فوزنسنسک به خوبی رو به راه  –تا آنجائی که مربوط به مسائل مالی بود اوضاع سازمان ايوانوفو 
متوجه شدم که احتياجی برای ھمه جا گشتن و طلب  از ھمان اولين روزھای دبيرم با تعجب زياد. دبو

سازمان ايوانوفو از حق . پول کردن به آن شيوه ای که در شھرھای ديگر انجام داده بودم، نيست
 377عضويتی زنده بود که معمولا جمع شده و به دقت بوسيله ی صندوقدارمان، الگا وارونتسوفا

کارش به عنوان ه ھمراه وظيفه ی کسل کننده را برفيق وارونتسوفا به نحوی اين . يادداشت می شد
. با کار ترويجی در محافل بالاتر انجام می داد نيز بزرگ شھر و نواحیسازمان دھنده ی يکی از 

ھزينه ی برقراری چاپخانه و کارھای حزبی می بايست  و درست است که سازمان ما پول دار نبود
. با وجود اين، ھيچ بحران مالی را در سازمان ايوانوفو به خاطر نمی آورم ،پائين نگه داشته می شد

ما حرفه ای ھا ھجده روبل در ماه دريافت می کرديم که البته . کارھا پيش می رفت ،ھميشه تا پايان
ھرگز کافی نبود، زيرا شيوه ی زندگی ما بسيار ناپايدار بود و اين مستلزم خرج ھای بيشتری نسبت به 

  . عمول بودوضع م

به خاطر می آورم که در يکی از کنفرانس ھا وقتی که ھمه ی مسائل مورد گفتگو به  اين رابطه در
نه يک حرفه ای (ساير مسائل کرديم، يکی از نمايندگان  در مورد پايان رسيده بود و ما شروع به بحث
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که مزد و قرار شد  داده شدتغييری به اين پيشنھاد . پيشنھاد کرد که مزد حرفه ای ھا بالاتر برود) 
حرفه ای ھای ماھرتر بالا برود در حالی که رفقای ضعيف تر آنچه را که تا به حال می گرفتند می 

  . اين بحث به نظر من کاملا بی معنی بود و با شتاب سراغ کار بعدی رفتيم. بايست ھمچنان بگيرند

که جشن اول ماه مه بسيار  ه بوداعث شدکارگران ايوانوفو ب از سوینمايندگان دوما  پيشتر استقبال
که به دليلی (ی چسبيده به يک خانه در يک حومه اکنفرانس حزبی در گوشه . خوبی را پيش بينی کنيم
که جلسه ی اول ماه مه در  ه شداين کنفرانس تصميم گرفتدر . برگزار شد )خاور دور ناميده می شد

در ھمه ی  را آوريل اعلاميه ی اول ماه مه 30در . شودکنار جاده ی بولينسکی تشکيل ای بيشه 
 .کارگران می بايست تک تک به بيشه بيايند از پيش،بر طبق نقشه ی . کارخانه ھا پخش کرديم

اين . دمی گرفتنپاسدارانی که نشان ھای قرمز پوشيده بودند برای راھنمائی در طول جاده قرار 
برای   .که به شيوه ی ويژه ای ما را از نزديک شدن خطر مطلع سازند ھمچنين وظيفه داشتند پاسداران

پيش  دقيق با طراحی ھمان طور که برای نقشه ھايی(ولی  ھمه ی پيشامدھای احتمالی اقدام کرده بوديم
قزاق ھا معلوم شد که اين بار زيرک تر از . چيزی که کمتر از ھمه انتظار داشتيم، رخ داد) می آيد

جلسه تازه . شنيده شد بود، کمتر قابل انتظار ی کهاسب ھايشان از جھتسم صدای . ھستندپاسداران ما 
رفيق ماکسيم به طور ساده چند کلمه ی مقدماتی ادا  ،آغاز شده بود و سخنران )بابروفسکی(ستوسط رئي

ه ی حمل. شده بودند، آمدند پخشدر حالی که در بيشه  ی سوارهکرده بود که از ميان درختان قزاق ھا
می جلسه ی منظم را تبديل به ازدحامی کرد که به طور سراسيمه در ھمه ی جھات پراکنده  ،ناگھانی

بابروفسکی، ماکسيم و (سه نفر ما . دنبال می شد آمادهو توسط قزاق ھای فرياد زن با شلاق ھای  شد
قی بر فراز شلا ،برای لحظه ای جا خورديم ولی قبل از آن که فرصت فکر کردن داشته باشيم) من

در حالی که بابروفسکی که ھنوز روی پاھايش بود،  سرمان به صدا در آمد، ماکسيم و من اول افتاديم
قزاق را متوقف کند و جلوی ضربات قزاق به ما را  ،از طريق گرفتن دھنه ی اسبسعی کرد که 

. متورم شد ولی او ضربه ی ديگری روی شقيقه اش دريافت کرد و يکی از چشم ھايش فوری. بگيرد
. اين قزاق ساعت ھا و کيف ھايمان را برده و با اسب به دنبال ساير رفقا افتاد ،بعد از کتک زدن ما

در حالی که می  .ما را دستگير نکردند ،احتمالا به علت اين که به طرز بدی کتک خورده بوديم
لرزيديم و بدنمان از جای ضربات شلاق پر شده بود خود را به بيمارستانی که در طول جاده و خارج 

ی پرستار کار می 378يکاسوفاچاز بيشه قرار داشت رسانديم، در اين بيمارستان يکی از افراد خودمان، 
  . ما را باندپيچی کرد و به خانه فرستاد. کرد

 روز بعد پليس. خوب شروع شده بود شن اول ماه مه بود که به نظر می رسيداين پايان غم انگيز ج
اعلام ) نشريه ی پليس( 379"پليس گازت"بنابراين در . ھا را آغاز کند تصميم گرفت که دستگيری

 شانکردند که تعداد زيادی کلاه و عصا در بيشه کنار جاده ی بولينسکی پيدا شده است و اگر صاحبان
طبعا ھيچ کس به اين آگھی جواب . پس بگيرند به اداره ی پليس مراجعه کنندرا آن ھا علاقه دارند که 

  . نداد و ترجيح دادند که اثاثيه ی خود را برای رئيس پليس به عنوان يادگاری بگذارند

فوزنسنسک و در روحيه ی  -اين اول ماه مه بد سرانجام، نقطه ی برگشتی در زندگی سازمان ايوانوفو
 شرايط بعد از اول ماه مه يک نوميدی محسوسی برقرار شد و تحت . وانوفو گذاشتکارگران اي
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اقدامات يک اعتصاب منطقه ای را که در اوايل بھار آغاز کرده بوديم به  شديمبود که مجبور  ینامناسب
  . پايان برسانيم

ی و تشکيلاتی کار تبليغ. در ماه ھای مه و ژوئن سازمان منحصرا با مسئله ی اعتصاب سروکار داشت
اعتصاب به تدريج از بين  در مورد مسئله یعدم توافق در کميته . بسيار عظيمی را به پيش برديم

با . ھم موافقين و ھم مخالفين قبلی اعتصاب به طرز فعالانه ای در اقدامات شرکت کردند ،ھر دو. رفت
  . قبلی بود قرار داشتيم وجود اين ھمگی ما تحت يک نوع احساس عدم اطمينان که عکس العمل اوضاع

در کار ضربه ای شديد  توقفیاوضاع اقتصادی به نفع اعتصاب بود، کارخانه ھا شديدا منظم بود و ھر 
بود که مقامات  مشخص. عکس العمل در مقابله با آن ھم شديد بود بالطبع .می زدبه منافع کارخانه دار 

. ه جای برآوردن تقاضاھايش در ھم بکوبنددولتی به ھر وسيله ای متوسل می شدند تا اعتصاب را ب
منافع سرمايه داران کارخانه ھا موقتا با منافع حکومت نيمه فئودال در تضاد بود و سرنوشت اعتصاب 

به عنوان  (کاملا به اين بستگی داشت که آيا منافع گروھی بارون ھای بافندگی بر منافع طبقات حاکمه
ا اين مسئله را به روشنی درک می کرديم و ترديد ما ھم از ھمگی م. غلبه خواھد کرد يا نه )يک کل
  . اينجا بود

يک کميته ی اعتصاب برای فرموله . با وجود اين ايوانوفو خود را برای حوادث آينده آماده می کرد
و من  381نتسوفاروف، الگا 380کميته ی ايوانوفو سه رفيق ميخائيف. کردن تقاضاھای کارگران برقرار شد

ما و کميته ی اعتصاب اولين جلسه ی خود را در . را برای کمک به کميته ی اعتصاب نماينده کرد
  : مرکز اتحاديه ی بافندگان برقرار کرده و درخواست ھای زير را فرموله کرديم

 ھشت ساعت کار در روز  

 اضافه دستمزد  

 الغاء جرائم 

ناگھان . ھای ديگر می دانستند که ما چه می کنيم در اتاق کميته قفل بود ولی اعضای اتحاديه در اتاق
يکی در زده و اطلاع داد که رئيس پليس وارد عمارت اتحاديه شده و يک دسته پليس ھمراه اوست که 

من ترتيب سوزاندن مدارکی که شامل تقاضاھائی بود که ما . کنار کليه ی در ھای خروجی ايستاده اند
پليس پروسه ی کسل کننده ی . گی به اتاق ھای مختلف پراکنده شديمو ھم مبه آنھا رسيده بوديم را داد

ھمگی ما حتی کميته ی اعتصاب . ثبت اسامی کليه ی کارگرانی که در ساختمان بودند را شروع کرد
به عنوان کادرھای اتحاديه که به مرکز آمده تا صرفا ھمديگر را ببينيم معرفی شديم ولی يکی از افراد 

قربان اين ھمان فردی است که ھميشه در جلساتشان صحبت : "اشاره کرده و گفت پليس به ميخائيف 
 . کنستانتين ما مسئول جريان شناخته شد". می کند

در انتظاری خشنود کننده برای فرارسيدن نوبتم سرگردان بودم و گوئی که اين جريانات زياد به من 
در . گاری در آشپزخانه شروع به قدم زدن کردمبا سھل ان. ربطی ندارد از اتاقی به اتاق ديگر می رفتم

آن را . نبود آنجاآنجا بر روی نيمکت يک شال روشن قرار داشت که متعلق به زن خانه داری بود که 
بر روی نيمکت نشسته و برای يافتن وسائلی برای فرار به جستجو پرداختم که  و به دور خود پيچيدم
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جواب دادم که " مدت اينجا کار کرده ای؟ چقدر مزد می گيری؟چه :"رئيس پليس وارد اتاق شد و پرسيد
رئيس پليس . ماھيانه ھفت روبل می گيرم و اين که برای مدت دو ماه است که در اينجا کار می کنم

جواب من را قانع کننده يافت و با قيافه ی پر ابھتی شروع به بررسی عمارت کرد در حالی که من 
به . نه نشسته بودم و ھر چه بيشتر شال را به دور خود می پيچاندمھمچنان روی نيمکت در آشپزخا

رفيق فارونتسوفا ھم . زودی پليس ساختمان را ترک کرد و کنستانتين را به عنوان تنھا غنيمت خود برد
او خود را به عنوان مستاجر خانه جلوه داده به آپارتمانی . توانسته بود که از معرکه بدون خطر بگذرد

  .و نزد آنھا می ماند تا غائله خاتمه يابد )که چند آشنا در آن بودند ( زير زمين رفته در طبقه ی

اگر من . فاجعه ی بزرگی برای سازمان ايوانوفو بود زمانی،از دست دادن بھترين مبلغمان در چنين 
در حالی که ولی کنستانتين به زندان برده شد . را به جای او برده بودند بسيار بھتر بود "زن خانه دار"

ژوئيه فرا  6بالاخره تصميم گرفتيم که اعتصاب را در . من برای ادامه ی تدارکات اعتصاب برگشتم
که از طرف دفتر منطقه ای  382)سوکولوف(استانيسلاف "روز اعتصاب" زمان انتخاببخوانيم ولی در 

ع داد که اوضاع در وارد و به ما اطلا ،برای رھبری اعتصاب در ناحيه ی کوستروما فرستاده شده بود
خاطر عدم حمايت به موقع از آنان به  بهما را  ،به علاوه رفقای کوستروما. کوستروما رو به راه نيست

  . شدت مورد سرزنش قرار دادند

جائی که اعتصاب ( 384زوئف -با اخبار راجع به ارخوفو 383)سکینوبرفيدژوزف (فردا صبح اينوکنتی
نبايد تی از مرکز با دستورالعمل ھايی آمد که اعتصاب را ننوکاي. از مسکو آمد )داشت فروکش می کرد

اعتصاب به پايان ) کوستروما، ارخوفو(، زيرا در جاھائی که اعتصاب فراخوانده شده بودکردشروع 
  .رسيده بود

. م که يک کنفرانس ويژه برای بحث دوباره ی اعتصاب بگذاريمفتيتی تصميم گرنبعد از گزارش اينوک
تی بود که با قدرت فوق العاده ی خود برای روشن کردن ناينوک سخنرانشه گذاشته شد، کنفرانس در بي

به . اوضاعی که خود کميته ی حزبی باعث و بانی آن بود. متحير کرد ما را اوضاع پيچيده ی ايوانوفو
اين ھمه مدت به طول انجاميد تا تصميم گرفته شد که اعتصاب کنيم و حالا بايد قبل از  اين معنی که

از اوضاع اقتصادی و  یتجزيه و تحليل خوباو  ،در سخنرانی. شروع اعتصاب آن را متوقف کنيم
که زمان برای اعتصاب مناسب نيست و عاقلانه تر است در جاھائی  نشان دادسياسی به عمل آورد و 

  . ز اعتصاب شروع نشده آن را متوقف کنيمکه ھنو

تصميم به متوقف کردن اعتصاب تاثير مايوس کننده ای بر کارگران داشت، ولی در آن جاھائی که 
اين اعتصاب ھا . اوضاع از اين بدتر بود) زوئف و کوستروما-ارخوفو(اعتصاب فراخوانده شده بود

ارگان " مبارزه" نشريه ی مقاله ای در . فتضاح بودنتيجه اش ا و بود فقط يک يا دو ھفته به طول کشيده
  :منطقه ای مسکو، اوضاع را به خوبی بررسی کرده بود -مخفی کميته ی حزبی

کارگران کاری نمی توانستند بکنند جز اين که به سر کار برگردند، اوضاع قبلی کار غير انسانی، " 
چون سابق باقی  و ھمهھمه  ،د کثيفگرسنه، محل ھای زندگی سلول مانن یبچه ھا دستمزد ناچيز،

  ".زيرا اعتصاب با شکست مواجه شد ندماند
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  :خاتمه می يافتمبارزه ادامه ی  در جھتمقاله با فراخوانی به کارگران 

اکنون زمان خنده يا گريه نيست، زمان آموزش درس ھای مبارزه است که توسط آموزگار کبيرمان، " 
ولی نبايد از شکست خود غمگين گرديم . يم، ما شکست خورده ايمکارل مارکس آموخته ايم تا انجام دھ

م که به اندازه ی کافی در مبارزه ی خود استوار نبوديم که به اندازه شويحقيقت غمگين اين بلکه بايد از 
نبايد مايوس شويم بايد برای مبارزه ی جديدی عليه سرمايه داران و به خاطر . ی کافی متحد نبوديم

ھمه ی تاريخ گواھی می دھد که نه دعا، نه تواضع نه . کارگری خود آماده شويمدرخواست ھای 
فقط . چاپلوسی و نه فرومايگی، ھيچ کدام قلب اعليحضرت سرمايه ی بين المللی را نرم نخواھد کرد

بنابراين به . مبارزه ی سرسختانه و مصرانه برای به زور گرفتن شرايط بھتر زندگی ياری خواھد کرد
رقم ب و اتحاديه ھا بپيونديد و به وسيله ی مبارزه ی سرسخت خود پيروزی نھائی را صفوف حز

  ."بزنيد

در خيابان ھا  مستمراقزاق ھا . بعد از آن که اعتصاب متوقف شد، پليس ايوانوفو شديدا خوشحال شد
ه ھم ،برای ما حرفه ای ھا به خصوص. رژه می رفتند و کار ما به طرز غيرقابل توصيفی مشکل شد

به آن دليل در آخر ماه ژوئن، . به خاطر مراقبت پليس کاری نمی توانستيم بکنيم. چيز سخت شد
  .و يک بار ديگر به سمت مسکو رفتم کردهايوانوفو را ترک 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



  اکروزکا

از نمايندگان  اتیمنطقه ای در مسکو برگزار شد که در آن گزارش -يک کنفرانس حزبی 1907در اوت 
گزارش ھا اين بود که رکود محسوسی در ھمه ی سازمان  لاصه ی تمامخ. شد ارائهمختلف  نواحی

اين نتيجه ی اقدامات اختناق آور حکومت بود که يکبار ديگر . ھای منطقه ای صنعتی مرکز وجود دارد
نتيجه بی علاقگی و حس نوميدی بود که ھم و نيز  جبور به کار سخت زيرزمينی می کردمحزب را 

  . در ميان کارگران حزبی و ھم توده ھای کارگر به علت آھستگی موقت پروسه انقلابی رخ داده بود

مسئله ی اتحاديه ھا بود و ويژگی اش در اين بود که پيشنھاد  ،يکی از مسائل قابل بحث اين کنفرانس
بعد از . حزبی غيرقانونی مورد پشتيبانی و قبول قرار گرفتمبنی بر تبديل اتحاديه ھا به سازمان ھای 

يک بحث طولانی، اکثريت نزديک به اتفاق توافق کردند که اتحاديه ھا به طور غيرقانونی تحت کنترل 
بود شکست اعتصابات بافندگی و اميدھای بيش از حدی  ی،دليل گرفتن چنين تصميم. قرار گيرندحزب 

و از آنجائی که اعتصاب نشان داد که با اتحاديه ھا جور در نمی آيند اين  داشتکه حزب به اتحاديه ھا 
اين ايده به . نتيجه گرفته شد که اتحاديه ھا تا چنان حدی تابع حزب باشند که سازمان ھای حزبی شوند

  . ت کردباو مدت زيادی راجع به اين مسئله در کنفرانس صح. وسيله ی رفيق ليادف حمايت می شد

. اسم مختصر آن بود 385کاژاکرو. فرانس برای کار با کميته ی منطقه ای مسکو فرستاده شدمبعد از کن
منطقه ای مسکو در کنفرانس انتخاب شد و شامل يک گروه از نمايندگان مرکز و يک ی کميته اعضای 

ھر وقت راجع به اعضای کميته ی منطقه ای فکر می کنم، تصوير يک گروه . بود منطقهنماينده از ھر 
يکی از اعضای کميته ی کونکورديا . از رفيقان که اکنون ھمه مرده اند جلوی چشمانم ظاھر می شود

روز  يک: انقلابی پرشور ا،ناتاش. او ھمين اخيرا مرد. ميديمبود که ما او را ناتاشا می نا 386لوفايسامو
ای تشکيلاتی در بعد جلسه . کردسخنرانی مھيج ارائه می  387یشچتوده ای در بيشه ی ميتي یدر جلسه 
. شستمی ن 389روز بعد در کنفرانس ھمراه با نمايندگان کارھای کولومنا. فرا می خواند 388نويگولوتف

ھمه جا . ھمه جا با بی صبری منتظر او بودند. فتمی ر 390فو، پوشکينوسکونت -لکوفوچاز آنجا به ش
اطراف مسکو را که  توده ھای پرولتری حومه ھای. خفتگان را بيدار و خستگان را تکان می داد

بعد از اين ھمه . بھبود می يابند، با بندھای تشکيلاتی محکم سازمان می داد 1905بتدريج از شکست 
تقلا ناتاشای خسته و گرسنه به مسکو بر می گشت و در  گزارشاتش در جلسات از زندگی و قلب توده 

  . ھای کارگر سخن می گفت

سازمان دھنده و . که با ما در کميته ی منطقه ی کار می کرد رفيق ديگری را می توانم به خاطر بياورم
او پسر يک دھقان بود و قبلا . زوئيف، بزرگ ترين منطقه ی اکروزکا، رفيق والنتين-مسئول ارخوفو

، 1903فعاليت انقلابی خود را در حزب در سال . در ايالت مسکو بود 391ودولسکپمعلم دھکده ای در 
 1906در سال . بود، شروع کرد 392ز در آموزشگاه معلمان پوليوانفزمانی که ھنوز يک دانش آمو

                                                            
385 okruzhka 
386 Concordia Samoilova 
387 Mitishchi  
388 Golutvino 
389 Kolomna 
390 Shchelkovo, Kuntsevo, Pushkino 
391 Podolsk 
392 Polivanov 



برای اولين بار به خاطر حمل نوشته ھای غيرقانونی در ايستگاه راه آھن حومه ی مسکو دستگير شده 
دوباره  1907در . بعد از پايان دوره ی زندان، کار مخفی خود را شروع کرد. و به زندان محکوم شد

فوزنسنسک  و سپس  -ز زندان فرار کرد و ابتدا در اکروزکا بعد در ايوانوفوا 1908در . دستگير شد
رفيق والنتين برای سومين بار در يک جلسه ی کميته ی مسکو دستگير  1909در . در باکو کار کرد

بعد از . نفر تحت نظارت ژاندارمری مسکو بود" سی و پنج " شد و يکی از متھمين واقعه ی معروف 
. در مسکو محکوم شد 393زداشت مقدماتی به چھار سال اعمال شاقه در زندان بوتيرسکیدو سال  نيم با

سال م گذراند و وقتی که از زندان آزاد شد و در واو اين شش سال و نيم زندان را به مطالعه ی مدا
نه تنھا غنی از تئوری مارکسيسم بود، بلکه ھمچنين به چھار زبان  تبعيد شد، 394به ايرکوتسک 1915

انقلاب فوريه رخ داد او در  1917وقتی که در سال . آلمانی، فرانسه، انگليسی و ايتاليايی مسلط بود
در اوت . ايرکوتسک بود و توانست يک بار ديگر تمام جسم و روح خود را در اختيار کار حزبی گذارد

ايرکوتسک و گارد ھای سفيد از  396به وسيله ی جک ھا 395کومت شوروی در چيتاوقتی که ح 1918
در  398و به وسيله ی سمينوف در منوچوريا 397به وسيله ی ژاپنی ھا و کولچاک در ولاديفوستوک

محاصره بود، رفيق والنتين يک گروه پنج نفری را برای نجات حکومت شوراھا بدون دادن تلفاتی 
بعد از انجام اين کار خود او به . به کارھای زيرزمينی حزب راه انداخت جدی و برای سروسامان دادن

رفت، در آنجا به طور غير قانونی زندگی کرده و به  399خاباروفسک به سمت امتداد رودخانه ی آمور
 که ارتباط برقرار کرد او با دفتر اتحاديه ی مرکزی. عنوان يک معلم در يکی از دھکده ھا مستقر شد

برای اين روزنامه او يک سری مقالات طنز . ک يک روزنامه ی علنی پخش می کرددر خاباروفس
را به  401سمينوف آتامانو 400نوشت که در آنھا او آدميراکلچاک "نامه ای به عمه ام "تحت عنوان 

روزنامه البته توقيف شد ولی اين مقالات يک مبارزه  عليه ی ارتجاع بود و بسيار  .تمسخر می گرفت
بعدا رفيق والنتين ادامه داده و نيروھای حزبی شکسته و پراکنده شده ولاديفوستوک، . ودباشکوه ھم ب
سپس جنگ پاتيزانی عليه . را جمع آوری نمود 402ينسک و ايرکوتسکئودسک و ورخننبلاگوفشچ

چون نمی خواست که پارتيزان ھا را بدون رھبری ايدوئولوژيک . دکرسفيدھا و تجاوزگران آغاز 
اين . والنتين در برقراری يک چاپخانه ی مخفی شرکت کرده و اعلاميه منتشر می کردبگذارد، رفيق 

سعی  ارفق. از ھم پاشيد 1919مه  8در روز  403اکوچکار با دستگيرش به وسيله ی پليس مخفی کل
سمينوف . کردند که ترتيب فرار او را بدھند، ولی به آنھا خيانت شده و نقشه با شکست مواجه شد

لوم آنچه که در آنجا اتفاق افتاد مع. رای بردن والنتين به شکنجه گاه نزديک چيتا فرستادفرادش را با
معلوم نيست که به او شليک شد و يا . گاه شدند ھرگز برنگشتندجه نيست، آنھائی که وارد آن شکن
 گرفتند،را  404ماکيفو ين حد روشن است که وقتی پارتيزانفقط تا ا. تدريجی و تحت شکنجه کشته شد

                                                            
393 Butirsky 
394 Irkutsk 
395 Chita 
396  Czechs 
397 Kolchak in Vladivostok 
398 Semyenov in Manchuria 
399 River Amur to Khabarovsk 
400 Admiral Kolchak 
401  Ataman Semyenov 
402 Vladivostok, Blagoveshchensk, Verkhneudinsk and Irkutsk. 
403  Kolchak 
404 Makeyevo 



نقل می کردند که به ندرت کسی با گلوله کشته می نيز  اھالی ناحيه .وحشتناک شکنجه را يافتندب اسبا
  . شده و بيشتر زندانيان با مرگ تدريجی و با شکنجه کشته شده اند

يک مروج، سخنران و مسئول و سردبير ) شوھر ناتاشا( 405کا، ارکادی سامويلوفژسومين عضو اکرو
در  1919در سال . سازمان خارکف می شناختم در 1899او را از سال . بود مبارزه یروزنامه 

جائی که (برای پيشبرد کار سياسی در صنايع ماھيگيری استراخان عقب مانده. آستراخان در گذشت
   .ندفرستاد از سنت پطرزبورگ را او )ناخوشی ھای مسری تيفوس و اسھال خونی سخت شيوع داشت

نام . سازمان دھنده ی ناحيه ی کولومنا و عضو بسيار جوان کميته ی ما: الکساندر بود نفر ديگر
فقط به خاطر . خانوادگی اش را ھيچ وقت نفھميدم و ھرگز پی نبردم که اھل کجا بود و کارش چه بود

در . بود و بی امان کار می کرد فدايیمی آورم که او يک انقلابی خونگرم و نسبت به کارش يک 
قطار درجه  آن ھم نه با يک. مسافرت می کردوار در رفته ی قديمی ھ، با يک کت زنامساعد ترين ھوا

اغلب در . الکساندر نسبتا ضعيف بود. خطرتر بودزيرا ارزان تر و کم بلکه با واگن ھای باربری سه 
. جلسات کميته سرفه می کرد و وقتی که بھار نزديک می شد صورتش به طرز بدی قرمز می شد

.  که او سل دارد و کريميا تنھا جائی است که می تواند بھبود يابد گفتا معاينه کرد او رکه دکتری 
م ولی در راه يا وردشواری ھايی که برای جمع آوری پول لازم برای سفرش داشتيم را به خاطر می آ

ای الکساندر يکی از آن قھرمانان ناشناخته . به محض ورودش از يک نوع مرض کم خونی در گذشت
رفقای بسيار ديگری چھره ی  .، وقف انقلاب کردانقلاب رکود ه زندگی خود را حتی در زمانبود ک
  . که يک سر خود را وقف انقلاب کردند روشنی در خاطرم نقش بسته به نيز

حومه داشت، ھمه  نواحیاز آنجائی که به دلائل مخفی کاری غيرممکن بود که ابراز کار حزبی را در 
، می کردھر دبير می بايست برای ناحيه ی خود نوشته ھا را تھيه . بودندی دبيران ناحيه ای در مسکو 

ان ناحيه که به مسکو می آمدند تا ر، برای ھمه ی کارگمی کردحق عضويت را جمع آوری و حساب 
می ندگان ناحيه اش اطلاع ، زمان برگزاری جلسات را به نمايتھيه می کرددر جلسات شرکت کنند جا 

  .و غيره داد

حزب دوباره به  1907سال  اواخردر حدود  .دبير کميته شدم ،کا پيوستمژبه محض اين که به اکرو
دبيرخانه ی منطقه ای شامل من و سه دستيار بود که شب و روز آماده  افراد تمام. زيرزمين رفته بود

النای بزرگ و : دو النا بودند. طقه ای به خطر بياندازندھمه چيز را برای خدمت به کميته ی من تا بودند
که بعدا در ارتباط با يک چاپخانه ی مخفی  406وفسکیشکی کوچک و يک جوان به نام فادی منالنا

  . دستگير و به سيبری تبعيد شد

اگرچه ماريا در ليست آنھائی که در ناحيه ی پرسنيای . بود 407فاچنام واقعی النای بزرگ ماريا دار
در مقام دستيار  1907از بين رفته بودند، قرار داشت ولی او زنده بود و در  1905مسکو در سال 

فا در يک چاپخانه ی مخفی در پرستيا کار می چدرارفيق  1905قبل از دسامبر . عالی کار می کرد
فا در زمان چبعضی از رفقا کشته شدند ولی درا .گ سمينوف منھدم شدکرد که در دوران قيام توسط ھن

  . اين حادثه در عمارت نبود و برای کار حزبی به شھر فرستاده شده بود

                                                            
405 Arcady Samoilov 
406 Faddey Meshkofsky 
407 Maria Dracheva 



  . النای کوچک، النا توماس، يک دانش آموز بود

. شندھر دو النا شديدا ظاھر آراسته ای داشتند و ھيچ کس نمی توانست تصور کند که آن ھا انقلابی با
ارتجاع . کار بيشتر و بيشتر داشت مشکل می شد. اينھا ھمان افرادی بودند که سازمان ما احتياج داشت

فی البداھه ی " دبيرخانه . " پيشبرد کار به طور مدام کم می شد فرصت ھایبه شدت پيشروی کرده و 
مارت دائمی برای کار ع به اين معنی که بود فرامکانیبشود اين اصطلاح را به کار برد،  چهما چنان

ايوانف پير اغلب برای کمک . بود 408ينسکیدردر کتابفروشی ايوانوف نزديک کو زمانی . خود نداشت
به کميته ی منطقه ای می آمد که به اين دليل فروشگاھش به وسيله ی پليس بسته و او و خانواده اش 

  . دستگير شدند

 بعد از گفتن رمزبروند و آنجا ه اعضای حزب می توانستند وجود داشت ککم و بيش دائمی آپارتمانی 
ولی جائی که دبير را در آنجا می شد پيدا . را برای ملاقات با يک دبير بگيرندآدرس محلی  ،صحيح

پس ما ھفت آپارتمان مختلف در ھر ھفته برای مرکزمان احتياج داشتيم، . کرد ھر روز تغيير می کرد
به علاوه . طرح کنندملاقات کرده و مسائلی را که در ارتباط با کارشان بود جائی که رفقا می توانستد م

- 1908در . دوبار در ماه احتياج به محل مطمئنی داشتيم که در آن جلسات کميته مان را برگزار کنيم
سمپات ھا . اين خاطر که ما ديگر از مد افتاده بوديممسئله ی جا حادتر از ھر زمان ديگر بود به  1907

مسائل فلسفی و ساير مسائل به ويژه مسئله ی جنسی مد شده بود و آنھا . گر با ما ھمدردی نمی کردنددي
در حقيقت مسئله ی جا به قدری حاد شده بود که نه تنھا جائی برای ملاقات . وقتی برای ما نداشتند

  . نداشتيم، بلکه ما حرفه ای ھا جائی ھم برای زندگی نداشتيم

کلوب آلمانی کار می يک در مرد خانه که  يافتم يک خانواده ی باربر اجاق گاز در پشتپناھگاھی من 
آنھا می دانستند که . ولی زن و دو دخترش از افراد خودمان بودند. اين مرد آدم مست ھولناکی بود. کرد

اطرافيان و از پدر مست  اين اطلاعات را ازآنھا  .نبودو اسمم الگا پترووانا  کردممن مخفيانه کار می 
ناتاشا بی اغراق برای . کردند پنھان می )و نمی گذاشت کسی بخوابدمی کرد که ھر شب داد و بی داد (

مدت زيادی بدون پناھگاه بود و مجبور می شد که ھر شب به دنبال جائی برای خواب برود و بعضی 
ا و من ترتيبی داديم که از ھم جدا از نظر مخفی کاری، ناتاش. اوقات اصلا جائی برای رفتن نداشت

  . صميمی ترين رفقا بوديم اين کار ساده ای نبود ،اگرچه برای ما که تا زمان مرگ او. باشيم

اين که به قراردادمان را بشکند، زيرا بعد از  شدهشبی ساعت دوازده به منزل من آمد و گفت که مجبور 
جائی جز خيابان  اند و جواب رد از آنھا شنيده،در خانه ی سه سمپات رفته تا شب را در آنجا بگذر

مقدار زيادی درباره ی سمپات ھا و خودمان . آن شب ھر دوی ما خيلی کم خوابيديم. نداشته است
شوخی کرديم، کار ديگری ھم نمی توانستيم بکنيم، زيرا برای ھر دوی ما خوابيدن بر روی آن تخت 

  . شکسته و باريک غير ممکن بود

می توانستم از آنھا استفاده جلسات  برگزاریمان در اختيار داشتم که برای کار روزانه و من سه آپارت
و مستاجرين اين آپارتمان ھا ھرگز اعتراض  )ھر وقت که از نظر مخفی کاری مقتضی بودالبته (کنم 

وکيل  409ولاديمير ترودچينسکی بهدومی . اولين آپارتمان متعلق به سوفيا بابروفسکايا بود. نمی کردند
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که او ھم سمپات (بود که با مادرش آليسا ويدريخ  410و سومی از آن مرحوم سرجی ويدريخ تعلق داشت
به بعد برای پليس شناخته شده بودند و به  1905ولی ھمه ی اين آپارتمان ھا از . زندگی می کرد )بود

  . ھمين دليل در زمان استفاده از آنھا مجبور بوديم که بسيار محتاط باشيم

تعداد افرادی که ما داشت ولی  یاحتياج به کارگران حزبی بسيار" کاژاکرو"بسيار وسيع  طقه یمن
افت عضويت در حزب داشت ابعاد وحشتناکی به خود می . داشتيم به اندازه ی تعداد انگشتان دست بود

چگونگی برآوردن احتياج ناحيه ھا  درباره ی تقريبا در ھر جلسه ی حزبی مسائل حل نشدنی. گرفت
چگونه ما يک مشت کارگر، قادر بوديم که جوابگوی کارخانه ھای بزگ و کوچک . طرح می شد

تنھا شکل تبليغ و ترويجی . منطقه ی خود باشيم؟ ترويج شفاھی و تبليغ در مقياس بزرگ غير ممکن بود
ه ی منطقه ای که به طرز قابل ملاحظه ای که کميت ھمين جھت بودبه . بود نوشتهما باقی بود  که برای

  . ضعيف تر از کميته ی مسکو بود روزنامه داشت در حالی که مسکو نداشت

کا شروع به کار کردم، نخستين مسئله ای را که می بايست سروسامان ژوقتی که به عنوان دبير اکرو
با " مبارزه"اپ پنج شماره ی چاپخانه ی مخفی بود که مدت کوتاھی قبل از آمدن من بعد از چ می دادم،

با چه معجزه ای رفقائی که در  برای من به صورت معما مانده است که .بدشانسی مواجه شده بود
دستگاه و حروف چاپ از  متاسفانه. کردندچاپخانه کار می کردند از دستگيری و زندانی شدن فرار 

 انجامه رفقائی که بخش فنی کار را اين کلمه ب( بود سرپرست تکنيسين ھا 411رفيق تسيرول. دست رفتند
اپخانه ھم بود که در چ 412اشفينيکولای کودر ،ھمچنين رفيق پير و خسته. )می دادند اطلاق می شد

ا زندگی می کرد، ولی نمی توانم بگويم که آيا چاپخانه ھم در آن 413اکتسپتسيرول در زا. کار می کرد
  .جا قرار داشت

  :بيرون آمد که شامل سر مقاله ی زير بود" مبارزه" در سپتامبر، ششمين شماره ی 

رفقا وقتی که ششمين شماره در زير چاپ بود، نوکران تزار به چاپخانه ی ما يورش بردند، آنھا از "
که گوئی ( 414توژنرال رينب. ی شدندتوقيف کنند سرمست از خوشحال اين روزنامه را اين که توانستند

رفقائی که . گاھان و پروکاتورھای مطمئن خود جايزه دادآوسان ، کاربه جاس )بودنددنيا را به او داده 
در چاپخانه کار می کردند ترتيب فرار را دادند، ولی دستگاه و حروف فلزی که ما با پولی که اين ھمه 

با وجود اين موفق به برقراری . برای به دست آوردنش دچار مشقت شده بوديم، در دست دشمنان افتاد
را منتشر می کنيم، يکبار ديگر صدای آزاد حزب " مبارزه" يک بار ديگر. گری شديمچاپخانه ی دي

  ".دوکارگران در صفحاتش منعکس می ش

ما کار اين چاپخانه را به مقياس وسيعی به . را داديم) شش و ھفت( در سپتامبر ترتيب نشر دو شماره 
اجاره ی . ھای مسئول استخدام کنيممجبور بوديم شش يا ھشت حرفه ای شامل تکنيسين . پيش می برديم

  . زيادی برای يک آپارتمان مخصوص علاوه بر ھزينه ی زياد کاغذ چاپی می پرداختيم
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دريافت می کرديم، ولی اين می شد البته مقدار قابل ملاحظه ای پول که از ميان کارگران جمع آوری 
موجود بودند که مزاج کر دمدمی سپس کميته ی مالی برای نجاتمان آمد و تعدادی روشنف. کافی نبود

اعتقاد خود را به انقلاب از دست داده بودند، با وجود اين برای نگھداشتن  1905اگرچه بعد از حوادث 
کميته ی مالی به طور وسيعی از زنان مھندسين، . روزنامه ھمچنان کمک مالی خود را ادامه می دادند

آنا، آرموند ( فقط سه تا از افراد ما. شکل يافته بودوکلا، پزشکان و حتی زن يک کارخانه دار لاستيک 
از آنجائی که آنا دختر يک کارخانه دار و بيوه ی يک مھندس بود، علاوه . در اين کميته بودند) و کلاديا

کلاديا قبل از . پول داشت و در بسياری اوقات به بودجه ی حزب کمک می کرد ھای ديگر،بر کمک 
کرد ولی بعد يک  میی مسکو کار " کاژاکرو" دا در کميته ی مالیدر ابت. به حزب پيوست 1905

چون کلاديا يک معلم بود از موقعيت قانونی خود کمال استفاده . کارگر فعال تر در سازمان حزبی شد
در مسکو را در اختيار  415را می کرد و اغلب آپارتمان کوچک خود در مدرسه ی دينی فيلارتوفسکی

 ،کم خطرترين جا برای پنھان کردن ،تی که چاپخانه مخفی تھديد می شدوق. رفقای مخفی می گذاشت
. آپارتمان کوچک مدرسه ی فيلارتوفسکی بوددر کاغذ و غيره  ،يک سبد پر از دستگاه حروف فلزی

جرات و کاردانی زيادی از خود نشان  ،در چنين لحظاتی کلاديای فوق العاده فروتن و تقريبا خجالتی
 :کارھا را انجام می داد خود کلاديا) اين کلمه را رفقا به شوخی می گفتند( فيلارتوفی با قيافه ی. می داد

به کارگران فعالی که دستگيری تھديدشان  می رفت يا برای حمل بسته ھای اعلاميه به جای خطرناک
 که آدرس ھای لازم برای برقراریتماس می گرفت  با زندانيانی  اعلام خطر می کرد، می کرد،

   .س در ھم شکسته شده بود را داشتندمجدد سازمانی که به وسيله ی پليط ارتبا

او . او دختر يک نانوا بود و در حقيقت در ھمين مدرسه فيلارتوفسکی درس خوانده و تربيت شده بود
از نزديک با زندگی روحانيون آشنا بود و از ھرچيز مربوط به روحانيت با تمام وجود متنفر بود ولی 

سه را به خاطر استفاده ی محل برای مقاصد حزبی ھمچنان ادامه می داد زيرا ھيچ کس کار در مدر
  . سوء ظنی نمی برد که چنين مکان مقدسی ماوای فتنه باشد

کميته ی مالی اغلب ترتيب کارھايی از قبيل شب ھای اجتماعی، کنسرت، لاتاری و غيره را برای بالا 
اين اوضاع مشوقين ما . ين کارھا باز ھم کسری بودجه داشتيمولی بعد از ھمه ی ا. بردن بودجه می داد
آنھا نه تنھا کسر بودجه را از جيب خود می دادند بلکه اغلب مقداری ھم بيشتر می . را اصلا نمی آزرد

که خبرش پيچيده چيزی به سازمان ھمه ی اين ھا پرداختند زيرا آنان تصور می کردند که اگر بعد از
  .است ديگر خيلی بد، ندھند

زن يک کارخانه دار پول دار را به خاطر می آورم که برای برقرار نگھداشتن چاپخانه ماھيانه شصت  
يکی از شرايط تھيه ی ای پول، اين بود که من . حتی بيشتر می دادی روبل می پرداخت و در مواقع

ين خانم در يک بسيار مشکل بود زيرا ا ماين وظيفه براي. مجبور بودم شخصا برای گرفتن آن بروم
 می ايستاد و دردر جلوی در يک پادوی بلندبالا . آپارتمان فوق العاده مجلل و گران زندگی می کرد

سپس .بالای پله ھا يک پيشخدمت آھار زده که با ناز کت ژنده و تيکه پاره ی من را از دستم می گرفت
بعد چند دقيقه . اشی شده شوممجبور بودم که از روی کف فرش شده به نرمی گذشته وارد يک اتاق نق

ورود بانو را اعلام می کرد که شروع به سئوال کردن از من  ،صدای خش خش لباس ھای ابريشمی
را از من  تھر بار که اين سئوالا. کا به طور خاص می کردژراجع به امور حزبی به طور کل و اکرو
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خود را می گرفتم چون نمی  ولی جلوی" آخر به تو چه ربطی دارد" می خواستم بگويم  ،می کرد
به ھر حال يک روز خوب، فکر . توانستم که سازمان را از چنين منبع خوب کمک مالی محروم کنم

اين خانم صاحب کارخانه ی لاستيک سازی به من اعلام کرد که او از  1908می کنم که در سال 
 نيستيسم تاريخی معتقد و ديگر به ماتريال است سازمان ما مايوس است و مشغول مطالعه ی فلسفه

ھمه ی اين ھا  در نظر گرفتنشبيه اين را انتخاب کرده و با  یو يا چيز ديگر 416کريتيسيميريوبلکه امپ
اين مسئله بالاخره من را مطمئن کرد که ما . او ديگر نمی تواند چاپخانه ی بلشويکی ما را کمک کند

  . امور مالی مربوط است به منابع خود اتکا کنيم حالا بايد تا آنجا که به و ازکاملا از مد افتاده ايم 

می بايست به ھر قيمتی شده پول . اين شصت روبل را حس کردم کمبوددر آن زمان بود که من شديدا 
خوشبختانه ولاديمير بابروفسکی که با حيله ای به عنوان بيطاری در کشتارگاه شھر کار . می کردمتھيه 

کار خود دريافت کرد که من فورا آن را قرض کردم و اوضاع را روبه پيدا کرده بود، صد روبل برای 
  .راه نمودم

تاکتيک ھای انتخابات آينده برای دوره ی سوم دوما  پيرامون ،1907اواخر درکميته ی مرکزی حزب 
نظر بسياری از رفقا در مسکو و در . ا خواندر) فنلاند(417سراسری در ھلسينگفورس یکنفرانس
مرکزی حزب مجبور بود برای کميته ی  .کردکا اين بود که بايد دوره ی سوم دوما را تحريم ژاکرو

تحريم  جودر حالی که . قانع کردن آنان در مورد لزوم شرکت در انتخابات تلاش بسياری به کار برد
خاب کا مجبور به انتژوقتی که اکرو. به کنفرانس نشان ندادند سبتن یغلبه داشت رفقای محلی تمايل

در جلسه ی عمومی کميته ی منطقه . ، ھيچ کدام از ما نمی خواست برودشداين کنفرانس  راینماينده ب
ليست ماند،  در بالاخره فقط دو نفر. ھر رفيقی که به نمايندگی انتخاب می شد، اعلام انصراف می کرد

  .چون ناتاشا مطلقا راضی نبود، قرعه به نام من افتاد. و ناتاشامن 

رفيق 418رالس يک نماينده از او. فورس رفتگھلسين هتمام از نمايندگان منطقه ای مسکو ب يک گروه
در سنت . تمام راه خنداندبا شوخی ھای خود ما را اين رفيق مو قرمز، فربه و کوچک . آمدما  بانازار 

در . رفتيم 420به تری يوکی 419استروف-آدرس ھای لازم را تھيه کرده و از طريق بلو ،پطرزبروگ
وقتی . لنين و ھمه ی اعضای خارجی کميته ی مرکزی زندگی می کردند ،نزديک تری يوکی 421لاکوکا

کنستانتينوفنا تغييری  داژرا ملاقات کردم به نظرم ھيچ کدام به ويژه ناد 422کنستانتينوفنا داژکه لنين و ناد
در ژنو می پوشيد، پوشيده  1903او ھمان بلوزی را که در سال  می رسيد کهبه نظر . نکرده بودند

که ظاھرا مايل به بازگو کردن آن (ولی ھمگی ما اين احساس را داشتيم که لنين از يک ناراحتی  .است
   .استوزن کم کرده  )بودندر بين کارگران ناحيه ای 

بود که در سنت  423اگر درست به خاطر آورم، دبير کميته ی مرکزی در آن دوران تئودرووفيج
ارگان مرکزی . دستگاه تکنيکی کميته ی مرکزی در تری يوکی بود. دگی می کردپطرزبورگ زن
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رفيق " مينای ھمراه با چتر"و " زنبور عسل"به وسيله ی  و ھم در آن جا چاپ می شد پرولتری
  . می شدبه روسيه برده شده  424وينستيين

در تری بوکی يک جلسه ی مقدماتی ھيئت نمايندگی بلشويکی که در آن لنين نيز حضور داشت برگزار 
سزکو، وارسکی تياز سنت پطرزبورگ،  426و ميکائيل تومسکی 425ولتايفپعلاوه بر تئودورويچ، . شد

  ف و پرفسور نداگبو ا.وکروفسکی، اپن .ام ، 428لاتويااز لھستان و دانيشفسکی از  427ينسکیژو در

که تازه از تبعيد (431و رفيق کنونيانيس  430رفيق گلدنبرگ ، )که در آن زمان بلشويک بود( 429ژکوفر
) فرار کرده بود 1905شورای نمايندگان کارگران سنت پطرزبورگ در سال  اولينبه خاطر ارتباط با 

منشويک ھا . جناح دوما و کميته ی مرکزی حزب بودرابطه با  جلسه در عمده ی مسئله ی. آنجا بودند
 می بايست به طور مستقل از کميته ی) دوما یدموکرات ھا(می کردند که نمايندگان سوسيال  عنوان

دوما بايد به  فراکسيونکه در اين موضع بوديم محکم بلشويک ھا ما . مرکزی حزب عمل کنند
نيروی مان را برای جا  تمامين مجبور بوديم که بنابرا. دھددستورالعمل ھای کميته ی مرکزی تن 
  . انداختن نظر خود در کنفرانس بسيج کنيم

شھر که پر از سنگ . ، در گروه ھای کوچک به طرف ھلسنگفورس حرکت کرديمصبح روز بعد
ولی اين شھر دوست  گذاشتخارھای زيبا بود با خيابان ھايش تاثير فوق العاده شادی بخشی بر من 

و  نيممجبور بوديم که تقريبا به طور غيرقانونی زندگی ک.  از ما خوب پذيرايی نکردداشتنی اصلا
برگزار  بود،کنفرانس در يک عمارت مرطوب و تاريک که کاملا با تيرگی خود کنفرانس ھم آھنگ 

می توانستند در ) و ھمراھان 433ليبر، دان ،مارتف(432بوند و قط رھبران منشويکف به نظرم رسيد. شد
ھمه ی به نظر می رسيد که . نطق ھای آتشين ويژه ای ارائه داد  434چخيدز. نفس بکشنداين کنفرانس 

مھم نيست که چند قطعنامه راجع به دستور ": خلاصه می شد تجر و بحث ھای آنان در اين جملا
اکنون ... دوما، آقای خود ھستيم نفراکسيوکميته ی مرکزی راجع به رھبری دسته بندی بگذرانيد، ما 

  ".زمان عمل تدريجی و پارلمانی است و نه زمان انقلاب شما. زمان ماست

در تمام طول کنفرانس لنين خسته بود و ما کارگران ناحيه ای ساده از تمام شدن کنفرانس ناراحت 
نبود با  ان متنوعخاص،چندمشتاق برگشت به کار محلی خود بوديم که اگرچه در آن زمان ما . نشديم

  .وجود اين کمتر از کنفرانس کسل کننده بود

به را می و گفتگوی شادی  جمع می شددر مدت تنفس بين جلسات جمع ما در يک گوشه ی تاريک 
ولادمير ايليچ لنين نزد من آمد و . در آن زمان من مريض بودم و سرفه ھای بدی می کردم. انداخت
و وقتی که جواب دادم که شديدا " رای مداوا به خارج برویبايد ببدجوری سرفه می کنی " کرداظھار 
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تو مثل يک پرنده بر " ترک گفتن من غيرممکن است، لنين به شوخی جواب داد وکمبود کارگر داريم 
  ".روی شاخه ی کوچکی در زمستان خواھی مرد

آيا  حث می کرد کهدرباره ی اين مسئله نيز بکنفرانس  ،علاوه بر مسئله ی تاکتيک ھای جناح دوما
سوسيال دموکرات ھا بايد در روزنامه ھای بورژوازی بنويسند يا نه؟ يک قطعنامه ليبرالی با اين 
مضمون تصويب شد که نوشتن برای روزنامه ھای بورژوازی مجاز نيست ولی برای مجله ھای 

  ).و يا چيزی شبيه به اين(بورژوازی مجاز است

دموکرات فنلاندی  –ی نزد يک سوسيال اھاين مدت ما پناھگ در .دکنفرانس چندين روز به طول انجامي
. او يک مشروب فروشی داشت. يافتيم که آپارتمان و شغلش اصلا شباھتی با زندگی کارگری نداشت

  .چيزی که ما را شوکه کرد

  . تک تک از کنفرانس برگشتيم و ھمگی به سلامت از مرز گذشتيم ،با احتياط زياد 

نقشه ی . شدمی عمومی کميته ی منطقه ای قادر به دادن گزارش خود از کنفرانس  فقط در جلسهمن  
  . ، جامه ی عمل نپوشيداولمان که می بايست ناحيه به ناحيه گزارش بدھم

در ناحيه ھا  ،کا سخت تر از ھر جای ديگر بودژکار در اکرو 1908تا بھار  1907سال  اواخراز 
به سختی پيش می رفت و  435ينوشکزوئفو، کولومنا و پون-کار در ارخوفو. رکود وجود داشت

به محض اين که ھر . در آنجا پليس فوق العاده فعال بود. ھم تقريبا از دست رفته بود 436سرپوخوف
د که از قطعه در اين دوران بسيار مشکل بو. دستگير می شد افور ،رفقای ما به آنجا می رفت زکدام ا

با آمدن ھوای گرم ھنگامی که توانستيم جلساتمان را در بيشه ھا . قطعه شدن ناحيه ھا جلوگيری کرد
  .برگزار کنيم، اوضاع کمی رو به راه شد

نقشه ی يک کنفرانس منطقه ای را کشيديم که در آن می بايست کميته ی منطقه ای را  1908در ژوئن 
در راه آھن  437از ابيرالوفکا نه خيلی دور ،کنفرانس در بيشه می بايست. دوباره انتخاب کنيم

در تابستان  :مرا به ياد خاطره ی ناخوشايندی می انداختاين ايستگاه . برگزار می شد 438ورودگوفننژني
کم مانده بود که حادثه ی تلخ ديگری را نيز در آن محل شوم تجربه  .در آنجا دستگير شده بودم 1905
ساعت چھار تمام شده  تاتقريبا بود نجا جمع شديم و کارھايی که در دستور جلسه صبح زود در آ. کنم
در حالی که روی تپه ی کوچکی نشسته بوديم و من يادداشت ھای دقيقی از سخنرانی ھا و . بود

"  و کسی فرياد زد داده شد علامت رمز نگھبانمانيکی از به وسيله ی  ناگھان ،تصميمات برمی داشتم
بعد که به زحمت بلند يک گودال آب افتادم و  درھمه در جھات مختلف پراکنده شديم، من ". قزاق ھا

به طرف يکی از ايستگاه ھای راه آھن حومه ی مسکو در روز ، با لباس درھم و تا زانو در گل شدم
کرد، ولی نمی  ھرچند که می دانستم ظاھرم در ايستگاه جلب توجه خواھد. راه افتادم ،روشن ماه ژوئن

. می ترسيدم که آنچه در ايوانوفو اتفاق افتاده بود دوباره تکرار شود. توانستم تا شب در بيشه بمانم
. ايستگاه دستگير نشدم ترجيح می دادم به جای کتک خوردن در بيشه در ايستگاه دستگير شوم ولی در

وقتی . و برسم تا در آنجا دستگيرم کندپليس مراقب من بود و به من اجازه داد تا به مسک آيدبه نظر می 
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وانمود کرديم که ھمديگر را نمی . که به اداره ی پليس برده شدم، ھفت نفر از رفقايمان را آنجا يافتم
رفقائی که . شناسيم، از چھل نفری که در کنفرانس شرکت کرده بودند فقط ھشت نفر گرفتار شده بودند

  . د توانسته بودند فرار کنند، ما از ھمه کم جثه تر بوديمپاھای بلندتر و قدم ھای سريع تر داشتن

  .  به پايان رسيد) با دستگيری(طبق معمول  1908کا در تابستان ژبه اين ترتيب کار من در اکرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 



  دنباله

دختر ، 439نيکيتيناليديا : وقتی که دستگير شدم، اسم روی گذرنامه را که با آن ثبت نام کرده بودم، دادم
بيرون شھر رفته به گفتم درس خصوصی می دھم و برای گردش به آنھا . 440گاکالواھل يک اداری 

الگا تو  اظھارات من گفت کهجواب در کاپيتان . کا نمی دانمژبودم و اين که ھيچ چيز راجع به اکرو
 )بيشه برگزار شده بودکه در ( که در کنفرانسیی پتروفنای غيرقانونی دبير کميته ی منطقه ای ھست

خوشبختانه يادداشت ھايم را از بين برده بودم وگرنه فورا تحت اصل . یيادداشت برداری می کرد
  .قانون جنائی محاکوم می شدم 102

که چه کسی در بين ما  فکر کردم .نگران کرداطلاعات دقيق کاپيتان از آنچه که رخ داده بود مرا 
فقط يک نفر از اعضا می توانست . زيرا پليس حتی کلمات رمز کنفرانس را می دانست ،جاسوس بوده

  . خيانت کرده باشد و به پليس گفته باشد ولی اين فرد چه کسی بود، ھنوز برای من معماست

يک ھفته به نام ليديا نيکتينا باقی ماندم، سپس دوباره مورد بازجوئی قرار گرفتم و عکسم با  تنھا برای
  . دادند مای زليکسون و يک پرونده قطور از گناھان گذشته نشانامض

را در بايگانی پليس مخفی قبلی مسکو بررسی  مکنجکاوی پرونده ی شخصي از رویکه  زمانیاخيرا 
شھادت فردی اھل کالوگا که  :می کردم، مدرکی که به ساير ورقه ھا الصاق شده بود را کشف کردم

ھمچنين مکاتباتی بين . در خانه اش زندگی نکرده استنيکيتينا  اسم ليدياھرگز کسی به بيان می داشت 
واقعيت اين است که . کالوگا و مسکو راجع به حمله به خانه ی اين فرد بيچاره در پرونده موجود بود

به ھرگز در زندگيم (زندگی می کنما گدر اولين بازجويی ام وقتی که از من سئوال شد که در کجای کالو
و بدبختانه از قضا چنين نامی در کالوگا وجود داشت  گفتم ،اولين اسمی را که به خاطرم آمد )رفتمنآنجا 

  . و اين شخص به خاطر من به اين ھمه دردسر افتاد

از آنجائی که نه من و نه ھيچ يک از ساير رفقای دستگير شده مدارک خطرناکی با خود نداشتيم ھيچ 
اين بار برای سه ماه . و ما با جرم مختصری محکوم شديم نندبه ما بزنمی توانستند اتھام جدی 

. ھستم به اداره ی پليس مخفی فرستاده شدم یدر ابتدا قبل از اين که بدانند من چه کس. نگھداشته شديم
وجود ) پرولتری(دو جعبه ی بزرگ پر از روزنامه ی ما ،باريک نزديک سلول من یدر راھرو

به احتمال زياد يک محموله ی کامل از . ديده بودم 441تريوکیا در جعبه ھای مشابه اينھا ر. داشت
به ھنگام ورزش روزانه ام وقتی که از کنار آن جعبه ھای روزنامه . روزنامه مان توقيف شده بود

  . درخشانمان که راھروی کثيف اداره ی پليس قرار داشتند می گذشتم قلبم از درد فشرده می شد

سن او و . به ديدن من آمد و مرا بسيار خوشحال کردمنتظره کاملا غيرسوفيا بابروفسکايا  روز يک
گذرنامه اش که حاکی از آن بود که او بيوه ی يک مامور دولتی است حتی ماموران زندان را تحت 

) که به عنوان برادر زاده ی او معرفی شده بودم(تاثير قرار داد و به او اجازه دادند تا من ليديا نيکيتينا 
  . ندرا ببي
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در سلولم باز شد و مادرشوھرم در حالی که مرا ليديای عزيز خود می خواند . صحنه ی جالبی بود
او را دنبال می کرد موقرانه گالش ھای سوفيا را که در ابتدای که وارد شد و يک پليس در حالی 
  .بالا بوداين تواضع منحصرا به اين خاطر بود که مقام او . راھرو در آورده بود با خود داشت

بازديد سوفيا بابروفسکايا  از من به عنوان برادرزاده اش ليديا به ھر حال جلوی او را برای آمدن بار 
نگرفت و درخواست کرد که ) آشکار شده بوددوھفته بعد وقتی که ھمه چيز راجع به من ( دوم
  . عروس خود را ببيند ،ونسزليک

ه طور غيرمنتظره ای خود را در ھمان سلول دستيار منتقل شدم و ب 442چفکاشبعد از مدتی به بخش سو
يک . او ھمراه با النای کوچک چند وقت پيش از من دستگير شده بودند. قبليم النای بزرگ يافتم

يادداشت با امضای الگا در اثاثيه اش پيدا شده بود و پليس جاروجنجال به پا کرده بود و می خواست 
نمی توانستند اين  ،حتی زمانی که مرا در دستان خود داشتندکشف کند که اين الگا کيست؟ و ھنوز 

اين کثافت ھای وحشی ": گفت ،تازه از بازجوئی آمده بودکه النای بزرگ . معمای دو دوتا را حل کنند
  ."مرا با اين داستان الگا اذيت می کنند و نمی توانند بفھمند که الگا ھمين جا جلوی چشمانشان است

زندان ھا بيشتر دموکراتيک شده . بود کرده یتغيير محسوس ،1905سبت به ن 1908زندان ھا در 
  . اگر بشود چنين لفظی به کار برد، ھمه نوع آدم در آنجا وجود داشتالبته ند، دبو

. تعداد زيادی آنارشسيت که به گروه ھای مختلف تعلق داشتند، زندانی بودند سوشچفکابه ھر حال در 
اوضاع . داشتند خوشايند يکسانیتاثير ناه آن تعلق داشتند، ھمگی وھی که بولی صرف نظر از گر

زندان کاملا قابل تحمل بود، تنھا چيزی که نمی توانستيم انجام دھيم اين بود که اسباب خود را برداشته 
دستيارش که ما او را . بودای بی اراده  زندان موجودمدير . ھر کار ديگری مجاز بود. و به خانه برويم

. ی دوم خطاب می کرديم، آدم مست نوميدی بود و سومين مامور را صرفا واديکا می ناميديمنيکولا
واديکا آدم خوب . خوردن کلم داغ به سلول ما می آمد خارج می شد برایوقتی نيکولای دوم از مستی 

و خوش خنده ای بود، ھر وقت يک زندانی بطری ادکلن از بيرون دريافت می کرد، وانيکا نصف آن 
ا بر روی يونيفورم خود ريخته و خندان نصف ديگر را برای کسی که ادکلن برايش فرستاده شده بود ر

می برد و اگر احتمالا يک جعبه شيرينی فرستاده شده بود، واديکا نصف آن را برای خود برداشته و 
ه طبيعتا چنين رفتاری از طرف بعضی از ماموران عالی رتب. نصف ديگر را به صاحبش می داد

زندان کاری نمی توانست بکند جز اين که آنان را در نظر زندانيان و کارمندان پائين زندان بی ارزش 
  .کند

زندگی به قدری خسته کننده بود که . به قدری در زندان آزاد بوديم که از ماندن در آنجا متنفر شديم
که به  شدنتيجه اين . پنجره ھا را شکستند و به ماموران فحش دادند. ان آشوبی به پا کردنديروزی زندان

وی خانم تکه شبيه يک انستي 444و من بزندان پرچيستنکا 443فاچدرا. زندان ھای گوناگون فرستاده شديم
حتی  به قدری که ھيچ کس ،ودتر باينجا حتی از سوشچفکا خسته کننده . ھای جوان بود فرستاده شديم

فھميدم رچيستنکا ماندم، به زودی پولی من مدت بسيار کمی در . علاقه ای به شکستن پنجره ھا نداشت
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مورد معاينه يک ، به علت بيماری و ميانجيگری خواھرم. مدبرای چھار سال به سيبری تبعيد ش که
  . شدتبديل  445کميسيون پزشکی قرار گرفتم و محکوميتم به دو سال تبعيد در استان ولوگدا

به خاطر بيماريم به من اجازه داده شد به جای . تحت اوضاعی کاملا غيرعادی به ولوگدا مسافرت کردم
. مسافرت با ساير زندانيان با خرج خود تنھا بروم، به شرطی که دو کارآگاه را نيز با خرج خود ببرم 

تمام سفر سی . يين شده بودنداين دو برای مراقبت از من در طول راه و سالم تحويل دادن من به حاکم تع
نگھبانان من در حالی که با بخشندگی به خود می رسيدند و غذايی را که سوفيا . روبل برای من تمام شد

تر و  نگھبان جوان. بابروفسکايا فرستاده بود می خوردند، خيلی خوب ھم از من مراقبت می کردند
 دوره زندانيک بعد از . اغ و نان تھيه می کردو برای من آب د می شدساده تر در ھر ايستگاھی پياده 

وقتی که خود را در قطار می بينی و می دانی که فردا صبح بدون مزاحمت در خيابان ھای شھر 
علاقه ام به . غريبی در حال قدم زدن خواھی بود، علاقه ی عجيبی به خنده و حرف زدن خواھی داشت

  .کاراگاھان وارد صحبت شدمگفتگو کردن به قدری زياد بود که با 

دو نفر از رفقای قديمی ام، کاپيتولينا روسانوفا  ،شديم واردوقتی . صبح زود به ولوگدا رسيديم
به قدری از . من آمده بودند به پيشوازھر دوی آنھا . بودند منتظرآنجا  را ديدم که 446وفپوپوکانستانتين 

رفيق روسانوفا اثاثيه ی مرا . ا فراموش کردمديدن آنھا خوشحال شدم که برای لحظه ای ھمراھانم ر
برداشت و پيشنھاد کرد که با او به خانه اش بروم ولی در اينجا دو نگھبان دخالت کرده و اعلام کردند 

محسوب می  زندانیديدن حاکم من ھنوز يک قبل از نزد حاکم بروم و تا  بايدم ينو که قبل از ساعت ده 
به  ھمراه با ھمرفيق روسانوفا کارآگاھان را دعوت کرد که  در نتيجه. مانمشوم و بايد در ايستگاه باقی ب

کارآگاھان به راحتی . خانه اش برويم، جائی که گرم و نرم بود، در حالی که در ايستگاه ھوا سرد بود
اخل ه دب و دو کارآگاهوف و من سوار يکی شديم پوپروسانوفا، . ما دو تاکسی گرفتيم. قبول کردند
انوفا وارد شديم، کارآگاھان پس از صرف قھوه سوقتی که به آپارتمان رفيق رو. فتندديگری ر

در حالی که ما به دور ميز يک گفتگوی جالب را آغاز . دراز کشيدندمتواضعانه در گوشه ھای اتاق 
سپس با دو نگھبانم به طرف اداره ی حاکم رفتيم، جائی که آنھا . کرديم که تا ساعت يازده طول کشيد

  . از آن لحظه من آزاد شدم. را تحويل داده و ورقه ھای لازم را امضا کردندم

وسرن، مرحوم رفيق سامر و پ.پ.ب(فيق قديمی ديگرر چند، روسانوفا ف وپووپعلاوه بر 
وف پوپکنستانتين . دنبال کردگروه تبعيدی ما کار خود را در شھر . را ملاقات کردم 447)وارونتسوفا.ا.ا

  . کارگران کارگاه ھای راه آھن کرد لوقف کار در محافبا علاقه خود را 

چاپ ھکتوگراف  بابيانيه ای  يکبار در اتاق من که در آپارتمان رفيق روسانوفا اجاره کرده بودم،
 خيلیشد به طور کلی می . ولی نمی توانم به خاطر بياورم که برای چه مسئله ای چاپ شده بود. کرديم

قصد نداشت که مرا در شھر نگھدارد و  448حاکم خفوستوف اگرچه. درکزندگی و کار دا گوخوب در ول
  . مرا به يک ناحيه فرستاد
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دی يدر حدود سه ھزار تبع:" تا برای اقامت در ولوگدا کسب اجازه کنم جواب داد  وقتی که نزد او رفتم
خواستم ". زيرورو خواھند کرد رادر استانم دارم، اگر ھمه ی آنھا را در ولوگدا بگذارم، ھمه ی شھر 

  . ا به زودی زيرورو خواھيم کرد، ولی خوداری کردمربگويم که ھمه ی استان 

به شدم ناميده می شد، سلامتی ام به قدری بد بود که مجبور  449ھنگام سفرم به ناحيه  که وليکی استوگ
کی است ولی وقتی که وليکی استوگ، شھر باشکوه کوچ. دنبال شوھرم بفرستم تا مرا به آنجا ببرد

و باشی  از ميان يخ ھای زمستانی گذشتهو مريض ھستی و از سفر شصت ورستی با اسب و دليجان 
آن وقت جور ديگری احساس می  به شھر برسی،طلوع آفتاب ھم از سرما لرزيده و قبل  تمام راه از

 قات کردم يک دکتراولين شخصی که در استوگ ملا. و ويران به نظر می رسيدھمه چيز تاريک . کنی
 منزویديان استوگ دو گروه نسبتا يدر ميان تبع. بوديک معمار که  450ولاديمير کوريتسين دومیو  بود

گروه . آرھا –سوسيال دموکرات ھا که اکثريت آنان بلشويک بودند و يک گروه از اس : وجود داشت
ضی اکه در شورش ھای ار یاز دھقانانی نيز وجود داشت که تشکيل شده بود سوم و پرجمعيت تر

برای  یتبعيد مشکوکبا عناصر  عمداتوسط گروه ھای دھکده ای که  )به اصلاح توده ھا( درگير بودند
درمجموع در حدود سيصد دھقان در استوگ . قاتی شده بودند مستی، اسب دزدی و کارھای مشابه

  .  موجود بودند

تئوری مارکسيسم ی زيادی صرف مطالعه  وقت. گروه بلشويکی ما در شور و ھيجان به سر می برد
به ھر حال به خاطر می آورم . ولی مسائلی که در آن زمان مد بود توجه ما را جلب نمی کرد. می کرد

  .راجع به مسئله ی جنسی اصلا توجه ما را به خود جلب نکرد 451که سخنرانی دميتری پولان

يک . را به خاطر می آورم 452چوکشادودر ميان تبعيديان به ويژه يک دھقان اوکراينی به نام نن
مسن بلند قد که يک کلاه خز قفقازی بزرگ به سر داشت و به خاطر شورش ھای ارضی  453موژيک

او دلش برای دھکده شان شديدا تنگ شده بود و اغلب با سئوالات مذھبی نزد من می . تبعيد شده بود
کار درستی که معلوم شد بسيار  تماس گرفتم، وشچوک با توده ی دھقانان تبعيد شدهدناناز طريق . آمد
که در سازمان به خاطر حملات مداومش به تبعيديان ساير (زيرا وقتی که يک افسر ناحيه ای جديد  بود

وگ کرد، تماس من با توده ی تشروع به فعاليت ھای تحريک کننده در اس )ناحيه ھا معروف بود
  . دھقانان به درد بخور شد

وقتی در اتاقت نشسته بودی، بدون  .برای سرکشی، فرستادشھر را به بازرسان خود در ابتدا اين افسر 
در زدن و يا اعلام کردن ناگھان يک ھيکل تيره کنارت سبز می شد، برای يک يا دو دقيقه به آرامی 

او يک بازرس بود که آمده بود ببيند آيا تو ھنوز آنجا ھستی و فرار نکرده . می ايستاد و سپس می رفت
بعد از مدتی . کردمی ی؟ حضور اين ھيکل ھای تيره اعصاب حتی خونسردترين ما را ھم خراب ا

از قد دارند شايعه ی تحريک کننده ای در ميان دھقانان دامن زده شد که ھمه ی صاحبخانه ھای شھر 
روز آن  ،دوشتظاھرات  جريان قرار شد عليه اين . خوداری کنندکرايه دادن خانه ھای خود به تبعيديان 

 دقيقا برای اين که،  توسط افسر ناحيه پراکنده شده هکشف کرديم که شايع اگرچه. ھم عملا تعيين شد

                                                            
449 Veliki Ustug 
450 Vladimir Kuritsin 
451 Dmitri Pollan 
452 Nenadoshchuk 
453 muzhik 



که طغيان را آرام کند يعنی که  بود پليس خود از قبل آماده کرده. چنين تظاھراتی را به راه اندازند
مات به موقعی که توسط بخش به لطف اقدا. تبعيديان را کتک زده و از بالاتری ھای خود جايزه بگيرد

  . محبوب تر رفقای تبعيدی صورت گرفت ھيچ گونه تظاھرات و کتکی در استوگ انجام نگرفت

. اگرچه کارگران زيادی در استوگ نبودند ولی يک سازمان حزبی محلی کوچک در شھر موجود بود
که يک بخش قابل او به من گفت . خستگی ناپذير نگھداشته شده بود 454اين شھر توسط کوستيا کورسين

  . مخفی شدهدر شھر  ،کار می کرده نه چندان پيشتوجه از يک چاپخانه ی مخفی که 

از آن جائی که به کار انداختن چاپخانه مخفی دور از مرکز در يک شھر کوچک دورافتاده شصت 
بسيار کوچک بود و پول سازمان محلی  از آن جايی کهورستی از ايستگاه راه آھن کار نامعقولی بود و 

کوستيا و من، ميھن پرستان بزرگی از منطقه نيز از آن جائی که برای به راه انداختن آن نداشت و 
توافق کرديم که ھمه ی لوازم ) کوستيا در کوستروما و ياروسلاول کارکرده بود( صنعتی مسکو بوديم

مان محلی به مسکو به آدرسی که عضو ساز 455چاپی را جمع آوری کرده و آنھا را با وانيا شوميلوف
وانيا شوميلوف بيچاره که برای اولين بار در زندگی کوتاه خود به مسکو سفر . من به او دادم، بفرستيم

اگرچه ھمراه با محموله ی ويژه خود او با مشکلات . نبود نگرانمی کرد، قبل از رفتنش اصلا 
چند وقت بعد چندين شماره . ی ای انجام دادبسسياری روبه رو شد، ولی اين ماموريت را به طرز عال

روزنامه توسط کميته ھای (چاپ شد به وسيله ی حروف چاپی استوگ " پرچم کارگران"روزنامه ی 
 به وسيله ی کوستا) يک کارخانه با دودکش(و آرم اين روزنامه ) منطقه ای مسکو نشر می يافت

  . شده بود طراحیکورسين 

من ترتيب دريافت منظم . برای مطالعه ی مداوم نشريات حزب داشتيمدر استوگ امکانات نامحدودی 
خارج را دادم و از ندای مشوق رھبرانمان سعی کرديم که  نشريات آخرين نسخه ھای منتشر شده ی

  . خودمان را ترغيب کنيم که اوضاع آن قدرھا ھم بد نيست

ولی مطمئن نبودم که پليس به من و به مسکو رفتم  مدوره ی تبعيد خود را تمام کرد 1910در پائيز 
  ...اجازه ی زندگی کردن در آنجا را خواھد داد يا نه
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  دوباره در مسکو

که  نمی توانستم تماس بگيرمسازمان منطقه ای حزب با سازمان مسکو و نه با نه  ،از تبعيد بازگشتدر 
 از آنچا اتفاق افتاده بود، از گفتگو با چندين رفيق دريافتم که ما تبعيدی ھا کمترين درکی. نزد آنھا بروم

با . پاشيده بودنددستگاه ھای حزبی در نتيجه ی سال ھا حکومت خفقانی پليس فرو اين که : نداشتيم
زبی با برنامه و ح کار ھيچبود،  1910بيداری در ميان کارگران  ی نشانه کهجرقه  ينوجود چند

گروه ھای منفرد در ناحيه ھا و در مرکز تشکيل می شدند که تلاش . متمرکزی در مسکو موجود نبود
. داشتند تا کميته ھای ناحيه و مسکو را دوباره برقرار کنند ولی اين گروه ھا با شکست مواجه می شدند

کار کم و بيش  .لت قبلی خود درآورندبه ويژه وقتی که سعی می کردند تا کميته ی مسکو را به حا
 .ی .رفيق م. در اتحاديه ھای مسکو پيش می رفت زيرا افراد ما در دفتر مرکزی بودند نظامندی

اپذيری نبه طور خستگی  می کردکه به طور غيرقانونی در مسکو تحت نام روبين زندگی  456کينمفرو
  . دستگير شد سرانجامدر اتحاديه ھا کار می کرد ولی او ھم 

گر منطقه ای حرفه ای در می آمدم، رو طبق معمول به صورت کا می رفتمشايد اگر من به ناحيه ھا 
پسر  صاحب. ولی به خاطر يک ناتوانی کاملا شخصی نمی توانستم چنين کنم .ھمه چيز بھتر می شد

 . کوچک مريضی شده بودم که می بايست جور زندگی بی قرار مرا بکشد

ما ترتيب پيدا کردن . از تبعيد در شھر استوگ بازگشت 457کنستانتين استريفسکی 1911در زمستان 
 458انوفسکیژلب کرژيگرا داديم که مديرش  1886در ايستگاه الکتريکی  ،جائی به عنوان يک کارگر

کنستانتين در ابتدا از وضع سازمان حزب مبھوت بود ولی جرات را از دست نداد و با انرژی . بود
او رفقائی که در کارخانه ھای . ار خود چه در ايستگاه الکتريکی و چه در خارج از آن چسبيدزياد به ک

در اين کار کمک  گوناگون پراکنده بودند را جمع کرد و من تا آنجائی که اوضاع دشوارم اجازه می داد
در  رفيق خوب من(460پير، ايوان گلوب کارو يک کارگر فلز 459وارونتسوفا سيفنااالگا آفان. کردم

آروسف،  به ھمراه رفقا اين دو رفيق. نيز بودند) در مسکو 1906-1905در باکو و  1904روزھای 
کميته ی مسکو بھبود  با ھدفتشکيل گروھی دادند  461و دوگاچف اپچیيخوميروف، بورشچفسکی چت

يک  تاکه اوضاع به آرامی پيش می رفت در زمانی تمام گروه دستگير شد  1912ولی در حدود آخر 
  .برای انتخاب کميته ی مسکو، برگزار شودنفرانس شھری ک

رفتم جائی که احتياجی به ارائه دادن يک ديپلم و يک  462من به دانشگاه شانيافسکی 1911در پائيز 
با اين تصور دست به چنين کاری زدم که . گواھينامه ی عدم سوءپيشينه سياسی برای وارد شدن نداشت

دستگيری و  به دليلکار  ازمطالعه در دوران انقطاع غير ارادی که حاصل را  ممی توانم معلومات
می خواستم بھترين استفاده را از وضع قانونی خود برای کسب تحصيلات . بود، منظم کنمزندانی شدن 
ولی به زودی . از طرف ديگر دانشگاه شانيافسکی جای عالی برای ملاقات با رفقا بود. صحيح بکنم

  .ودروشن شد که تصورم غلط ب
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مدرس اقتصاد . راجع به تاريخ روسيه  صفت بورژوازی خالص را داشت 463رتسخنرانی ھا کيزو
و در ھر فرصت بر مارکس  می کردکه نوابغ اقتصاد دان بورژوازی را ستايش بود  464يلفنسياسی ما

و يک مشت آشغال ايده  می کردکه ماترياليسم تاريخی را رد  465می تاخت و کلاس ھای ويشوسلافتسف
ھمه ی اين ھا دشمن من بودند و فقط مرا به خشم می . ندداينھا برای ما نبو .آليستی جلويمان می گذاشت

برای بھبود دادن  کارجائی عالی برای انجام ھمه نوع . آوردند ولی دانشگاه مزايای خود را داشت
ولی . پناه می يافتند) ران و ھم کارگرانھم روشنفک( در اين جا تعدادی از رفقا . سازمان مسکو بود

  . حتی در اين جا ھم نمی توانستيم از دخالت محرکين فرار کنيم

دان در مورد نفوذ در دانشگاه شانيافسکی بيکار زپليس مخفی ھمه جا حاضر و ھمه چي ناگفته نماند که
البته در . گذاشتم قرار ملاقات می 466و رومانوف نبوخيروسکپاغلب با دو محرک معروف، . نمی ماند

آنھا اصرار می ورزيدند که جائی بھتر از سالن ھای . آن وقت نمی دانستم که آنھا محرک ھستند
بدبختانه نصيب من شد که ترتيب جلسه ای بين يک . دانشگاه شانيافسکی برای بحث مسائل حزب نيست
وسکربوخين محرک را پو ) 467رفيق گفوزديکوف (رفيق بسيار خوب که تازه از تبعيد آزاد شده بود

 لمن مي. وسکربوخينی در دفتر اعتبار برای افراد مريض در کارخانه سمونوف کار می کردپ. بدھم
به زودی بعد از . داشتم که رفيق گفوزديکوف را با يک يا دو کارگر سيمونوف در تماس بگذارم

سنت پطرزبورگ  رفيق گفوزديکوف برای کار شخصی به مدت چند روز به ،وسکربوخينپملاقات با 
فورديکوف در زندان گرفيق ) ناراحتی کليه(بعد از يک بيماری کوتاه. رفت و در خيابان دستگير شد

تا امروز مطمئن نيستم که آيا مرگ او به علت ملاقات تصادفی با يک جاسوس . سنت پطرزبورگ مرد
که او را به که او را در سنت پطرزبورگ می شناخت بود و يا به علت حرکت ناآگاھانه من 

که او ھم از تبعيد رھا شده بود را به  468مدتی بعد ايوان اسمرونوف. کربوخين معرفی کردمسوپ
 1914در اواخر  .بعد از چندی ايوان ھم دستگير شد و به سيبری تبعيد شد .پوسکربوخين معرفی کردم

طبيعتا رفيق سولتز مدت زيادی در . رفيق سولتز را که او ھم تازه از تبعيد آمده بود، معرفی کردم
او وانمود . وسکربوخين مظنون نبودپھيچ کس به . مسکو نماند و به زودی بعد از ورودش دستگير شد

می کرد که خيلی از اين اتفاقات پريشان است و اغلب اظھار می کرد که مسکو محل غير قابل تحملی 
لاوه اين دستگيری ھا در زمان ھای مختلف و به ع.  ھمه چيز برای پليس مخفی شناخته شده است: شده

  . مشکل بود یدر چنان اوضاع مختلفی اتفاق می افتاد که مشکوک شدن به محرک حقيق

پاتوق من راھروی مجزای ويژه ای از دانشگاه شانيافسکی بود، جائی که گھگاھی با جورجی رومانف 
ی را در مدت کارم در کميته ی منطقه جورج. که بعدا محرک از آب در آمد، قرار ملاقات می گذاشتيم

او برای کار حزبی به عنوان نماينده کارگران در کارھای کولومنا به . ای مسکو ملاقات کرده بودم
او مرا از ھمه ی اخبار جديد که از مرکز خارج دريافت می کرد، باخبر می کرد،  .ديدن من می آمد

به من می داد، مرا در جريان اوضاع سازمان  نوشته ھای تازه ای را که از خارج دريافت می کرد
قرار ) ھر وقت مجال رفتن به آنجا را داشت(فوزنسنسک و ساير شھرھا در منطقه ی مسکو  -فووايوان
اعتراف می کنم . ، ھمچنين اطلاعاتی در مورد کارھای جناح دوما در سنت پطرزبورگ می داددمی دا
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صيلات کم و ناچيز مثل جورجی بتواند چنين موقعيت که به نظرم عجيب می آمد که مردی با اين تح
که او در کاپری در مدرسه ی حزبی شرکت  می گفتمرا در حزب اشغال کند ولی به خود  پرمسئوليتی

و در مدت اين چند سال حتما از ) کرده و با رھبرانمان آشنا شده  جائی که احتمالا کمی مطالعه(کرده 
علاوه در لحظاتی که در نوميدی به سر می بردم، کار خستگی به . لحاظ فکری کمی رشد کرده است

نه رومانف و نه پوسکربوخين ھيچ کدام دانشجويان معمولی . ناپذيرش مرا تحت تاثير قرار می داد
فکر می کنم که آنھا در اين رشته ھای دوره ای فقط به خاطر داشتن پوششی برای . دانشگاه نبودند

  . دورود به محل ثبت نام می کردن

مقدر شده بود که با يک محرک ديگر که سردسته ی ھمه ی محرکين بود، روبه رو  در آن زمستان
  .469رومان مالينوفسکی: شوم

با دستوراتی از لنين راجع به فرستادن نمايندگان مسکو و  آمد برادرم به طور غيرقانونی از خارج  
مالينوفسکی به . شدمنطقه ی مسکو به کنفرانس سراسری روسيه که می بايست در پراگ برگزار می 

عنوان کانديدای آينده دومای چھارم در نظر گرفته شده بود و برادرم دستور داشت که حتما او را يافته 
  . و به کنفرانس بفرستيم

 471سگالبه نام ايداتوی  کارگر آزمايشگاهيک توسط  470نتالمبرادرم در انيستيتو ميکروب شناسی بلو
تمامی مدتی که برادرم در مسکو بود، روزھا در آپارتمان ما در خيابان . به مالينوفسکی معرفی گرديد

يم که به می ماند و شب ھا در جاھای مختلف می خوابيد، زيرا می ترسيد 472بولشايا اکاترينسکايا
که  (گاھانآبه وسيله ی کارديدار با مالينوفسکی چند روز بعد از برادرم . آپارتمان يورش آورده شود

  . دستگير گرديد )منتظرش بودند تا خانه را ترک کند

يک نامه ی رمزی در جيب داشت که می خواست به خارج (اگرچه برادرم در ابتدا نگفت که کيست
تعدادی کتاب . ه شدسريعا ھجوم آورد ا نداد، با وجود اين به اتاق ھای ما و اگرچه آدرس ما ر) بفرستد

به من و شوھرم گفته شد که کاملا آزاد ھستيم ھرجا که می  .که به نظر پليس مشکوک می آمدرا بردند 
شد ما با که می صبح . خواھيم برويم، ولی پليس برای مدت نامعلومی آپارتمان را اشغال خواھد کرد

به آپارتمان ما  ،به ھمه ی آنھائی که می توانستيم اطلاع دھيم تا از خانه خارج می شديمزياداحتياط 
در نتيجه در مدت دوازده روزی که مراقبت ادامه داشت، فقط يک رفيق که او را در مسکو نمی . نيايند

ود که بعدا در ب 473او رفيق سيسترين. ، دستگير شدشناختيم و بنابراين نمی توانستيم به او اطلاع دھيم
  . تله ی گذاشته شده توسط پليس برای ما شکنجه بود. جنگ امپرياليستی کشته شد

نتوانسته ايم او را باشد که آمده از ترس اين که مبادا يک رفيق تازه وارد . با ھر زنگ در می لرزيديم
که در کنار خانه مان قاپيدم پيش از کارآگاھی آن را يک بار پستچی نامه ای آورد که من . خبر کنيم

. اين نامه از خارج آمده بود و بر روی آن چيزی نبود جز يک سلام و احوالپرسی ساده. ايستاده بود
حزبی  اضطراریمسائل  درباره یکه با جوھر نامرئی  باشدی سری اکه نامه  از اين می ترسيدمولی 

کارآگاه از طرفی و  کشف کنمامه را چيزی در دست نداشتم که با آن محتويات حقيقی ن. نوشته شده باشد
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نمی توانستم انجام دھم جز اين  یکار. ھمچنان در می زد و از من می خواست که نامه را به او بدھم
که نامه را در يک تنگ آب فرو برده و آن را به تکه ھای بسيار کوچک پاره کرده و سپس در را باز 

و قطعات پاره شده را به او نشان  از بين برده اما وقتی که به کارآگاه مضطرب گفتم که نامه ر. کنم
 چون دادم، بيشتر ترسيد و از من خواھش کرد که چيزی راجع به اين موضوع به مافوقش نگويم

  . شودمجازات می 

دو نفر در يونيفورم . روزی دوبار چھار مامور پليس مخفی به آپارتمان در ھم ريخته ی ما می آمدند
و شروع به حدس زدن می کردند که آيا کسی می آيد  می نشستندآنھا . س شخصیپليس و دو نفر در لبا

  .خسته می شدند نمی آمد،يا نه؟ ولی وقتی کسی 

يک بار خانمی با لباس گران قيمت . در آپارتمان زندگی می کردندعلاوه بر ما دو دانش آموز دختر ھم 
کارآگاھان او را نگھداشته و نمی گذاشتند به خانه اش برود تا . آمد شانکه خويشاوند آنھا بود به ملاقات

دستان خود را با نوميدی می فشرد و قسم می خورد که او سوسياليست نيست  مخان. ھويتش معلوم شود
يکی از افراد پليس به طرف تلفنی دويد و وقتی . است 474بلکه صاحب خانه ای در ناحيه ی خاموفينيکی

عذر  شده بودم واقعا صاحب خانه ای در خاموفينکی است از دردسری که برايش ايجاد که شنيد اين خان
در اتاق ھای ما طبيعتا از انتظار کشيدن برای افرادی  ،کارآگاھان مامور انجام وظيفه. فراوان خواست

من و :"که ھرگز نمی آيند تا سر حد مرگ خسته می شدند به طوری که يکی از آنان به شوھرم گفت 
شما از ما خسته و منزجر ھستيد و ما ھم به ھمان . ا آقای بابروفسکی، در بدشانسی با ھم رفيقيمشم

  ".زمانی که دستور بيايد که شما را ترک کنيم، اصلا افسوس نخواھيم خورد. صورت از شما خسته ايم

با . واھد يافتدر روز دھم به اداره ی پليس مخفی رفتم تا تقاضا کنم که بدانم اين مسئله کی پايان خ
تو ظاھرا ما را به خاطر شکست تله گذاريمان در :" گفت در جواب. کاپيتان ايوانوف صحبت کردم
شايد فکر می کنی که ما نمی دانيم که تو ھمه کس را خبر نموده ای و اين . آپارتمانت استھزاء می کنی

به ) به جز سيسترين( چ کس که ما نشسته ايم و از زندگی تنھايت تعجب می کنيم؟ در مدت ده روز ھي
تو يک انقلابی قديمی ھستی و من يک افسر پليس با . تو و من بايد ھمديگر را درک کنيم. خانه ات نيامد

بلکه منتظر آنھائی ھستيم که نتوانسته اند با . ما منتظر آنھائی که تو مطلعشان نموده ای نيستيم. تجربه ام
کسی از تبعيد که فکر می کند جای تو جای امنی ھست،  ما منتظر شخصی از خارج يا. اطلاع گردند

  ."ھستيم

  :افسر پليس جواب داد .خواھيم رفت یو به ھتلخواھيم کرد ما محل فعلی خود را ترک  به او گفتم که

خشم ". احتياجی نيست خودتان را در دردسر بيندازيد، چون ما در ھتل ھم به دنبال شما خواھيم آمد" 
سپس به . ولی چند روز بعد تله برداشته شد. بيرون آمدمو  ممی توانستم بيان کرد خود را به صورتی که

او آھسته به من گفت که در اولين . زودی اجازه ی ديدن برادرم را در سلول زندان به من دادند
از آن جرمی اند و در نتيجه نتوانسته کند بازجوئيش پی برده که پليس نتوانسته رمز نامه را کشف 

در مسکو اشکالی وجود :" برادرم گفت. داد که آنھا خيلی زياد می دانندمی نشان  ئیولی بازجو. دنبساز
  ".دنقش خائن را بازی می کن ديک نفر دار. ددار
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در تابستان، قرار . بودمراقبت تحت به طور کاملا علنی  خود و آپارتمان مانحتی بعد از برداشتن دام، 
د و اوليای امور می خواستند که شھر را از وجود ھمه عناصر بود که نيکولای دوم به مسکو بياي

پليس به سراغ من آمد و دستور داد تا در مدت بازديد تزار . مسکو تخليه شد. نددردسر ساز خالی کن
  .شھر را ترک کنم

به من اجازه دادند که بدون دخالت در امور . رفتم و پائيز برگشتم 475من به شھر آلکسين در استان تولا
معمولا در آنجا ھمه ی افراد . در مسکو باقی بمانم و به مطالعات خود در دانشگاه شانيافسکی ادامه دھم

که من دبير ھيئت آن بودم، پوششی برای " اجتماع کمک متقابل دانشجويان. " حزبمان جمع می شدند
  .بودفعاليت ھايم 

اين دانشجو را برای مدت زيادی . آشنا شدم 476يفتسيفادزسدر اين زمان تحت شرايط عجيبی با ايليا ت
بنابراين تصميم گرفتم که از او . تحت نظر گرفته بودم و احساس می کردم که او يکی از ما است

او کردم، با  وقتی که اين درخواست را از. بلشويکی پول جمع کندی علنی  بخواھم تا برای روزنامه
ست که تحت نظر داشته و می خواسته از من ھم درست ھمين  خنده جواب داد که او ھم مرا مدتی

  . تقاضا را بکند، چون او نيز مشغول جمع آوری پول برای روزنامه بوده است

 به ويژه بعد از تيراندازی لنا وقتی که .بلشويکی در مسکو بود علنی احتياج زيادی به يک روزنامه ی
روزنامه ی سنت . تر شکسته شد تعدادی از اعتصابات اعتراضی در کارخانه ھای بزرگ

ولی کار نشر روزنامه ای . با ولع خوانده می شدند)  پراودا(و بعدا حقيقت) زفزدا(پطرزبورگ، ستاره
عمدتا به خاطر زحمات نيکولای  1913فقط در اوت . در مسکو مدت زيادی به طول می انجاميد

  .در مسکو شديم) تاشی پوت"   (روزنامه ی راه ما"موفق به نشر   477کوفلفيا

و  479موفلوجائی که رفيق  ارتباط گرفتم، 478با ناحيه ی لفورتوفو 1913و آغاز  1912در اواخر سال 
در اين . کار می کردند )فوزنسنسک می شناختم- که آنھا را از ايوانوفو( 480کارافايکوفا دستيارش ورا

به خاطر می آورم که ما نقشه ی برقراری دستگاه چاپ اعلاميه  .ناحيه کارھا داشت پيشرفت می کرد
فعال ترين کاگر حزب در لفورتوفو رفيق ماراکوشف . ولی چيزی از آن در نيامد ،ی خودمان را داشتيم

به طور کلی . ره ی چھار بوداو محرک شما. معروف از مسکو بود که بعدا محرک از آب در آمد
ھمه . سال ھا به نظر می رسيد مسکو نفرين شده است آندر تمامی . مسکو رکورد محرکين را شکست

با يکی از اين چھار  به طور قطعبه کميته ی مسکو شدند،  سامان دادنی رفقائی که دست به کار 
 . محرک درگير شدند

اين ھيئت شامل . يريه برای کار ھفتگی آينده متشکل شديک ھيئت تحر" راه ما"بعد از توقيف روزنامه 
مسئول من اين رفقا پيشنھاد کردند که . بود 481ايوان اسکفورتسوف، والرين ياخونتوف و واسيلی لوسف
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با کارخانه ھا  ،از طريق آشنايان شخصی در ناحيه ھا به اين ترتيبگران شوم ورستون مکاتبه ی کا
  . ارتباط برقرار کنم

من با او در يک . مالينوفسکی به مسکو آمد و برای کاری فوری نزد من آمد 1914بھار در اوايل 
وقتی که سر ميزی در يک گوشه ی دنج . در خيابان گازنتی ملاقات کردم انرستوران گياه خوار

نشسته و دستور غذا داديم، در کمال تعجب مالينفسکی شروع به صحبت کردن با صدای بلند راجع به 
و با ريشخند گفت که ما در مسکو از سايه ھای  کرددر ميان کارگران سنت پطرزبورگ  احياء شور

او در حالی که از . به نظر من اين مسئله ندانم کاری مالينوفسکی را نشان داد. خود ھم می ترسيم
سود می جست، توجه ) در آن زمان برای دوما انتخاب شده بود(مصونيت خود به عنوان يک نماينده

يک فرد بسيار نا امن جلب کرد و مرا در وضعيت به عنوان  افراد داخل رستوران را به من ھمه ی 
  . ناجوری قرار داد

که در آن من می بايست مسئول انتشار دھد مالينوفسکی در نظر داشت که يک روزنامه ی ھفتگی 
ين حقيقت که او با استفاده از ا(به علاوه می خواست که ناشر رسمی باشد. ستون اخبار کارگری شوم

من موافقت نمودم و ما نزد وکيلی برای تھيه ی وکالت . و من مدير کار در مسکو) نماينده ی دوما بود
  . باشد" 482رابوچی ترود"اسم روزنامه قرار بو. لازم رفتيم

دوباره ملاقات کرديم و بعد مالينفسکی مرا به انباری که قبلا به  انروز بعد در رستوران گياه خوار
منظره ی اين ھمه کاغذ نفس . جائی که ھنوز مقدار زيادی کاغذ باقی بود. تاش پوت تعلق داشت برد

از آنجائی که من يک کارگر حزبی زيرزمينی بودم بلافاصله  به فکرم رسيد که چقدر عالی . مرا گرفت
مالينفوسکی . قل مقداری از اين کاغذھا را برای چاپخانه ی مخفی خود بر می داشتيمامی شد اگر ما لا

چگونه از کاغذ مراقبت کنيم، چطور اسباب ھائی را برای من سخنرانی غرائی کرد درباره ی اين که 
که در دفتر تاش پوت موجود ھستند به دفترھای جديد خود بياوريم که ھيچ کس نتواند ارتباط بين آن 

  .را کشف کند و غيره " رابوچی ترود"نامه ی جديدمان روزنامه و زرو

به عبارت ديگر شخصی که . سه ماه طول کشيد تا توانستيم شخصی را به عنوان سردبير مسئول بيابيم 
 .می بايست جريمه ھا را بپردازد يا در صورت تعقيب روزنامه از طرف مقامات دولتی به زندان برود

بالاخره ما با . گذاشتتاثير  ينوفسکی از دوما استعفا داد که البته بر افراد حزبی اين مدت، مالطی در 
برای . ھيئت تحريريه شامل رفقا، اسکفورتسوف، ياخونتوف و لوسف بود. ھم ھيئت تحريريه را يافتيم

ولی . بالاخره اولين شماره ی روزنامه را بيرون داديم. احتياط فقط يکی از رفقا در دفتر کار می کرد
، به بيرون درز کرداولين شماره به  محض اين که اخبار راجع به طرح انتشار  چاپحتی قبل از 

 .دادندنزد ما آمده و اخبار جالبی راجع به اتفاقات کارخانه ھای خود ھا کارگران کارخانه  از بسياری
ی خود را از کند که در بين توده ھای کارگر مبارزه از سرگرفته می شود و بی صبرآنھا خبر دادند 

  . کردندپيش رفتن کارھای کميته ی مسکو بيان 

يعنی چندين ھفته قبل از بروز جنگ . بيرون آمد 1914ژوئن  14اولين شماره ی روزنامه در 
اولين شماره را که توسط ی از اين رو فکر می کنم جالب باشد که بخشی از سرمقاله  .امپرياليستی
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در اين مقاله رفيق . ھداف روزنامه را بيان می کند، نقل کنموف نوشته شده و اسرفيق اسکفورت
  :اسکفورتسوف نوشت

تا آنجائی که به روابط بين المللی مربوط می شود، روزنامه ی ما ھميشه سياست زنده نگه داشتن تنفر 
که سودھای عظيمی برای گروه ھای کوچک اجتماع می آورد، بار رد خواھند نمود  سرسختانهملی را 

سنگينی از ماليات بر مردم تحميل می کند، نظامی گری را رشد می دھد، نيروھای توليد کننده کشور 
بر  .را بر باد می دھد، رشد اقتصادی را عقب می اندازد وخطر ريختن خون مردم را در پی دارد

از وحدت بين " رابوچی ترود"خلاف تنفر ملی که توسط گروه ھای خودخواه دامن زده می شود، 
  ".المللی کار حمايت خواھد کرد

ان کارخانه ھای سراسر شھر مواجه راين روزنامه در بين کارگران پخش شده و با استقبال کارگ
ورد مروزنامه  چاپراجع به اين که روزنامه سمپات ھای وسيعی داشت ھيچ شکی نبود زيرا . گرديد

لزوم يک روزنامه ی . امر بودخود نشان دھنده ی اين که گر قرار گرفت راستقبال توده ھای کا
گری در مسکو شديدا حس می شد به طوری که کار کثيف مالينوفسکی نمی توانست به شادمانی رکا

  . اين روزنامه در بين کارگران صدمه بزند چاپ

البته روزنامه از سانسور تزاری جان سالم به در نبرد و وقتی که پليس کوشش نمود که چند شماره ی 
ما مجبور بوديم که دو نسخه از ھر شماره را قبل  ،طبق قانون. مايد اتفاقات جالبی افتادآن را توقيف ن

ولی قبل از فرستادن دو نسخه به ماموران سانسور، . از پخش وسيع آن به ماموران سانسور بدھيم
ر چاپچی ھا خودشان بسته بسته روزنامه ھا را به خارج از دفتر برده و آنھا را به رفقائی که منتظ

بنابراين حتی اگر پليس تصميم می گرفت تا يک شماره را . بودند تا فورا آنھا را پخش کنند می دادند
دفتر از کارگرانی پر بود،  ،در روز انتشار. متوقف کند، تعداد وسيعی از آن شماره قبلا پخش شده بود

  .    مدندآکه برای گرفتن روزنامه برای کارخانه ی خود می 

. فکر می کنم شش تا بود. منتشر کرديمکه دقيقا چند شماره قبل از توقيف، روزنامه  مبه ياد نمی آور
طرح ھای صفحات آخرين . ولی به روشنی آخرين روز موجوديت روزنامه را به خاطر می آورم

به چاپخانه رفتم تا اين کار را انجام . شماره حاضر بودند و چند تصحيح جزئی می بايست انجام شود
در حالی که نشسته بود و با مدير دفتر راجع به مسئله ای بحث يافتم را  483نيوسکربوخپنجا در آ. دھم

به طرف مدير  ،ن  خيره شده بوديوسکربوخپدر حالی که به  وارد شد ناگھان يک افسر پليس. می کرد
رسمی اعلام کرد که حاکم مسکو دستوری برای توقف روزنامه صادر کرده است و  لحنیو با  رفت

وقتی که افسر رفت من بلند شدم تا برای مخفی نمودن بخشی از نوشته و . چاپ بايد فورا متوقف شود
خط مقالاتی  ھر چه زودتر بتوانم دست تلاش داشتمبه خصوص . آدرس ھا به دفتر ھئيت تحريريه بروم

وف نوشته شده بود، گير آورم، زيرا به او قول داده بودم که ھيچ يک از سفيق اسکفورتکه توسط ر
دست خط ھای او به دست پليس نخواھد افتاد چون او دستخط بسيار ويژه ای داشت که به راحتی می 

  . توانست او را لو دھد

از من سريع تر اين ه با اين استدلال ک داشت و پيشنھاد کرد که خود برودوسکربوخين مرا نگه پولی 
طبيعتا او اين حساب را کرده بود که پليس قبلا وارد دفتر ھيئت تحريريه شده و چنان . کار را می کند
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برای مقاصد خود او می خواست که من ھنوز برای مدتی آزاد . شوممی چه من به آنجا بروم دستگير 
  . و به جای آن به خانه رفتم پذيرفتم. باشم

برای خلاص شدن از . را ترک کردم فورا توسط کارآگاھان تحت تعقيب قرار گرفتم وقتی که چاپخانه
از دست آنان تصميم گرفتم که تا جائی که ممکن است از کوچه و پس کوچه بروم، ولی نمی توانستم 

که فرقی نمی کند، زيرا به ھر حال از طريق  به اين نتيجه رسيدمبالاخره  .شر آنھا خلاص شوم
به قدری . و پليس آدرس مرا می دانست معرفی می شدمن به عنوان مدير روزنامه مالينوفسکی م

ونتوف تلفن نموده و ترتيبی دادم خاحساس نگرانی و کسالت کردم که صرفا به رفقا اسکفورتسوف و يا
  .که با آنان در روز بعد درباره ی نقشه ھای آينده مان صحبت کنيم

  .روز اعلان جنگ جھانی بود: در تاريخ استولی روز بعد معلوم شد که يک روز مھم 

  

  


